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 یادداشتهائی بر اوضاع سیاسی ایران
ی دزدکوچـک از  ی زدار چنـد فقـره   ينژاد به نام پالی کان احمد ياز نزد ی  کيگذشته،  ی  در ماه ها   -١
 ـهـا ا ی ک قلم از افشاگري.  را فاش کرد  ”اصول گرا ”ه به جناح  وابستی  کلان آخوندها ی  ها ن بـود کـه   ي

 ـلي م١٠را بـه  ی ارد تومـان يلي م٦٠٠ی کارخانه ) هيقضائی س سابق قوه  يرئ(ی  زديمحمد   ارد تومـان  ي
 ـ  ی گريدی های در افشاگر. ارد تومان فروختيلي م٩٠٠د و در بازار بورس به   يخر ی آشکار شـد کـه عل

 ـکه در مقام وز   ی  محجت الاسلا (ان  يفلاح ن يه مخـالف ي ـعلی شماري ـات بي ـت جناي ـر اطلاعـات و امن  ي
ی مـصنوع ی ره ي ـش، در جزيهـا ی گـر از همپـالگ  يدی همراه با عده ا) مرتکب شده ی  اسلامی  جمهور

اگر حقـوق متوسـط کـارگران    . کرده استی ارد دلاريليم ميپنج و ن ی  ه گذار يک سرما ی ي سواحل دوب 
ون يلي م١٧ی شود با حقوق ماهانه ی ن مبلغ برابر ميم، اين حساب کن هزار توما٣٠٠ی  ه را ماه  يعسلو
 ـانـه کـل طبقـه کـارگر ا        يبه اندازه حقوق ماه   ی  عني! کارگر از چپـاول دسـترنج   ی نهـا قطـره ا  يا. راني

  .استی اسلامی ران توسط صاحبان قدرت در جمهوريزحمتکشان ا
ی ري ـفاصـله پـس از قـدرت گ   حـاکم، بلا ی کشور توسـط بانـدها  ی ه ها و ثروت هاي تصاحب سرما 

ه داران و يمانـد و سـرما  ی که از دوران شاه بـر جـا  ی ه ايسرمای  ثروت ها . آغاز شد ی  اسلامی  جمهور
 گونـاگون  ”یاسلامی ادهايبن”ان گروه ها وينتوانستند با خود به خارج منتقل کنند، می  شاهی  ادهايبن

قـرار  ی دولت ـی ار نهادهـا ي ـه در اختآن بخش ک. م شديره تقسيو سپاه پاسدارن و غی و جهاد سازندگ 
 ل بـه ي تبـد ی،اسلامی ک از باندهايها توسط هر ی ا شهرداريوزات خانه ها   ی  ر دوره ا  يگرفت، با تسخ  

انباشـت ثـروت   ی بود برای نه ايران و عراق زميجنگ ای هشت ساله ی  دوره  . رده آن باند شد   يگاو ش 
 کا ويد اسلحه از آمرير خريپاسدار که درگو سرداران   ی  جهادسازندگی  کلان توسط دارودسته ها   ی  ها

 

 

http://www.sarbedaran.org


      t  ٢   
پـس از  . ره بودنـد ي ـو غی  شـرق ی  اروپـا ی  ه و کشورها  يل و روس  ياسرائ

و ی رفسنجانی است جمهوريران و عراق و در زمان ر يجنگ ا ی  خاتمه  
 ـی بانک جهانی ه و همکار  يبا توص   ـيو صندوق ب پـول، بخـش   ی ن الملل

دن و جنگلهـا و مراتـع   از کارخانه ها و کشت و صنعت ها و معا       ی  بزرگ
به افراد و خانواده ”یو سازندگی سازی  خصوص”کشور تحت عنوان طرح   

اط هر آخونـد  يکه مثل قارچ در حی ادهائيو بن ی  قدرتمند حکومت ی  ها
 ـدولـت بـه ا    .  شـدند  ”فروخته”ده بود، يروئی  و صاحب مقام   ن افـراد و   ي

شته شـده  به فروش گذای های داد تا آنان بتوانند دارائی  ادها وامهائ يبن
 ـدر ا. که هرگـز بازپرداخـت نـشد    ی  را تصاحب کنند؛ وامهائ    ان، ي ـن مي

ل به مقاطعه کاران يز تبديارگان ها و سرداران مختلف سپاه پاسداران ن
مربوط بـه اسـتخراج   ی  و بالاخره طرح ها   ”یسازندگ”یبزرگ  طرح ها   

ت االله يدر واقع آ(ی ه قم و آستان قدس رضو  يعلمی  حوزه  . نفت شدند 
 ـ ن )يطبس و ی  صـنعت -يه مـال  يبـزرگ سـرما   ی  ل بـه نهادهـا    يز تبـد  ي

د ي صاحبان جد”یسازی خصوص”مختلفی در موج ها. شدندی نداريزم
نش را فروختنـد؛  ي ـل کردند و ابزار و آلات و زمياکثر کارخانه ها راتعط   

کـار شـده را نپرداختنــد و   يمعوقـه و حقـوق کــارگران ب  ی دسـتمزدها 
گر دولت شان مورد ضرب و شـتم   سرکوبی روهاين را با کمک ن يمعترض

  .قرار داده و روانه زندان کردند
 ـ     وجود مراکز متعدد قدرت، باعث شده هـر ا     ل و تبـار وابـسته بـه    ي

 کـشور را بـه منطقـه    ی ن ـير زميو زی نيمنابع رو زم ی  اسلامی  جمهور
ی جنگـل هـا  . ل کنـد  يش تبـد  يهـا ی  تاراج خود و خانواده و همپـالگ      

است که با حرص و ی  اعوان و انصار ناطق نور   ر دست يمازندران تماما ز  
 ـ ن”یفـساد اقتـصاد  ”نيا. کنندی آز آن را نابود م  ست بلکـه چپـاول و   ي

ل ين چپاول و تبـد يمستند کردن ا. ون نفر استيلي م ٧٠ه    يت عل يجنا
ی ف جنـبش کـارگر  ي از وظـا ی،کاريهر شاغل و بی  های  آن به دانستن  

  .است
ی بـرا ی گـر ي منبـع د  ی، بازار جهان  ران به يکامل اقتصاد ا  ی       وابستگ

 ـ. استی اسلامی ه داران بزرگ جمهور  يچپاول سرما  بـا  ی مقامات دولت
 ـی  جوازهای  اعطا بـه دوسـتان و اقـوام خـود، در       ی  و صـادرات  ی  واردات

ی م اقتـصاد يتحـر . شوندی ک مياردها تومان سود خلق الساعه شر  يليم
 ـکثرای غرب کـه بـرا  ی  ستياليامپری  کشورهای  ل شده از سو   يتحم ت ي

صـاحب  ی بانـدها ی شتر و مرگ نـدارد، بـرا    يجز فقر ب  ی  جه ا يمردم نت 
 ـهـر  . استی گري د”یموهبت اله”های تيان و امن  يقدرت و نظام   ک از ي

ی سپاه پاسداران، واسطه های  صنعت-ي تجار-يمالی ا باندهايادها، يبن
ی  دسـت خـوش هـا    ”ميحل موانع تحـر   ”خود را دارند و بابت    ی  خارج

کـه  (خـود  ی خارجی رند و به طرف هايگی می نفتی  کلان از درآمدها  
و بـزرگ  ی منطقـه ا ی قـدرت هـا  ی تيو امنی نظامی ز از باندهايآنان ن 

 ـبا حدت گـرفتن تهد . دهندی کلان می دست خوش ها  ) هستند دات ي
ه و يکـا و روس ـ  يآمری  جاسوس ـی  کا و گسترش شـبکه هـا      يآمری  نظام
ی و اقتصادی تيو امنی ران، بازار فروش اسرار نظامين در ايل و چياسرائ

  . ز داغ استين
ی درآمدها”ازی ن فساد، ناشيند ايگوی ل گران بورژوا م   يتحلی  برخ     

 ـ اسـت و اگـر دولـت وابـسته بـه مال           ”کلان نفت  و نـه   بـود  ات مـردم  ي
گـر  يدی برخ ـ. کردی نمن حد رشد    يفساد تا ا   ، نفت ”یخدا داد ”درآمد

گـر  يدی  عده ا.صاد استبودن اقتی از دولتی ن فساد ناش يند، ا يگوی  م
 ی،ه داريسـرما ی دي تولاقتصادی  معتقدند مربوط به آن است که به جا       

ال ياز سوس ـی  برخ ـ.حاکم اسـت ی  ه دار يسرمای  و دلال ی  اقتصاد تجار 
آن است کـه  ی ن نشانه ي معتقدند ا ”چپ”درون جنبش ی  دموکرات ها 

  .ستي ن”ه دارانيدولت سرما”رانيای اسلامی دولت جمهور
بـر  ی دهد نه در تضاد با اسـتثمار مبتن ـ ی ران رخ م  يآنچه در ا  اما        

زه ي ـبرالياست؛ و نه در تضاد با اقتصاد لی ه داريسرمای ت خصوص يمالک
ی بخشی  به علاوه، فساد اقتصاد  .یه دار يون سرما يزاسيدوران گلوبال ی  
ی جهـان ی ه دارينظام سرمای تحت سلطه ی نفک از اقتصاد کشورها يلا

 ـدر ا ی  مانند حکومت مذهب  (ی  فئودال یوجود روبنا . است ران و رشـد    ي
استثمار ی وه هايا وجود شيو ) رهيه و پاکستان و غينفوذ مذهب در ترک

ی ن کشورها، عوامـل مهم ـ يای اقتصادی  ربنايدر ز ی  ه دار يماقبل سرما 

ه يسـرما ی ع برايکار مطی رويک نيجاد  يکار و ا  ی  روينی  در ارزان ساز  
تحـت  ی کـشورها ی همـه اقتـصادها  . ته داران بوده اس ـيو سرمای  دار

ان  يم. باشندی می ه در سطح جهان  ياز انباشت سرما  ی  سلطه، حلقه هائ  
ی خود را در دوبی های دارائی عمده شان که ي ها”آقازاده”ت االله ها ويآ

ک يشان صرفا يران برايو ا(ره متمرکز کرده اند يو غی و لندن و شانگها   
ی اران انگـل صـفت کـشورها   ه ديگـر سـرما  يدو ) دان استثمار است  يم

  .ستيموجود نی ه و مصر فرق اساسيو اردن و ترکج و امارات يخل
  
  ست؟يم چيدرون رژی ت دعواهاي ماه-٢

آشـنا و  ی بيها تا آنجا که رو بـه مـردم دارد، عـوامفر    ی  ن افشاگر يا
ر و گرسـنه و  يفقی گمراه کردن توده ها   ی  برای  حکام اسلام ی  نه  يريد

 کـردن  ”آرمـان دار ”یاسـت بـرا  ی ، ترفندن حاليدر ع. مستاصل است 
ئت حاکمه يدرون هی دعواهای ابيحدت ی  اما نشانه  .یج دانشجوئ يبس
ی را که از سـال هـا  ی پرونده هائنان يا. ز هستينی  اسلامی  جمهوری  

وان عدالت يه و ديقضائی کل کشور و قوه ی بازرسی  های  گانيدور در با  
ن يرزمي ـت گرد آمده، از زيانژه روحيو وزارت اطلاعات و دادگاه وی  ادار
. کننـد ی م ـآن هـا  ی د به افـشا يگر را تهديکدي و ده اند يکشرون  يها ب 

 ـنژاد علی  احمد”پاتک”های ن افشاگريشود، ای  گفته م   ـه ي ک جنـاح  ي
نژاد، ی که احمداست  ی  جناحان،  ياصولگرا ( است ”انياصولگرا”گر از يد

 ـ، ز)ردي ـگی ت مجلس را در بر م  يو اکثر ی  جاني لار ی،خامنه ا  را آنـان  ي
ی نـده  ياز دور آنـژاد و دارودسـته اش را   ی  احمـد کننـد ی تـلاش م ـ 

ی استدلالشان در مقابل احمـد . دنحذف کنی است جمهور يانتخابات ر 
باشد که بتواند در دو ی د کسينده با يس جمهور آ  ين است که رئ   ينژاد ا 

کـم، در  ي: م کنـد يتنظ ـی ه داريسـرما ی نه، روابط را با نظام جهـان    يزم
نـه کامـل کـردن    يکـا؛ و دوم، در زم    ي روابط با آمر   ”یسازی  عاد”نهيزم
که اکنون در مرکز (ی  اقتصاد) يآزاد ساز (ون  يزاسيبراليلی  است ها يس

قرار دارد و در کل بـه  ی سوختی ارانه هايارانه ها بخصوص    يآن حذف   
و ی ؛ برداشتن موانع قانونيگمرکی تهايحذف تعرفه ها و محدودی  معنا
کار ي؛ حداکثر بين الملليبی های ه گذاريو سرمای رمعاملات تجای عمل
ی کـار و بـستن در کارخانـه هـا و مـدارها     ی روينی و ارزان سازی  ساز
د، او در يگوی نژاد در جواب م ی  اما احمد ).  است ”ر سودآور يغ”یديتول

کار را آن کـرد کـه   ”خود عمل کرده است وی نه بهتر از رقبايهر دو زم  
  .”تمام کرد

توان به ی را نمی  اسلامی  جمهوری  ئت حاکمه   يدرون ه ی       نزاع ها 
ن نزاع ها، عمدتا، مربـوط  يا. ل داديا آن جناح تقلين  يای  منافع اقتصاد 

و (ی اسـلام ی جمهـور ی ن بقـا يتضمی  متفاوت آنان برا  ی  کردهايبه رو 
باند خود بـه  ی و نظامی اسيو سی البته حفظ و گسترش قدرت اقتصاد   

از جوانـب  ی اسـلام ی جمهـور ی بقـا . اسـت ) کردن رقبـا ی  مت قربان يق
ی و اجتمـاع ی  اس ـينظام س ی  دگيل پوس يبه دل : گوناگون در خطر است   

و سـرکوب قـادر بـه    ی ق حکومـت نظـام    يل آنکه جز از طر    ياش؛ به دل  
بـه شـکل   ی  اسـلام ی  ت جمهور يل آنکه موجود  يست؛ به دل  يحکومت ن 

 ـاليامپری در مقابل برنامه ها  ی   مانع ی،کنون  ـتجدی کـا بـرا  يسم آمري د ي
 ـا. انه اسـت يخاورمی  سازمانده ی بـرا ی ن وضـع ضـرورت چـاره جـوئ    ي

ل يت تحميحاکمی را به همه جناح ها   ی  اسلامی  جمهوری  ن بقا يتضم
ی متفاوت در مقابـل هـم قـرار م ـ    ی  کردهايکند و آنان با اتخاذ رو     ی  م
ک که تار و يدئولوژيو ای اسيو س ی  اقتصادی  ر فشار بحران ها   يز. رنديگ

د ي ـجدی شـوند و ائـتلاف هـا   ی گرفته، شقه شقه م پود نظامشان را فرا   
رو  (”داخـل ”کرد رو بهيک رويهر ائتلاف  . دهندی  ل م يان خود تشک  يم

بـه قـدرت   ی رو (”خـارج ”کرد رو بهيک رويکند و ی ن م يتدو) به مردم 
ی و خارجی  رانيای   ها ”شکدهياند”جناح ها ی  همه  ). يستياليامپری  ها
ــنگتن  ( ــدن و واش ــا لن ــسکو ت ــن و م ــ) از پک ــه در  خ ــد ک ود را دارن
 ـی  اقتـصاد ی، اجتماعی،تيامنی است هاي و س ”یدئولوژيا”نييتب ن يو ب

  . رسانندی می اريبه آنان ی الملل
 ـهـا از ا ی ن دسـته بنـد  ي     تازه تر   ـ -يرفـسنجان : ن قرارنـد ي  -يکروب

 را گـرد  ”مشروطه طلـب ”یل داده اند تا آخوندها    يتشکی  ائتلافی  خاتم
 ـ با”مـشروعه طلـب  ”یهاهم  آورند و در مقابل آخونـد    م يتـصم . ستندي



     ٣u 
محافظـه کـار صـف     -اصـلاح طلـب  ی دسته بندی  گرفته اند که به جا    

 ـقـصدشان ا . مشروعه سازمان دهند  -به نام مشروطه  ی  ديجدی  آرائ ن ي
ن راسـتا،  يدر هم. رق بکشندين بير ايت را به زيت روحان ياست که اکثر  

ی مـذهب  یکند که رساله هـا  ی  قم سفارش م  ی  به آخوندها ی  رفسنجان
در مورد خطـر قـدرت   ی  و به روز کنند؛ و خاتم  ”تازه”صد ساله شان را   

ــگ ــان”یري ــشروعه خواه ــ”م ــه ا. دهــدی  هــشدار م ــه ی خامن هــم ب
ش در يک پايش در جناح مشروطه طلبان است و يک پاي ”رهبر”عنوان

  .مشروعه خواهان
ی احمـد ی اقتـصاد ی است هاين جناح به س ي ا ی،نه اقتصاد ي     در زم 

ارانه هـا بـا   ين کردن يگزيه جايکند و علی  می  ار نرم يتقادات بس نژاد ان 
 ـامـا، ا  . دهدی  هشدار م ی  نقدی  پرداخت ها  را ی ن انتقـادات اقتـصاد  ي

ی اسـت بـرا  ی شتر تـدارک ي ـشـود ب ی  رد و گفته م   يگی  نمی  جدی  کس
  .انتخابات

ان حداقل بـه دو بخـش   يگر، جناح موسوم به اصول گرا    يدی       از سو 
س يرئ(ی جانيو لاری حزب موتلفه اسلام  ی  کيراس  م شده که در     يتقس

نـژاد اسـت کـه بخــش    ی احمـد  ،گـر يجنـاح د قـرار دارنـد؛   ) مجلـس 
 ـ  يرو. کنـد ی  می  ندگيان را نما  ياز نظام ی  قدرتمند جنـاح  ی کـرد داخل

ی حه هـا  يب لا يتصو. عت بر جامعه است   يت شر يد حاکم ياصولگرا، تشد 
دانشگاه هـا؛ و  ی ضاکردن دروس و ف   ی  ه زنان؛ اسلام  يشتر عل يبی  شرع

. عتيو شری اخلاق اسلامی به حول اجرای تيسازمان دادن سرکوب امن
از ی کـه ناش ـ ی اجتمـاع ی ختگيط از هـم گـس  ينان معتقدند، در شرا يا

توانـد  ی کـه م ـ ی است، تنهـا عـامل   ی  و فقر و گرسنگ   ی  کاريگسترش ب 
ن کرده و قدرتشان را از گزنـد  يرا تامی کنترل شده ا  ی  انسجام اجتماع 

 ـد عامـل د يم مردم حفظ کند، تشد  خش ت آن در جامعـه  ي ـن و حاکمي
  .است

متفاوت ی است ها يسی  ان دارا ي جناح اصولگرا  ی،کرد خارج ي     در رو 
کا ينژاد به آمری احمدی  دادن ها”چراغ سبز”یجانيرا جناح لارياخ. اند

ی است هايدر مقابل س. ل را بشدت مورد حمله قرار داده است     يو اسرائ 
ی ان م ـي ـنطـور ب يمطلـوب را ا ی است خارجيسی جاني لارنژاد،ی  احمد
کـردن اروپـا و سـمت    ی کـا، خنث ـ يستادن در مقابل آمر   يمحکم ا : کند

ی اسلامی است که حزب موتلفه ی  استين س يا. نيه و چ  يبا روس ی  ريگ
با ی منظمی ن حزب جلسات داخل  يشود ا ی  گفته م (ن کرده است    يتدو

 -- اسـت ”ستي ـکمون” که البته فقـط در اسـم  –ن  يست چ يحزب کمون 
  ).کندی برگزار م
دارد ابتکـار عمـل را هـم در    ی نژاد سع ی  ان، باند احمد  ين م ي     در ا 

 از ”کـا يروابـط بـا آمر  ی سـاز ی عاد” و هم  ”یاقتصادی  آزاد ساز ”نهيزم
کم ی ان معتقدند که برايه اصولگرا ينژاد و بق  ی  احمد. رديدست رقبا بگ  
را در جامعـه  ی ن ـيدی اورهاد بي، با”یاقتصادی  آزاد ساز ”کردن ضربات 

ت سـاختارها  ي و  تقو”یاقتصادی آزاد ساز”استيب سيترک. ت کرد يتقو
 ”سم محافظه کـار يبراليل”جامعه رای  و سنت ی  نيدی  ن ها يو باورها و آئ   
وافـر  ی نژاد که بـا حرص ـ ی غنی مانند موسی اقتصاد دانان. نام نهاده اند 

ی غ ميرا تبلی تصاداقی آزاد سازی است خشونت بار و نابود کننده     يس
طبقـه حاکمـه و   . د کرده انديرا تائی بين ترکيجاد چن يکنند، ضرورت ا  

ا به مردم آموزنـد، خـود   يترک دن  دانند چگونه ی  خدمتکارانش خوب م  
  .م و زر اندوزنديس

نـه فقـط بـه    (خـود را  ی ن الملليبی های  وابستگ، جناح های     همه  
 ـز طر ن ا يبلکه همچن ـ ی  اقتصادی  لحاظ بندها  و ی اس ـيسی ق بنـدها ي

ی ان قـدرت هـا  ي ـمی به موازات حاد شدن تضادها   . دارند) کيدئولوژيا
ی شـکاف هـا  ) کا با اروپاين؛ آمريکا با چيه؛ آمريکا با روس يآمر(مختلف  

در هـر حـال   . شـود ی شتر م ـيز بينی اسلامی جمهوری  ان جناح ها  يم
 ـرژر يي ـتغ”اسـت يخواهند کـه از س ی کا مين جناح ها از آمر    يهمه ا  م ي

ی نيو توطئه چی ا محاصره اقتصاديق جنگ ياز طر (”یاسلامی جمهور
 ـمقـام شا ی اسـلام ی دست بردارد و به جمهور  ) ياسيس را در ی سته اي

  .انه واگذار کنديخاورمی تيو امنی اقتصادی شبکه بند
ی جمهـور ی ئت حاکمه يدرون هی نزاع های  که در باره    ی       نکته ا 

ن حـال کـه   ين نـزاع هـا در ع ـ  ي است که، انيد کرد ايد تاکيبای  اسلام

 امـا،  .کننـد ی ار شکننده م ـيرا بسی اسلامی اند و جمهور ی  ار جد يبس
ن بـوده  ي ا-- تا کنون--ياسلامی جمهوری اسيسی ت هاياز موفقی  کي

 ـاليو نزاع خود با امپر(خود را ی درونی که توانسته نزاع ها   کـا  يسم آمري
ال را ين خيکند و ای اسلامی ن جمهوريمخالفی برای  ل به دام  يتبد) را

 ـ ”بهتر استی گرياز دی کي”ت کند کهيمردم تقوی  ان توده ها  يدر م  ا ي
را انتخـاب  ی ک ـيان آنها يد مي است و با”بدتر”یگري و د”بد”یکينکه  يا

مستبد جهان سوم ی م ها يجزو معدود رژ  ی  اسلامی  م جمهور يرژ. کرد
ی اسلامی مهورج. شده استی ن بازينه کردن اياست که موفق به نهاد   

ی جلب همکاری درون خود، برا ی  واقعی  ت توانسته، از نزاع ها    يبا موفق 
و خشم مردم بـه  ی تيو سوق دادن نارضا  ی  از روشنفکران ناراض  ی  بخش
اسـت بـه    ی  د، هشدار ين تاک يا.  درون نظام، استفاده کند    ”امن”یمجار

ا روشنفکران مذبذب که تحـت عنـوان دفـاع       يون  يسيآن بخش از اپوز   
ی  بـه جنــبش هــا ”مــشروعه طلبــان” در مقابـل ”شروطه طلبــانم ـ”از

 ـ زنان و کارگران و معلمان فراخـوان حما    ی،دانشجوئ  ـن ي ـت از اي ا آن ي
  .       دهندی جناح را م

  
  ؟ستيپر آشوب چی  دوره ني در اقطب نما -٣

ران يای ده يچيک پيدئولوژيو ای  اسيسی  ح از صحنه    يل صح يتحل
امـروزه،  . اد اسـت يت زيحائز اهمی  قاتشبرد مبارزه طب  يپی  و جهان برا  

آگاهانـه و  ی ست ها کمک به گـسترش مبـارزه   يکمونی  عملی  فه  يوظ
 ـتبل: افته مردم است  يسازمان   ه ي ـگـسترده عل ی ستي ـج کمونيغ و تـرو ي

ن يای طبقاتی ه هايو پای اسلامی در جمهور ی  نيو اخلاق د  ی  دئولوژيا
ی است هايه سيه علو سازمان دادن مبارزی و اخلاق؛ افشاگری دئولوژيا

ورش ي اعم از ی،اسلامی گوناگون جمهوری تيو امن ی   اجتماع ی،اقتصاد
ه کارگران؛ سـرکوب و بـرده سـاختن زنـان؛ کنتـرل      يعلی اقتصادی  ها

. ”یت اجتماعيامن”؛ و طرحينيسرکوبگر و دی دانشگاه ها توسط نهادها
بـه خـشم   ی اسـلام ی جمهوری های ستم گری ه تماميد مردم را عل  يبا
ج يـي افته دست به تهيآگاهانه و سازمان ی رد و در مورد لزوم مبارزه   آو

  .غ زديو تبل
ر در يدرگی ا توده هايبه آن دارد که آ ی  ن مبارزات بستگ  يت ا يفي     ک

ی که جناح هـا ی ل هائيطرح ها و بد  ی  ت ارتجاع ين مبارزات، به ماه   يا
 ـمختلف حکومت     ”مطلـوب ”نـده يبـزرگ بـه عنـوان آ   ی ا قـدرت هـا    ي

برند؟ و قادرند آگاهانـه بـه آنهـا نـه     ی می  دهند، پ ی   ارائه م  ”مکنم”اي
و ی و اجتماعی نه گفتن به يك نظام سياسی اين نه گفتن يعن ند؟  يبگو

ی رهائی و نظام اجتماعی  دئولوژيگفتن به تنها ا   ی  و آر معين  ی  اقتصاد
  . سميسم و کمونياليسوسی عنيبخش، 

که آکنـده  ی ان و دانشجوئ   زن ی،کارگری       به راه انداختن جنبش ها    
را هـدف قـرار داده   ی اسلامی جمهوری باشند، و سرنگون ی  ن آگاه ياز ا 

. جامعـه ماسـت  ی اسيات سيپرآشوب از حی ن دوره يباشند، ضرورت ا  
 ـای ران بـر شـالوده   يدر ای  اسيسی  اگر جنبش ها   شـکوفا  ی ن آگـاه ي

تمـام  ی بخش و درخـشان بـرا  ی ل به قطب رهائ يتوانند تبد ی  شوند، م 
کـه از  ی انه  شوند؛ مردم   يده جهان بخصوص مردم خاورم    يردم ستمد م
گر بـا  يدی مواجهند و از سو ی  مرتجع قرون وسطائ  ی  م ها يکسو، با رژ  ي

ران با ي ا٥٧انقلاب  . نشيکا و متحد  يسم آمر ياليامپری  تجاوز و اشغالگر  
 سال حکومت ٣٠شکست خورد و به مدت   ی  ضد انقلاب مذهب  ی  روزيپ

 توده های زحمتکش، جوانان و زنان ايران تحميل    ارتجاعی دينی را به   
کرد و سايه شوم خود را بر تمام جنبش هـای مترقـی خاورميانـه نيـز         

اين بار بايد انقلابی کنيم که عمق ارتجاعی بودن بنيـادگرائی         . انداخت
اسلامی و امپرياليسم را به يکسان نشان دهد و چشم انداز دنيای نوين، 

 جهان است و نه مـرتجعين و امپرياليـستها؛     دنيائی که متعلق به مردم    
   .در مقابل چشمان مردم جهان ترسيم کند

 ـ  ي      دست   در بطـن  مـستلزم آن اسـت کـه    ی ت ـيفين ک يافتن به چن
ان، کارگران، بحث و جدل بر سر مختصات     يزنان، دانشجو ی  جنبش ها 

 ـل بـه  ينـده، تبـد  يآی جامعه ی  و فرهنگ ی   اقتصاد ی،اسيس ک رونـد  ي
که در مقابـل نظـام   ی ج مختصات جامعه ا يغ و ترو  ي تبل .ر شود يچشمگ
انه و يستمگر و استثمارگر خاورم  ی  نظام ها ی  و تمام ی  اسلامی  جمهور



      t  ٤   
ن يف درجـه اول فعــال يادا متفـاوت اسـت، از وظــا  يــبنی ليجهـان، بـد  

   .و زنان استی  دانشجوئی،کارگری ست در جنبش هايکمون
کـه بـه دسـت خـود     ی امردم بر سر جامعه ی  که توده ها  ی       هنگام

 ـزنـد؛ بـر سـر آن رو   يخواهند ساخت، به تبادل نظر و مجادلـه بـر خ       ا ي
ی اس ـيحکومـت س ی و الگـو ی و اقتصادی کنند؛ روابط اجتماع  ی  پرداز

جهان هـست را  ی گر کشورهايران و ديکاملا متفاوت از آنچه امروز در ا 
نـه تنهـا   ی نند که ساختن چنان جامعـه ا يکنند و بب ی  در ذهن طراح  

جامعـه و  ی اوضاع کنـون ی ات ماديست بلکه کاملا با ضروريال ن ي خ کي
 ـپای مانند و بی بی و ابتکاری جهان منطبق است؛ آنگاه انرژ    ی ان بـرا ي

نبرد . ابندی يم و درهم شکستن کهنه و ساختن نو م      ين رژ يای  سرنگون
خواهند خود قـدرت را   ی است که می  ازمند مردم يسم، ن ياليسوسی  برا

بـه دسـت خـود    ی جامعـه را بطـور جمع ـ  ی  گره هـا   به دست گرفته و   
جامعه ايـران  ی سنتی  سياسی   آنچنان كه هيچيك از نيروها     ند؛يبگشا

  . نتوانسته اندتا کنون 
_________________________________________________________________________________________________  

  ١٣٦٧در سال بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی 
بھ ) کانادا( در شھر تورنتو٢٠٠٨ اوت ٣این سخنرانی در مراسمی کھ بھ تاریخ . در زیر گزیده ای از سخنرانی آناھیتا رحمانی را می خوانید

  .این متن برای نشر در حقیقت ویرایش شده است.  مناسبت بیستمین سالروز کشتار زندانیان سیاسی برگزار شده بود، ایراد شد
يی آرمـان رهـا  ی که جان خود را بهای اسيسی ود به هزاران زندان  با در 

ی سرخ به  جانباختگانی و سلام. بشر از هر گونه ستم و استثمار کردند     
 .سر ندادندی لکه سر دادند و

  
وجود دارد که مردم و جوانان آن تـا  يی خ هر کشور دوره ها  ي     در تار 

 ـنهای  ب گذارنـد و بـا   يام مگ ـی و از خودگذشـتگ   ی  ت بـه بلـوغ انـسان      ي
نند و يآفری را می بشری والای ن احساسات ارزشهاين و پاکتر يخالصتر
و جانباختگـان دهـه شـصت در زمـره      ی  اسيان س يزندان. دارنديپاس م 

 ـ  . بودنـد يی  ن انسانها يچن فـداکار و  ی ه اي ـحـساس و روح   ی  آنهـا ذهن
  . شورشگر داشتند
بـودم و  ی ماسـلا ی جمهـور ی اس ـيسی  زندان٧٠ تا  ٦٢     من از سال    

ی باشم؛ زنانی اسيسی از هزاران زن زندانی کين را داشتم که   يافتخار ا 
در دهه .  ساله ٧٠زن  ساله تا ١٢  متفاوت از نو جوان   یسنی  با گروها 

 ـ زنـان شـمار کث  ی،اسـلام ی جمهـور ی  در زندان ها   ٦٠ از اعـدام  ی ري
کهنـه، سـنن و   ی ه باورهـا ي ـکه علی  زنان. دادندی  ل م يشدگان را تشک  

ه ي ـدان مبـارزه عل ي ـدند؛ جرئت کردند و پا به م يورروابط عقب مانده ش   
گذاشـتند؛ فعالانـه و شـجاعانه در      ی  اسـلام ی  ز جمهـور  يم زن ست  يرژ
آنان در عرصه خانه و مدرسه؛ . ... گوناگون نبرد شرکت کردند  ی  دانهايم

 ـغ ايکارخانه و مزرعه؛ در عرصه علم و هنر و تبل     ـی ده هـا ي ؛ در يانقلاب
  . مسلحانه شرکت داشتندو مبارزاتی ابانيخی نبردها

ل ياز اعـدام شـدگان را زنـان تـشک    ی اري، بس٦٠      در قتل عام دهه   
   .دادند

مبـارزه  ی اسلامی در جمهوری تيض جنسيه تبعيکه امروز علی  آن زنان 
 ـخ اين بار در تـار ياولی  د بپرسند، چرا برا   يکنند با ی  و تلاش م   و (ران ي

کـه  ی آنـان . ميهـست ی اسيسی ما شاهد هزاران زن زندان    )  د جهان يشا
ی تواند منبع رهائی چند که اسلام ميپی ران نسخه ميزنان ای امروز برا

حکومـت  ی سـنگ بنـا  : شان را باز کننـد    يآنان باشد، گوشها و چشمها    
 ـپا. ران، با حمله به زنان گذاشته شـد يدر ای  اسلام ن اصـول  يتـر ی ه اي
 ـيخـون ی کاري پ. ل به قانون شد  يسرکوب زنان تبد  ی  برای  اسلام ن ين ب

آغاز شد که تا کنون هم چنان ی ن اسلاميت خود و مرتجع  يزنان در کل  
 ـ  ی کاريپ.  داردادامه   بـه  ی  که در آن هزاران زن و دختـر جـوان انقلاب

ن بـود  ين چن ـيدست زدند و ای ن اسلاميبا مرتجعی نبرد مرگ و زندگ   
ه  ي ـمقاومت و مبارزه مـردم عل ی نه تمام نمايآئی اسيسی  زنان زندان  هک

  .م شدندنظا
ی  هزاران زن مجاهد را که هنگام فروش روزنامه هـا       ٦٧     در کشتار   

ر شده بودند،  دسته دسته يابان و در تظاهرات ها دستگ يدر خ ی  اسيس
  .ميتسلی عني ”اسلام”اموزند کهيدند تا به بازماندگان بيبه دار کش
ات  فراموش شود پس لباس اصلاحات بـه تـن         ين جنا يدند ا ي     کوش

 ـگفتنـد بنگر . سر دادندی  ملی   و شعار آشت   کردند  بـه  ی د آرمـانخواه ي
ان مردم بـا  يکردند می  سع! تساهل است ی  زمانه، زمانه   ! وستيخ پ يتار
د يد و ببخـش يشعار فراموش کن . به وجود آورند  ی  ان آشت ين و جان  يقاتل

           ید بـا هـم گفتگـو   يي ـايگذشـته هـا، گذشـته؛ ب      : گفتنـد . را سر دادند  

م کـه  ينـه گذاشـت  . ن ترفنـدها نگرفـت  ياما ا! مي داشته باش” متمدنانه ”
  .ميدن داريفراموش شود و نه قصد بخش

 ـاز بانی  عـده ا  . دند فراموش شود  ي     کوش  ـان رژي کـه در  ی م؛ کـسان ي
ون ي آپوزس”بتي ه”ن نقش داشتند؛ بهيسرکوب انقلاب  و کشتار مبارز     

 ـ  ييرا تغی اسيسی  ف زندان يدر آمدند و خواستند تعر     ه ر دهنـد و آنـرا ب
دند يکوش ـ.  محـدود کننـد  ”یخود”اني برگردانده و  به زندان    ٧٨مقطع  

را ی اسـلام ی ل سلطه و سرکوب و فساد جمهـور يض و طو  يدستگاه عر 
ا چند بند قانون خلاصه کنند تا بلکه مبارزات رو به رشد    يک فرد و  يبه  

حفـظ  ی دستکاری ت نظام با کميسوق دهند که کل ی  مردم را در جهت   
ان، کارگران، معلمان، پرستاران، مردم ينان، دانشجومبارزات زی شود ول 

  .م گذاشتيز عقين ترفند را نيگر ايکردستان و نقاط د
حـدود  . گـذرد ی ک به سه دهه از کشتار در زندان ها م ي     اکنون نزد 

امـروز در  . کار خاطره هـا بـه اشـکال گونـاگون ادامـه دارد      ي سال پ  ٣٠
ژه يشتار دهـه شـصت بـو    به مسئله ک ـ  ی  دگيم که رس  يقرار دار ی  مقطع
 ـد بـه  ي  با ٦٧ت هولناک تابستان    يجنا ی م اجتمـاع يک جنـبش عظ ـ ي
گذرد و پرونده يمی ت بزرگ ضد بشرين جناي سال از ا   ٢٠. ل شود يتبد

آمـران و  . ات آن هنـوز روشـن نـشده اسـت    يي ـآن هنوز باز است و جز    
آنها که شـناخته شـده   . عاملان آن  هنوز بطور کامل شناخته نشده اند  

 ـ ين جنايا. ت مشغولندير مسند قدرت به جنا    اند ب  ن يات نه در سـطح ب
ران ي ـت مردم اياکثر. ی در سطح ملی شناخته شده نه به درست  ی  الملل

ک يجانباختگان نزدی خانواده ها. خبرندی مخصوصا نسل جوان از آن ب
ق را بـا  ي ـن  زخـم عم يبرند  وايبسر می دادخواهی به سه دهه در آرزو 

روند و در قدرتند و ياظرند که قاتلان آزادانه راه مکنند و نيخود حمل م 
  . دهنديات خود ادامه ميبه جنا

ی ل بـرا ي ـن دلي مهمتـر شـصت دهه ی تهايبه جنايی       عدم پاسخگو 
ه ي ـرغم اعتراضات گـسترده عل    يعل.. بعد است ی  سالهای  تهايتداوم جنا 

هنـوز آمـار اعـدام همچنـان      ی  اسـلام ی  سرکوب و کشتار در حمهـور     
ن دانـشجو؛  يشود فعـال يدن دست اجرا مي حکم سنگسار و بر   –بالاست  

  .کننديمی را زندانی کارگری رهبران تشکل ها. شونديمی زنان زندان
سپرده ی  به فراموشی م ضد بشرين فاجعه عظ يم ا يد اجازه ده  ي     نبا

ی رفقـا ی برای اسيان سين  زندانياز قاتل ی  م برخ يد اجازه ده  ينبا. شود
ی نطور وانمود کننـد کـه قتلهـا   يخته و ايمساح رجانباخته مان اشک ت 

بوده ی اسلامی ئت حاکمه جمهورياز هی  تنها مربوط به جناح٦٧ -٦٠
ات داشتند يکه در آن جنای  تير بار مسئول  يخواهند از ز  ينان م يا.  است

ات دست ين جنايم فعالانه در ايرژی جناح های همه . کنندی شانه خال
  . داشته اند

را  از ی اس ـيان سيم قصد دارند مقاومـت زنـدان  يمل رژ از عوا ی       برخ
ی که افکاری جوان احساساتی عده ای کند و آنرا به لجباز  ی  محتوا خال 

ی د با روشـنگر يبا. ت داشتند، منتسب کنديو دور از واقع   ی  ستيده آل يا
ن گونـه   ينسل جوان، ای جانباختگان برای ده ها و آرمانهايبر اهداف و ا 

  . ديست کشانتوطئه ها را به شک
روشـن  ی متحد بـرا ی  جاد صف مبارزات متحد و جنبش اعتراض      ي     ا



     ٥u 
. ک ضرورت عاجل استی ياسلامی  ات دهه شصت  جمهور    يشدن جنا 

وجنـبش  ی سر است که به خواست عموم يمی  ات زمان ين جنا يای  بررس
  .  ل شوديتبدی اجتماع
 اتحـاد و  نـه يدر زمی اسيان س ياز تجارب زندان  ی  ريد با الهام گ   ي      با

ی هـا ی م بدور از تنگ نظريآنها در مقابل دشمن، تلاش کن ی  همبستگ
ی ريگيو پی دادخواهی ک وحدت گسترده برای يبرای اسيو سی سازمان

ه دشمن يمبارزه علی د به جو وحدت برا  يبا. ميم متحد شو  يات رژ يجنا
 ـ  يدامن بزن  قانـه بـا هـدف    يرفی و بـه بحثهـا  . ميم و از تفرقه انتقـاد کن
ی ز درسـها ينی اسيان سيزندانی اتحاد خانواده ها . ميدامن بزن وحدت؛  

  .مبارزات امروز ما در برداردی برای اديز
ی ون فقـط بـرا   ي ـان و انقلاب  يم سـرکوب زنـدان    ي     مهم است که بـدان    

مردم و در نطفه خفه ی سرکوب   توده ها    ی  بلکه برا . سرکوب آنها نبود  
بـدون اسـثتمار   ی ه جهـان افتن بيو دست يی  رهای  کردن آمال آنها برا   

 ـن ا يبنابرا. وستم  بود   ز يت آنـرا دارد کـه خـط تمـا    ي ـن جنـبش ظرف   ي
ل مردم ين  دليبه هم. م کنديترسی دوستان و دشمنان مردم را بروشن   

و کـشتار دهـه شـصت چنـان قاطعانـه      ی اسيان سيد با مسئله زندان يبا
ئله برخورد بـه مـس  . خ تکرار نشوديگر در تاريه  حساب کنند که د  يتسو

و ی ص دوسـتان واقع ـ يتـشخ ی اسـت بـرا  ی کشتار دهه شـصت محک ـ  
  .   ن مردميدروغ

  : جهانشمول کنمی ريجه گيخواهم چند نتی  در خاتمه سخنانم م
ن؛ صـاحبان  ي      جهان ما هزاران سال است که به حاکمان و محکوم         

 ـان ايم. م شده استيدگان تقسيقدرت و ستمد   ن دو، همـواره جـدال   ي
 ـي ـنی نـامعلوم ی بوده و تـا مـدتها  ی و نظام یو فرهنگی  اسيس ن يز چن

ت و ي ـتثبی ت،  مبـارزه و تـلاش بـرا   ي ـن واقعيل هميبه دل. خواهد بود 
ی در اقـص ی ان جنگيو زندانی  اسيان س يجهانشمول کردن حقوق زندان   

ف ين وظايه تريتوان گفت جزو اولی اد داشته و ميت زينقاط جهان اهم 
 ـ ی  کسان  ـبهتـر از ا ی جهـان ی  و بـرا دانـسته ی است که خود را مترق ن ي

  . کنندی مبارزه م
توان از موضوع ی  را نم٦٧ران و قتل عام يای اسيان سي     مسئله زندان

ی منع شکنجه، برخـوردار . گر جهان جدا کردينقاط دی اسيان س يزندان
 ـ ياز وک ی  ر جنگ يو اس ی  زندان ی  حقـوق جهانـشمول  ی،ل و محکمـه علن

  .ش مبارزه کرديد برايب بايابوقرن تا گوانتانامو و ياست که از او
ان يبلکه از حقوق زندانی دتيعق-ياسيسان ي     نه تنها از حقوق زندان

 ـاتحادی مـن خـود از اعـضا     .  د دفـاع کـرد    يز با ينی  جنگ-ياسيس ه ي
ی ن سازمان با هـدف  سـرنگون       يا. بودم) سربداران(ران  يای  ستهايکمون
 همـسر مـن از   .دست بـه مبـارزه مـسلحانه زد   ی  اسلامی  م جمهور يرژ

ی ستيد کمونياو به جرم داشتن عقا. ن مبارزه مسلحانه بود  يرزمندگان ا 
ان يزنـدان . ر شکنجه کشته شدير و زيو اقدام به شورش مسلحانه دستگ  

ت شـناخته  يبـه رسـم  ی جنگی اسراد به عنوان   يمبارزات مسلحانه با  
 ـی مـان هـا  يکه در پی  شوند و از حقوق     ـيب د شـده اسـت   ي ـقی ن الملل

ت يبه رسمی ن حق به معنايت شناختن ايبه رسم. ر گردندبرخوردا
  .شناختن حق مخالفت است

افته به مخالفت بـا نظـام   يا سازمان ی ي که به طور فرد   ی        شهروندان
د يو حبس بای ريزند در صورت دستگيخی موجود بر می م هايها و رژ 

 ـا.  برخـوردار باشـند  ی ريناپذی از حقوق تخط  ن حقـوق شـامل منـع    ي
 ـاز وک ی  فـور ی  و برخوردار ی   روان ی،ه بدن شکنج ل و پروسـه محکمـه   ي

 ـا. د خـود را دارد ي ـست که در آن متهم شخصا حـق دفـاع از عقا   يا ن ي
که دست به مبارزه مسلحانه ی اسيان سيزندان. باشندی د علن يمحاکم با 

ت يبرسمی ان جنگيد به عنوان زندانيموجود زده اند با   ی  م ها يه رژ يعل
  . ن حقوق فوق الذکر برخوردار شوندشناخته شده و از هما

شان با ی ريناپذی  را به خاطر آشت    ١٣٦٠ی  دهه  ی  اسيان س ي     زندان
؛ مشخصه و جـوهر آن    يتيض جنس يکه ستم و استثمارو تبع    ی  حکومت

ی چ محکمـه ا ينکـه در ه ـ يآنان بـدون ا . است؛ شکنجه و اعدام کردند    
شـان را  ی عجتمـا ا –ی اس ـيد، مبارزات و اهداف سيفرصت دفاع از عقا 

ما ی ه يدن دفاع يران بدون شن  يای  جامعه  . داشته باشند، کشته شدند   
  . ابديبی خود جهت درستی نده يآی تواند برای نم

 ـکـه در آن جنا ی ستهائيکمونی من از سوی اقامه دعوا ! ديتوجه کن  ت ي
. ست که حقوق بـشر مـا را لگـدمال کردنـد       ين ن يبزرگ کشتار شدند، ا   

ت يبـشر ی رهـائ ی  ما را به خـاطر جنگمـان بـرا   :ن استيبلکه فراتر از ا 
ن هدف و آرزو را در جامعـه  يد نهال ايکشتار کردند؛ ما را کشتند تا شا  

مـن بـه   . کـرد ی اري ـن نهـال را آب يارانمان ا ياما خون   . ما بخشکانند ی  
جـان آن  ی مقاومت تـا پـا  : کنمی آن کشتار اعلام م ی  عنوان بازمانده   

ی بلکه تلاش شکوهمند.  راهمان نبودن هدف و فرجام  يان ا يزان، پا يعز
ده انقـلاب و سـپردن پـرچم    ي ـچيروشن کردن راه سخت و پ   ی  بود برا 

  .ن راه درخشانيسرخ به دست رهروان جوان ا
  

  ٦٧در باره کشتار سال 
است کھ در سال گذشتھ، بھ ی ک بولتن داخلیاز ی ده ایر گزیمتن ز

ان یالروز کشتار زندانن سیستمیبی برگزاری مناسبت تدارک برا
ران یست ایحزب کمونی تھ مرکزیکمی ، از سو٦٧در سال ی اسیس
از آن ی ده ایگز. اعضا و ھواداران حزب منتشر شدی برا) م ل م(

 .میکنی نجا منتشر میدر ا ی،جزئی راتییرا با تغ
 رفقا

ن مناسبت، يبه ا.  است٦٧ن سالگرد کشتار يستمي،  ب١٣٨٧سال 
گوناگون ی ج و سازمان دادن مبارزات عملي تروغ ويدست زدن به تبل

از ی ت بزرگ را به بخشين جناين هدف که ايدر دستور کار است؛ با ا
 آنان  م؛ شناختيل کنيتبد) بخصوص جوانان(مردم ی توده های آگاه

م با ين رژيق ايعمی  از دشمنی،اسلامی م جمهوريت رژيرا  از ماه
م و آنان را با مبارزات يببرتحت ستم؛ بالاتر ی ا و خلقهايپرولتار

م ين رژيه ايخواهان عليون و آزاديستها و انقلابيکه کمونی قهرمانانه ا
  .ميکرده اند؛ آشنا کرده و الهام بخش

ت و دامنه ي، به لحاظ سبع٦٧ت يتوان گفت که جنای به جرات م
ران در طول يای طبقات ارتجاعی تهاين جناياز هولناکتری کياش،  

و ی پهلوی خاندان سلطنت( ون بوده است يه انقلابي، علشانيخ زندگيتار

تلاش ). ون مرتکب نشدنديه انقلابيرا علی ت فله اين جنايقاجار هم چن
  .خ به ثبت برسدين صورت در تاريت بهمين جنايم تا ايکن
...  

  میریت مسئلھ را بگیقلب ماھی جلو
ل از اعمای ن بخشيون و مخالفيو اعدام و کشتار انقلابی زندان

ی ه طبقه کارگر و توده هايعلی توسط دولت طبقات ارتجاعی کتاتوريد
از ی ست فقط براير کمونيست و غيون کمونيسرکوب انقلاب. مردم است

ی سرکوب حرکت زنده و اعتراضی ست بلکه برايان برداشتن آنان نيم
جز ی افتن به جهانيو دست ی رهائی مردم و آمال آنها برای توده ها

م تا موضوع يل تلاش کنين دليبهم. و استثمار استن جهان ستم يا
ی اجتماعی تمام جنبش های از مسائل مرکزی کيبه ی اسيان سيزندان

. ل شوديتبدی و زنان و جنبش دانشجوئی بخصوص جنبش کارگر
حاکم و ی اسيما به مسئله قدرت سيمستقی اسيان سيموضوع زندان

ک خود يئولوژديو ای اسي سی،حفظ نظام اقتصادی عملکرد آن برا
ان يز ميت آن را دارد که خط تماين موضوع ظرفيا. شودی مربوط م

  .م کنديترسی دوستان و دشمنان مردم را به روشن
که در راس ی از همان کسانی م که برخيامروز شاهد آن هست

 اشک ٦٧کشتار ی ن بودند؛ براي  شکنجه و اعدام مبارزی،ريدستگ
قت را انکار کنند که ين حقياکنند ی می آنان سع. زنديری تمساح م



      t  ٦   
ی آنها م. بودی اسلامی جمهوردولت از عملکرد ی  بخش٦٧کشتار 

و اعدام ی اسيسی وجود ده ها هزار زندانی ن کشتار و بطور کليند، ايگو
 ”تفکرات”ازی   ناشی،اسلامی ن جمهوريگر مخالفيست ها و ديکمون

ی دئولوژيل ايلا به  دياز حکومت ی جناحی انه يو اقتدارگرای استبداد
ا يو ی دئولوژين ايل ايم بوده است و مسئله با تعدين رژيای ادگرائيبن

ن نگرش يفرموله کنندگان ا! شودی کنار زدن جناح اقتدارگرا حل م
و ی مانند  گنجی  افرادی،اسلامی ات جمهوريدر مورد جنای ارتجاع

ن ي ات آن است که اولا، در ارتکابياما واقع.  سازگارا و سروش هستند
. م موجود بوديرژی ان تمام شاخه هايمی ت، اتحاد و انسجام بالائيجنا
کمپرادور ی از عملکرد نظام طبقاتی ضروری ت، بخشين جنايا، ايو ثان

  . بودی اسلامی جمهوری فئودال
ه مردم،  نه تفکر يعلی اسلامی ات جمهوريگر جناين قتل عام و ديا

ی لکه عملکرد دولت طبقاتک بخش از حاکمان بيا يو عملکرد چند تن 
ی اروئيشان بود و هست؛ مسئله  روی اسيحفظ قدرت سی نان برايا

ی ن دولت دارايست که ايشک ن). و هست( انقلاب و ضد انقلاب بود 
طبقات استثمارگر است که مختصات و ی دئولوژيک شکل خاص از اي

ی اسلامی در واقع تجربه جمهور. خاص خود را داردی ت هايسبع
سم، چه ياليوابسته به امپری ه داريب اسلام و سرماياد که از ترکنشان د

  . شودی د ميتولی معجون دهشتناک
.....  

قا درک کرد و يد عمي را باميبخشی م و نميکنی شعار فراموش نم
زنده نگاه داشتن حس انتقام ی ن شعار برايا. ز آموختيبه مردم ن

ک نظام يم با آن است که آگاهانه و بدون توهی بلکه برا. ستين
آن است که فراموش ی م؛  برايم و آن را دفن کنيروبرو شوی طبقات

و جسارت ی بخش چقدر فداکاری رهائی به جامعه ای ابيم دست ينکن
  .طلبدی م

....  
  ٦٧ط کشتار یشرا

د ر ی اسيان سيشود، قتل عام زندانی ار تکرار ميبر خلاف آنچه بس
ران يراق به خاک اعی ن از مرزهايل حمله مجاهدي بدل٦٧سال 

م از مدتها قبل از فروغ يرژ. ... نبود) دانيات موسوم به فروغ جاويعمل(
با ی اسلامی جمهور. بودی اسيان سيدان بدنبال حذف زندانيجاو
مان و يمواجه بود که در طول زندان نه تنها از انقلاب پشی انيزندان

و آگاه تر افته تر يم يسرخورده نشده بودند بلکه در داخل زندان تعل
ان شکست يدر مقابل موج مقاومت زندانی روند تواب ساز. شده بودند
 راه افتاد و به ٦٥مهم که در سال ی ک اعتصاب غذاي. خورده بود

در واقع زندان . ه بودين روحيد، بازتاب برجسته ايش رسيخواستها
ن آن يا: انقلاب شده بودی زنده ماندن و بقای ل به سنگر پابرجايتبد

  .کندی  را بهم وصل م٦٧ و ٦٠ی است که اعدام های خط سرخ
جنگ : چندگانه گرفتار آمده بودی م در بحران هاي هم زمان، رژ

ده بودند که يبه توافق رسی کا و شورويده بود؛  آمريان رسيسرد به پا
ران و عراق يم اينان که به هر دو رژيا. ران و عراق تمام شوديجنگ ا

اندند، شروع به فشار آوردن به هر دو رسی ادامه جنگ اسلحه می برا
گر به ين جنگ ديرا ادامهء ايم کردند که جنگ را تمام کنند زيرژ

  . شان نبودی منطقه ای استهاينفعشان و در جهت س
بود که ی طين در شرايا. ديکشی د جام زهر را سر ميبای نيخم

. ز روبرو بودين نيم با بحران جانشيدر حال مرگ بود و رژی نيخم
بان يز گرينی ن درآمد نفت سقوط کرده و بحران اقتصاديوه بر اعلا
ی اسلامی شدن روابط جمهوری گر، علنياز طرف د. م را گرفته بوديرژ

ان جناح يمی ، تضادها)تيران گيان اين و در جريقبل از ا(کا يبا آمر
ی کا و جمهوريان آمريروابط م. م را حاد کرده بوديمختلف رژی ها

آنان . شرفته بوديار پيانه برقرار شده و بسين مخفي اتا قبل ازی اسلام
بانک ی اقتصادی است هايش گرفتن سيان جنگ و در پينه پايدر زم
  .ده بودنديرسی پول، به توافقات مهمی ن الملليو صندوق بی جهان

ی کا و اروپا با سکوت خود به جمهوريآمری ستياليامپری قدرت ها
کا و يآمری برا. را دادندی لو عراق چراغ سبز سرکوب داخی اسلام

ی های ط جابجائيدر شرای اسلامی  بود که جمهور”قابل فهم”اروپا
کاملا متضاد ی استهايش گرفتن سيمانند خاتمه جنگ و در پ(بزرگ 

از به يش، نين ثبات خويتضمی برا) اشی غات قبليبا ادعاها و تبل
 از همه .مردم، داردی و بطور کلی ست و انقلابين کمونيسرکوب مخالف

ن مورد توافق و يدر ای اسلامی ن قدرتها با جمهوريداست که ايقرائن پ
 مشابه ”تفاهمات”ن هم بهيآنان با صدام حس.  داشتند”تفاهم”ا حداقلي

ی تکارانه، سکوت دول غربي جنا”تفاهمات”نين سند ايبزرگتر. دنديرس
و در مقابل ی نيم خميتوسط رژی اسيان سيدر مقابل قتل عام زندان

  .م صدام استيتل عام حلبچه توسط رژق
ختند يآنان نقشه ر.  به سرکوب صرف اکتفا نکردی،اسلامی جمهور

ی انيب کنند تا  سکوت اقشار ميترکی بيکه سرکوب را با عوامفر
ز يو روشنفکران مذبذب را نی مذهبی ملی اسيسی روهايجامعه، ن

 وی اسيسی  ها”شيگشا”با شعاری ن جهت، رفسنجانيبهم. بخرند
مختلف و دادن ی اجازه نشر به روزنامه ها. وسط آمدی و ادبی فرهنگ

ی و ملی سندگان و هنرمندان و نهضت آزادينوی به برخی فضائ
اما . دي را خر٦٧ سکوت شرم آور آنان در مقابل قتل عام ی،مذهب

  . شدندی ز قربانيخودشان ن
  ٦٧تا بھ آخر جانباختگان ی دفاع از مبارزه ی اتحاد برا
ی بزرگ برای جاد اتحاديک صف شدن و ايم با يتوانی زه مامرو

ی د بخشيام تکان دهنده و امي، پ٦٧ن سالگرد کشتار يستميبی برگزار
م و همدستانش يبه رژی ران و هشدارين ايبه تمام مردم و مبارز

م فقط با درود فرستادن و يتوانی ت را نمين جنايما جواب ا. ميبده
نه يرا در زمی اسيان سيزندانی جارب گرانبهاد تيبا. ميابراز انزجار بده

شات مختلف درون زندان با هدف سازمان دادن يان گرايجاد اتحاد ميا
  . ...ميريم و بکار گياموزيم را بيه رژيمقاومت عل
  مقاومت ھا و ضعف ھای،تواب ساز

ی  م٦٠در دههء ی اسلامی جمهوری  زندان ها یسالها از تجربه
ان خاطرات خود پرداخته اند و يبه بی دايزی اسيان سيگذرد؛ زندان

ی های نيرا مستند کرده اند؛ حماسه آفری اسلامی ات جمهوريجنا
ون جان باخته را ثبت کرده اند؛ و به فصل تلخ تواب شدن عده يانقلاب

  .ن پرداخته اندياز مبارزی ا
. م افشا کرديت بزرگ رژيک جنايد بعنوان يرا بای در کل تواب ساز

ان نشانه آن بود که يتواب کردن زندانی م براينه وار رژوايدی تلاش ها
شکست دادن انقلاب ی انقلاب چقدر جان سخت است و  ارتجاع برا

  .ت داشتين حد از سبعياز به اين
م درک و يتوانی ان، ميزندانی های ابي به تجارب و ارزامروزه با اتکا

مقابل که در ی انيگر زندانين و ديرا در مورد توابی است روشنيس
ل از يقلی آن عده . مين کنييم ضعف نشان دادند، تبيرژی شکنجه ها

م پرداختند و به جو يبا رژی اطلاعاتی که به همکاری اسيان سيزندان
ی دن اند و در افشاير قابل بخشيرساندند، غی اريسرکوب درون زندان 

 ی،اسيان سياز زندانی اديزی اما، عده . ستيز نيجای آنان ملاحظه کار
م به درجات گوناگون ضعف نشان دادند؛ از يرژی  مقابل شکنجه هادر

کردند، گذشته خود و سازمان ی مانيم ابراز پشيه رژيمبارزات خود عل
م خم يرژی قرون وسطائی دئولوژيخود را محکوم کردند، در مقابل ا

گر مرتکب جرم و يدی اسيان سيکه در حق زندانی نيان  توابيم. شدند
فرق که ضعف نشان دادند، ی اسيان سي عده از زنداننيت شدند و ايجنا

د نقد کرد و نشان داد که يها را بای نيضعف ها و عقب نش. هست
اما راه جبران ضعف . درون زندان ضربه زدندی چگونه به مقاومت عموم

توان جبران کرد و به موضع تعرض ی ضعف را م. شه باز استيها هم
ی که در ابتدای انياز زندانی رايه دشمن بازگشت؛ همانطور که بسيعل

گر و رشد يدی ر رفقايگر تحت تاثيدی ف نشان دادند در دوره ايامر ضع
  .وسته و حتا اعدام شدندين پي  به صف مقاومی،ه مقاومت جمعيروح

...  
از ی اديد گسترده از علل ضعف تعداد زيد دي به علاوه، ما با

ست، و ينی ردفی موضوع مقاومت فقط امر: ميان داشته باشيزندان
. ا نکرده استيا انقلاب مقاومت کرده ين دارد که آيعمدتا ربط به ا



     ٧u 
شدند در خارج ی تواب م قابل توجه ای شمارهمان زمان که در زندان 

ی ت انقلابيون به توبه کردن از فعالياز انقلابی اريز بسياز زندان ن
ی ت عموميک وضعيداد که ما با ی ن نشان ميا. گذشته خود پرداختند

که ی ن دوره هائيدر چن. ميوشکست مواجه بودی ه انقلابي در روحافت
اش را ی روزياهو پيافت کرده و ارتجاع با هی ه انقلابيانقلاب و روح

م زنده نگاه داشتن و يبار عظی  کم یرد، معمولا عدهيگی جشن م

د الهام ينان بايا. رنديگی پابرجا نگاه داشتن سنگر انقلاب را بر دوش م
مقاوم، الگو ی اسيان سيهمه ما، زندانی برا. همان باشندبخش ادامه را

دن بساط يبرچی تا به آخر برای مقاومت آنان فراخوان مبارزه . هستند
ن راه ين جهان بوده و متعلق به همه رهروان ايستم و استثمار از ا

  .است
_________________________________________________________________________________________________  

 :دختران دانشجو 
  !امنیتی را از دانشگاه بیرون کند - در صف اول مبارزه قرار بگیرید تا جنبش دانشجوئی  لمپن های اسلامي

  ! ن اراذل و اوباش را ندارندیو جرات مقابله تا به آخر با ای نیها، جهان بی میدفتر تحک
ا اعتراض ات دان شجوئی در  خرداد در ارتب اط ب ٣٠اطلاعیھ زیر در 

ھر چند ای ن مب ارزه موقت ا ف روکش ک رده . دانشگاه زنجان صادر شد
در زی ر گزی ده ای . است، اما باید منتظر اوج گیری دوباره آن باش یم

م  تن کام  ل در تارنم  ای س  ربداران قاب  ل . از اطلاعی ھ را م  ی خوانی  د
  .دسترس است

نشجو، معـاون دانـشگاه   ک دختر داي به شجاعت   ان با اتکا  يدانشجو     
ه  شـبکه  ي ـان دانـشگاه عل يموج خـشم دانـشجو    . زنجان را افشا کردند   

هر چنـد  . و حراست دانشگاه ها به راه افتاد    ی   حکومت ”استادان”مخوف
ان وابسته به آنهـا، بـه سـرعت     ي حکومت و دانشجو   ”اصلاح طلب ”جناح

ی جنـس ی سـوء اسـتفاده هـا    ی  ن موج را خواباندند امـا رونـد افـشا         يا
ن حراسـت و مقامــات قـدرت در دانــشگاه هـا  کــه بـا ابتکــار     يمورمـا 

د با تمام قوا يافت و بايز شروع شد، ادامه خواهد  يان سهند تبر  يدانشجو
ز يه نظام زن ستيک شورش بر حق و عادلانه علين يا. ت کرديآن را تقو

گـسترده،  ی ه زن آزاري ـ عل،زش بر حق ين خ يا. استی  اسلامی  جمهور
ن شـورش  يا.  ه زنان در جامعه ماست  يحقوق اول ت و   يشخصی  لگد مال 
سـال گذشـته گفتمـان    ی است کـه در س ـ ی  ه اخلاق اسلام  ي عل ،برحق

ان دختـر و پـسر در   ي ـ در روابـط م   ی،مسلط در جامعه و نظام آموزش ـ     
ان ي ـان زن و مرد در کل جامعه، در روابـط م  يدانشگاه ها، در  روابط م     

 عقـب  ی،سفناک و هولناکزن و مرد در خانواده ها بوده است و به طرز ا 
  . را به اعماق جامعه رسوخ داده استی ماندگ
د بـه رذل بـودن   ياز دختران دانشجو را نبای  جنسی  سوء استفاده        
 ـافراد صاحب قدرت و منصب در دانشگاه هـا تقل   ی  برخ رذالـت  . ل دادي

زن ی حاکم است که فرودستی و نظام اجتماعی  دئولوژينان عملکرد ا  يا
ی از دختـران دانـشجو، رو  ی سوء استفاده جنـس . ار دارد در قلب آن قر   

آنـست کـه   ی  بـرا ی حجاب اجبار. استی  حجاب اجبار ی  گر سکه   يد
نظام مردسالار را بـه زنـان    ی  و بطور کل  ی  حقوقی   حقارت، ب  ی،فرودست

که ی طياز دختران، آن هم  در شرا ی  سوء استفاده جنس  . ل کنند يتحم
دهند و در صـف اول  ی ل ميشکان کشور را ت   يت دانشجو يدختران اکثر 

 ـای شتر زنان و القاير بين و تحقيتوهی اند، برای  مدارج علم  نش ي ـن بي
ی بـرا ی ش از بـرده جنـس  ي بی زيعقب مانده به جامعه است که زن چ    

  ! ”مترس”اي اند و ”ناموس”ايآنان ! ستيمردان ن
دختران  دانـشجو، در سراسـر کـشور، آمـاج سـوء اسـتفاده هـا و                   

. بخصوص دفـاتر حراسـت هـستند      ی  مقامات دانشگاه ی  نسجی  آزارها
ی دختـر از بلنـدگو  ی دانند اعلام نام هر دانـشجو ی  ان م يهمه دانشجو 

 ـ”حراست، و ستاره دار شدن آنها بـه بهانـه تخلفـات           بـه چـه   ”یاخلاق
کـه از  ی اوباشـان ی جنـس ی سکوت در مورد سوء استفاده هـا   . معناست

 ـروگـان گرفتـه انـد، با   دانشگاه هـا را بـه گ      ی  اسلامی  طرف جمهور  د ي
 ـای ن صاحب منصبان نه تنها خود مجر      يا.  شکسته  شود   ن فرهنـگ  ي

ت داده يز سـرا ي ـدانشگاه ها نی ضد زن هستند، بلکه آن را به کل فضا     
دادن به دختران از آنان مابـه    ی  نمره قبول ی  که برا ی  تعداد استادان . اند
   ....!ستيخواهند، کم نی می جنسی ازا

زنان ی از آزار جنسی از دختران دانشجو، بخشی ه جنسسوء استفاد     
ــور ی از ســو ــدرت در جمه ــاحب ق ــات ص ــلامی مقام ــتی اس  در. اس

ر فشار  قرار يزنان را زبطور مستمر ها  ی  ان و قاض  يها بازجو ی  دادگستر
د و فروش زنان در صـحن امـاکن   يخر. غه تن دهنديدهند تا به  ص ی  م

ی و قـانون ی رسمی امره، يادون پی مشهد و قم توسط آخوندها ی  مذهب
 ــ. اسـت   ــ١٣-١٢ن کـردن دختـران   يدسـت چ ی  ســاله از مراکـز دولت

گـر مقامـات   يآخوندها و پاسـداران و د   ی   برا ی،دختران فرار مخصوص  
ع قاچاق يت شنيواقع. نان استيف ايکثی شه هايگر از پيدی کي ،قدرت

ی قـدرت حکـومت  ی که توسط شبکه های و فروش دختران جوان به دب  
  .شود، زبانزد همگان استی داده مسازمان 

 ـبازجوی همـواره در معـرض آزار جنـس    ی  اسيسی  زنان زندان       ان و ي
قبل از اعدام ی اسيسی تجاوز به دختران زندان.  بوده اندی قضات اسلام 

ی اس ـيسی ن زنـدان هـا  يه و جزو کارنامه ننگيت فقياز ولای  آنها، بخش 
هـا از دختـران    ی  تحراسی  سوء استفاده جنس  . استی  اسلامی  جمهور

 ـبازجوی دانشجو و سوء استفاده جنـس      ان يان و شـکنجه گـران زنـدان   ي
 امروز که ”یمقامات دانشگاه”ازی اريبس. ک جنس انديزن، از  ی اسيس

  در ١٣٦٠ی  اعطا کرده اند، در دهـه  ”مهندس” و”دکتر”به خود القاب 
 ـن اعمال کري ا ی،اسيان س يمقام بازجو و شکنجه گر زندان      ن يه را تمـر ي

  .کرده اند
 ـتوانـد چ ی آن  نمی اخلاقی و ارزش ها  ی  نظام اسلام .      ..  جـز  ی زي
توده . د کنديستمگرانه، استثمارگرانه و فاسد را تولی ن روابط اجتماع  يا

لازم اسـت  ان بـشنوند کـه  چـرا    ياز دارند از زبان دانشجويمردم نی  ها
ی ذهبم ـی تـه هـا  يآتورلازم اسـت  م کنند؛ چرا    يرا تحر ی  اماکن مذهب 

ن کـشند؛  و  يمانند آخونـد و مـسجد را از مـسند قـدرت و وعـظ پـائ            
روابـط برابـر و   ی برقـرار ی  برا؛رييتغی نکه چرا جامعه ما برا   يسرانجام ا 

ازمند آن است ي؛ نيو شکوفائی ک بختينی ان زن و مرد؛  برا    يمی  انسان
فکنـد و بـه   يخ بيده و عقب مانده را به زباله دان تار      يات پوس يکه اخلاق 

ان انـسان هـا،   يان انسان ها، احترام متقابل ميمی آن اخلاق برابری  اج
  . ر و سوء استفاده، برقرار کنديتحقی بجای اريتعاون و 

توسط دانش آموزان دبستان هـا و  ی نياخلاق دی م کلاس ها  يتحر     
. شودی اجتماعی ن حرکت گسترده ياز ای تواند بخشی رستان ها م يدب
ی از دختران دانشجو و بطور کل ـی جنسی  فاده  سوء است ی  ه ها يرا پا يز

کـه نظـام   ی زمان: شودی در جامعه، در دبستان ها گذاشته م ی  زن آزار 
ی که تکه پارچـه ا ی کند؛ زمانی  آماده م  ”فيتکل”یآنان را برا  ی  آموزش

ی ري ـشکل گی که از همان ابتدای ؛ زمان ...کنند؛  ی  را بر سر دختران م    
از ی ن و ارتجاعير دروغ يک تصو ي،  آنانی  اجتماعی  ت و رفتارها  يشخص

 ـ       ـدر همـه ا . شـود ی فروتر بودن زن نسبت به مرد بـه آنـان القـاء م ن ي
 مـردان   ”يیآقـا ” زنان در مقابـل مـردان و       ”ميتسل”یحالات، سنگ بنا  

  .شودی گذاشته م
ی  برا”اسلام”ا استفاده ازی ياسلامی د بستن به انجمن هايچشم ام      

اسـتفاده از سلـسله   . دن اسـت يون کوبن مبارزه، آب در ها   يش برد ا  يپ
اسـلام  ی از زن، جزو شـالوده هـا  ی جنسی بهره کشی مراتب قدرت برا 

 ـليند؛ هر وقـت ما يزنان کشتزار شما: ديگوی قرآن به مردان م   . است د ي
کـسب  ی قدرت بـرا مقام استفاده از ی  امبر اسلام الگو  يپ! ديواردش شو 

 ـل ا يتـسه ی  برای  و. استی  جنسی  های  لذت جوئ   ـي  ـر، آن ام ی ه هـا ي



      t  ٨   
چ يزنـان ه ـ . گر نازل کـرد يخود و مردان دی   برا ”خدا”یمختلف از سو  

منـتج از آن  ی و روابـط اجتمـاع  ی نين جهان بيدر تن دادن به ا    ی  نفع
ن نظام سوء استفاده  يقا خواهان برافکندن ا   يکه عم ی  انيدانشجو. ندارند

مـذهب و   ی و آگاهانـه  ی د دسـت بـه نقـد علم ـ     يگر و حقارت بارند با    
شـان بـه   ی بنا به وابـستگ ی اسلامی انجمن ها. آن بزنندی ل اخلاق اصو

ه ي ـرعليگيشبرد مبـارزه پ  يحاکم، قادر به پ   ی  اسيک و س  يدئولوژينظام ا 
که ی به مبارزه ای فقط نگاه. ستنديت و آثار آن در دانشگاه ها ن  يحاکم

ی ه هائيدانشگاه زنجان راه انداختند و گفتمان ونمای های اسلام انجمن
است تا ی و مقامات دانشگاه به کار گرفتند کاف ی  مقابله با مدد  ی  که برا 

وتوب که به دام افتادن يلم منتشر شده در يدر ف: مينيرا ببقت يحقن  يا
ی بـا لحن ـ ی ان پسر به دختـر قربـان     يدهد، دانشجو ی  را نشان م  ی  مدد
 ـآقا! ات را بردار و بروی  شما روسر : کنند که ی  ز تحکم م  ير آم يتحق ان ي

 را ”یحـام ” کننـد و ژسـت  ”تيريمد”خواهندی  هنوز م ی  مانجمن اسلا 

ی دان داريو می در جلسات تحصن دانشگاه، مردان صحنه آرائ      . رنديبگ
ی کنند و دختران در عقب صحنه و پشت نرده ها همچون تماشاچ    ی  م

 ـو بالاخره د. اندی گران اصلينشسته اند، انگار نه انگار که آنان باز        م يدي
  .ت در آمدندي حاکمکه چگونه از در سازش با

 ـزينجات خـود و کـل جامعـه بپـا خ       ی  برا: دختران دانشجو       در ! دي
اسـت کـه   ی اجتماعی و الگوی نيگانه جهان ب  يسم  يامروز، کمون ی  ايدن

مقابله با مقامات متجاوز و  ی برا. نفک از آن است يلای  زنان بخش ی  رهائ
 و ی،اسـلام ی نظـام جمهـور  ی فاسد و سرانجام سـرنگون   ی  های  حراست

ی ن علم انقلاب اجتماعيای ن، ما به اصول راهنماينوی ساختن جامعه ا
د يبا. اکنون نوبت ماست  . اکنون زمان برگرداندن موج است    .  مياز دار ين
ن نظام متجاوز به زنان که ياند؛ ای دفع بزهکاری  ن بزهکاران که مدع   يا

  .مياعمالش برسانی  به سزارا است، زنانت از يحمای مدع
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   بخش اول- مائو تسه دوندر دفاع از 
س لام "مقالھ زیر بھ قل م س یامک پرت وی، ب رای اول ین ب ار در س ایت 

ای  ن مقال  ھ در ج  واب ب  ھ . درج ش  د) ١٣٨٧د  خ  ردا٢٤ ("دم  وکرات
دموکراس  ی ن  وین م  ائو؛ "مقال  ھ ای ک  ھ بین  ا داراب زن  د تح  ت عن  وان

 ١٩ نگاش  تھ ب   ود و در ت   اریخ "رویزیونی  سم ی   ا سوسیالی  سم علم   ي؟
 در تارنمای سلام دموکرات منتشر شد؛ نوش تھ ش ده ١٣٨٧فروردین 

  . است
  مقدمھ

مائو را خوانـدم  » نينوی دمکراس«که ی ن باري سال از اول ٣٤با  يتقر
و جـوهر  ی کاملا به خاطر دارم که آنچه به مثابه نکته مرکـز    . گذردی  م
ی ز رفقايک نين مقاله در ذهنم نقش بست و در جلسات آموزش تئور   يا

ن بـود کـه در عـصر حاضـر، فقـط      يگذاشتند ای د ميبر آن تاک ی  ميقد
 ـو ری واقع ـی دگرگونک انقلاب و    يتواند رهبر   ی  ا م يپرولتار در ی شه اي

انقلاب را ی رسالت رهبری که بورژوازی گر دوران يو د . همه جوامع باشد  
 ـ      کـه انقلابـشان   يی در کـشورها ی بر عهده داشت سر آمـده اسـت؛ حت

بعد از . مواجه استی ک بزرگيف بورژوا دمکرات يکماکان با مسائل و وظا    
بـود   ١٣٥٨ - ٥٩ ی، در سال هـا »نينوی دمکراس«ه با ياوليی آن آشنا 

نـده در مـورد خـصلت انقـلاب و مرحلـه      يفزای که با بحث و جدل هـا   
رو ي ـکـه خـود را پ  ی ان کسان ين مباحثه هم در م    يا. انقلاب روبرو شدم  

 ـدانـستند جر ی مائو تسه دون م  ی  شه ها ياند ان ي ـان داشـت و هـم م  ي
انتـشار ترجمـه    . گوناگون جنـبش چـپ    ی  ش ها يطرفداران مائو با گرا   

در سـال  ) ل اما ناشناخته مائويبدی اثر ب(» يقتصاد شورونقد ا «ی  فارس
باشد که تـلاش داشـتند در دل   ی توانست کمک حال کسان ی   م ١٣٥٩

ی ستياليماتری را گم نکنند و با نگرشی انقلابی  رين مباحثه، جهت گ   يا
متاسـفانه در  . به موضوع خصلت و مرحله انقلاب بپردازند    ی  کيالکتيو د 

 ـ ا ت و ارزش  ي ـآن روزها، اهم   ن اثـر از جانـب بخـش عمـده جنـبش      ي
هـا و  ی ده نشد و تئـور يفهم) منجمله طرفداران مائو(ران  يای  ستيکمون

سم حزب کار يونيزي دگما روی،سم نوع شورويونيزيکه در رويی روش ها
» يستي ـجبهه متحد ضـد فاش «ونال سوم و   يو طرز تفکر انترناس   ی  آلبان

نطور به نظـر آمـد   ي ا هيقض. ه افکند يشه داشت بر آن مباحثه سا     ياش ر 
 ـاليد انقـلاب سوس يبا«: نديگوی می که عده ا   ی ؛ و عـده ا »کـرد ی ستي

ن وسـط، اصـل   يا» .ک کرديد انقلاب دمکراتيبا! ريخ«: نديگوی  گر م يد
 ـبای توانـد و م ـ ی ا طبقـه کـارگر م ـ  ينکه آيای عني. دعوا پنهان ماند  د ي

نـد  يااز فری و به مثابه بخـش (خودش ی را تحت رهبر  ی  انقلاب اجتماع 
سـازمان  ) سمي ـکمونی با دورنمای جهانی انقلاب پرولتری  و طولان ی  کل

 ـد به دنبال اصـلاحات ر   ير، فقط با  يا خ يدهد؟   و ی اس ـيز و درشـت س ي
) سر خـرمن ی ن پر طمطراق و ادعاها و وعده ها     يتحت عناو (ی  اقتصاد
 باشد؟

ی ستي ـن مدت جنبش کمونيای ط. گذردی  سه دهه از آن روزها م     

بـوده  ی بزرگ ـی اسيک و سيدئولوژيای ر بحران ها  يا درگ يران و دن  يدر ا 
گذشـته  ی هـا ی ري ـن جنبش، باورها و جهت گياز ا يی  بخش ها . است

از آنان چنان سرخورده شده انـد کـه   ی بخش. دور خود را رها کرده اند   
. دانندی هوده ميا بيناممکن ی را کاری انقلاب اجتماعی گر سازماندهيد

آورده، ی روی ستي ـلاح طلبانـه و اکونوم  ها و اعمال اص ـ   ی  پس، به تئور  
گر، بر نامساعد يدی  بخش. »فروخته اند يی  به جو «آرمان طبقه کارگر را     

ران انگشت گذاشـته، بـه    ير ا ينظی  جوامعی  ط و عقب ماندگ   يبودن شرا 
بـه هـر   ی د گذاشت که بورژوازيند اول بايگوی م! منزل اول برگشته اند 

مولده را رشد دهد و طبقـه  ی روهايتواند نی خواهد و م  ی  که م ی  قيطر
ل کنـد تـا   يتبدی ک طبقه واقعيقوام بخشد و به  ی  کارگر را به حد کاف    

 ـالينـامعلوم سوس يی کرد و در فردا   » يمبارزه طبقات «بعد بتوان    سم را ي
و مقابـل  ی ده اند که مشکل اصـل ين اعتقاد رسيهم به ا ی  بخش. ساخت

. معـه اسـت  جای فرهنگ ـی و عقب مانـدگ   ی  اسيبسته س ی  ما، فضا ی  پا
 ـکه به باز کـردن ا ی د از هر اقدام  ين با يبنابرا ن فـضا، گـسترش گونـه    ي

ت کـرد،  يکمک کند، حمای به جامعه مدنی  و شکل ده ی،فرهنگی  گون
ئت حاکمه، خواه يخواه از درون ه: خواهد باشدی از جانب هرکس که م



     ٩u 
   .یستياليامپری قدرت های از سو

کـه  ی کـسان .  داردهـم وجـود  ی گـر ينها، بخش د يدر مقابل همه ا   
ی جهـان ی ه دارينظام سـرما ی  تضاد اساسی د چند باره  يمعتقدند تشد 

ی نکـه بـرا  يافزوده و ای اجتماعی بر لزوم و امکان انقلاب و دگرگون  ) ١(
 ـاليموج اول انقلابـات سوس   ی  کردن آن؛ حفظ دستاوردها   ی  عمل ی ستي

خت آن انقلابات، سی ن گذاشتن بار  منفيو پائ ) نيو در چ  ی  در شورو (
 بشدت جدل  ”یبار منف ” است و کدام   ”دستاورد”اما کدام . استی  ضرور

ــوده و بخــشيــانگ ــاتی ز ب ــارزه طبق ــارزه ای از مب ــه در ی اســت؛ مب ک
به احکام داراب ی ن منظر نگاهياز ا.  شودی  هم منعکس م”چپ”درون
ــد ــورد)٢(زن ــونيزيرو”در م ــ”سمي ــائو م ــنمی  م ــ. ک ــه م ــی هم م يدان

کـه  ی نسلی برا. سميالير نقاب سوسيزی  بورژوازی  عني ”سميونيزيرو”که
ن يجنبش نـو ی پس از حزب توده و در مقابله با حزب توده سازمان ها  

ــکمون ــای ستي ــران پاي ــذاري ــد  ی ه گ ــارزه ض ــر مب ــائو مظه ــد، م کردن
و . داشتی ن وجهه ايز چنينی ن المللياو در سطح ب . بودی  ستيونيزيرو
از بـام افتـاده      ی شورو ”سمياليسوس”یطشت رسوائ . ل نبود يدلی  ن ب يا

ل ي تبـد ”نظم و قـانون ”بود و احزاب وابسته به آن در همه جا به احزاب  
علل ی  و بررس ”سمياليسوس”نيه ا يفراخوان شورش مائو عل   . شده بودند 

تـازه بـه جـسم    ی   هوائ ی،ستياليسوسی  در کشور ی  ه دار يسرمای  اياح
 بـه  ٦٨مه ی  ان شورش يدانشجو. ديدر سراسر جهان دم   ی  جنبش انقلاب 

ختنـد نـه بـه    يآوی شان ميل عکس مائو را بر سر در دانشگاههاين دل يا
  ! بود”دموکرات”نکه مائويل ايدل

در نوشته داراب زند چند موضوع است که بر سر آنها در کل چـپ         
 اسـت و  ”یدموکراس ـ”موضوعی کي. کندی  وارونه غوغا م  ی  ران درکها يا
ناگفتـه  .  مائوتـسه دون ”نيک نويانقلاب دموکرات”یت تئوريماهی  گريد

دانـستند،  ی  م”شه مائوياند”که خود را طرفدار ی  اناتيد گذاشت، جر  ينبا
  .نه داشته انديدر دامن زدن به اغتشاش در هر دو زمی نقش مهم

ر يران، درک غيج در چپ ايد گفت، سکه راي با”یدموکراس”در مورد
 را بـر  ”یدموکراس ـ”رخت. بوده و هنوز هم هستی از دموکراس ی  طبقات

 ـکردن،  ی  ستياليسوسی  هاتن آرمان     ـ(ک مـد    ي  ـرا) يمـار يا ب ي ج در ي
بدون ذکر آن ی حال آنکه صحبت از دموکراس  . ران است يجنبش چپ ا  

ی در مورد تئـور . معناستی   ب ی،کتاتوريدی  عني ی،سکه دموکراس ی  رو
دانـد کـه   ی م ـی م کمتر کسيد بگويز باين مائو نيک نو يانقلاب دموکرات 

ش گذاشـته شـد کـه انجـام انقـلاب      يپی در مقابله با نظرات ی  ن تئور يا
ی ن محـال م ـ يماننـد چ ـ ی  را در کـشور عقـب مانـده ا        ی  ستياليسوس

واگذاشت تـا  ی د به بورژوازيانقلاب را بای دانستند و معتقد بودند رهبر  
 ی،ستياليانقلاب سوسی نه را به اصطلاح برا يه دارانه زم  يبا انقلاب سرما  

ت يه را تقوين نظري ازينی  ست شورو ينترن و حزب کمون   يکم. ا کند يمه
  .چپ تری کردند، هر چند با ظاهری م

  نگاه غیر تاریخی و غیر طبقاتی بھ دمکراسی 
ی آغـاز م ـ ی در باب دمکراسی داراب زند نوشته خود را با مقدمه ا      

 ــ تئوری  خيتاری ک بررسياو تلاش دارد با . کند ک، خواننـدگانش را  ي
 ـس ـبـا دمکرا ی قانع کند که در مورد رابطه بورژواز      ک سـوء تفـاهم   ی ي

نست که ين بخش ايلب کلام داراب زند در ا. اتفاق افتاده است  ی  خيتار
بـه شـکل   ی و اجتماعی اسيامور سی ن و اجرا ييتعی  به معن ی  دمکراس

ن خـاطر نـامش را در آتـن    يم توسط خود مردم است و بـه هم ـ  يمستق
ا قدرت مردم گذاشته بودنـد؛ آنچـه بعـدا در    ي» يدمو ـ کراس «باستان 

ی گر دمکراسيبرقرار شد، دی به مثابه نظام حکومت  ی  ه دار يان سرما دور
  !حکومت بودی براليبلکه ساختار ل. نبود

 يی،ک حکومت بورژواياز موضوع شکل دمکراتی ليچ دل ي او بدون ه  
خ ير و رو کـردن تـار  يکند که در حال زی او ادعا م! سازدی ک معما م ي

اطـلاق  » شا و منطـق ق من ـيبصورت دق«است تا بالاخره کشف کند که    
 ـو ی بورژوازی براليلی اسيک به نظام س   يصفت دمکرات  ی ا انقـلاب هـا  ي

  !ستين طبقه چيا
د يــرا بای بـورژواز ی ستم حکـومت ي ـداراب زنـد اصـرار دارد کـه س   

تواند ی او م. کندی را دوا نمی چ درد ين ه ياما ا . دينامی  براليحکومت ل 
ن حکومـت   يراحکومـت مـردم، بنـاب     ی  عنی ي استدلال کند که دمکراس   

اما . دينامی توان دمکراس ی  را نم ) ت است يکه در جامعه، اقل   (ی  بورژواز
. توان به کـار بـرد  ی هم می برالين استدلال را در مورد واژه ل  ين هم يع
را ی ستم حکومـت بـورژواز    ي ـن س يخواهانـه، بنـابرا   يآزادی  عنی ي براليل

لات فقط ن نوع استدلايدن به ايچسب. ديتوان نام ی  خواهانه هم نم  يآزاد
. کنـد ی فرستد و از اصـل مـاجرا دور م ـ  ی  اه م يما را به دنبال نخود س     

سرانجام، ی بی ن معما سازيکنم که کنکاش در علل ای ن فکر نميبنابرا
  .ک ما باز کنديتئوری از پرسش های گره

ک ي ـرامون مفهـوم حکومـت دمکرات     يحات داراب زند پ   ياما در توض  
د بـه شـناخت   يشـا . آنها پرداخـت د به يوجود دارد که با  ی   نکات ی،واقع
نجـا  ياز ا. از سوء تفاهمات مزمن در جنـبش چـپ کمـک کنـد       ی  بعض

ی به نظام حکـومت ی م که داراب زند، با اطلاق صفت دمکراس  يشروع کن 
  : سدينوی او م. نداردی آتن باستان مشکل

 ـدر ا ی  با دمکراس ی  براليلی  الگوهای  وت اصل تفا« ن اسـت کـه در   ي
 ـی عني. شرکت دارندی در امور حکومتمن يمردم مستقی  دمکراس ن ياول
ت يو آنهم حاکم. ت استيک مردم، حق حاکم  ين حق دمکرات  يو مهمتر 

 ـنـدگان ا  يتک تک افراد جامعه و نه نما       کـه در آتـن   ی تيحـاکم . شاني
ونـان  يدمکـرات  ی اگـر بـه شـهرها   ....... ش وجود داشتي سال پ ۲۵۰۰

که ی عيوسی روم هام حتمن با ساختمان ها و فوياندازيبی باستان نگاه
چرا . م شديدهند روبرو خواهی  توانستند هزاران نفر را در خود جا      ی  م

 ی،اس ـيبـه امـور س  ی دگيرسی که هزاران نفر از شهروندان داوطلب برا    
ن فوروم ها و تالارها گرد هم آمده و بـا  يخود در ای و اجتماع ی  اقتصاد
  » .پرداختندی به رتق و فتق امور ميی و هم رای همفکر

 ـ در آتن باستان فقط ی واقعی د از دمکراسيف و تمجين تعريا ک ي
 ـدر آنجـا  ! بـود ی آتن باستان بـرده دار . اشکال کوچک دارد   ک نظـام  ي

برقرار بـود  » مردان آزاد«متعلق به طبقه برده دار و   ی  ک طبقات يدمکرات
بـود؛  ی طبقاتی کتاتوريک ديآتن ی  دموکراس! نده همه جامعه  يو نه نما  

بردگـان،  (محکوم جامعـه  ی  طبقه بر طبقات و قشرهاکی يکتاتوريو د 
کـه داراب  ی ديکلی نکته ا . کردی  می  ندگيرا نما ) های  ر آتن يزنان و غ  

نـست کـه   يامـده، ا يا چندان به نظرش مهـم ن   يزند به آن توجه نکرده      
بود که بـه شـمار   ی د برده برداريوه توليد شده در ش   يثروت و مازاد تول   

ن فرصت و فـراغ بـال   يا» کايآت«ن و قلمرو شهر آت ی  از اهال ی  گسترده ا 
م يمستقی است شوند؛ شکل دمکراس  ير س يما درگ يداد که مستق  ی  را م 
و ی و هنـر ی فرهنگ ـی ت هـا يرند و فعالي به کار گ”مردان آزاد ”انيرا م 

وه يدو مـورد از وجـود ش ـ  ی کيداراب زند در . را پر رونق سازند ی  فلسف
فته شـکل  يکند، امـا ش ـ ی  مونان باستان صحبتيدر ی  د برده دار  يتول

 ـاو دو بار تاک. ها شده استی آتنی حکومت دار   ـي  ـکنـد کـه ا  ی د م ن ي
ی دي ـوه توليدار بود و فقط ظهور و غلبه ش ـيمحکم و پا  ی  ليحکومت خ 

که مـرا بـه فکـر    ی گرينکته د. بود که باعث کنار رفتن آن شد   ی  فئودال
فـست  يمان«نست که داراب زند در نوشته خود چند بـار از  ياندازد ای  م

 ی،آتن ـی س دمکراسيبه هنگام تقدی آورد، ول ی  نقل قول م  » ستيکمون
 ـفست را کـاملا از  ين مان يجملات و عبارات آغاز    خ يتـار «: بـرد ی اد م ـي

 ـآ» .....انسان آزاد و بـرده،  . استی خ مبارزه طبقات يجوامع، تار ی  تمام ا ي
 ـندارد، که ی ک اشکاليدئولوژيست، و از نظر ايب ن ين عج يا ی ک مـدع ي

آن که با بردگـان و  ی خ به جايدن تاريمدافع طبقه کارگر به هنگام کاو     
 ـو علاقـه کنـد، ستا  ی ک ـيآنان احـساس نزد  ی  مبارزه طبقات  شگر فـرم  ي

  برده داران شود؟ی حکومت
از کنار ی بيخود به طرز عجی خيتاری به علاوه، داراب زند در بررس 

تان عبور ک آتن باسيدمکراتی ن کننده در نظام حکومت    ييک عامل تع  ي
و (ی ا دستگاه مسلح سرکوب طبقاتيآ! ارتش: نديبی کند و آن را نمی م

 ـبـرده دار رق ی در برابر دولت هـا    ی  ونانيحافظ منافع برده داران      ب و ي
 ـونان وجود داشت    يدر  ) متخاصم  ـا خي هـزاران نفـر از   «ر؟ رابطـه آن  ي

ی می آمدند و همفکر ی  گرد م » فوروم ها و تالارها   «که در   » شهروندان
کردند کـه  ی ميی گر هم رايکديا با  ين ارتش چگونه بود؟ آ    يکردند، با ا  

ی ا به جنـگ خـارج  يبردگان اعزام کنند ی ام هايسرکوب قی  آن را برا  
ت ين ارتش بودند؟ واقعياز همی ا آن هزاران نفر، خود جزئ يبفرستند؟ آ 

 ـ دو رشـته کـار را از طر  ی،آتن ـی نست که در دمکراس   يا ی ق دمکراس ـي



      t  ١٠   
توانستند ی بردند و نمی ش نميهزاران شهروند به پی  را یعنيم  يمستق
  . ارتشی ؛ دوم فرماندهيکم خزانه داري: ببرند

آنها به . از چپ ها استی اريش مشترک بسيمشکل داراب زند، گرا   
. دهندی ت ميکنند و به آن اولوی  ت به فرم توجه م    يمحتوا و ماه  ی  جا

متفـاوت، و از  ی خيتـار ی را از دوران هـا ی  ب، دمکراس ـ ي ـن ترت يبه هم 
س آن يکنند و سپس به تقدی ک م يمتفاوت، تفک ی  طبقاتی  ت ها يماه

 ـمشابه، در ارزی شيبا گرای گريکسان د. نندينشی  م بـوتس  يک«از ی ابي
آنکـه آن را  ی ل، بـه جـا  يدر اسـرائ ) يمزارع به اصـطلاح اشـتراک     (» ها

ن اشغال شـده در نظـر   يک سرزميدر ی از نظام کشورداری بعنوان جزئ 
 ـبهـره منـد اسـت؛ و  غ   ی و خـارج ی  دولتی  رند؛ که از کمک ها    يبگ ر ي

ی  اسـت؛ و بـر رو  ی نيکار فلسطی رويبر فوق استثمار نی  م متک يمستق
ش از فـرم  يز غـصب شـده بنـا شـده اسـت؛ بـه سـتا        يحاصـلخ ی  اراض
مناسبات » ياشتراک«و  » طلبانهی  برابر«ات  يو خصوص » يستياليسوس«
  .پردازندی بوتس ميکی ان اعضايم

ده يداراب زند به پدی ر طبقاتيو غی خير تارياز نگاه غی گريبه دجن
 ـيکند کـه، تحل ی  بروز م ی   هنگام ی،دمکراس  ـل ک جانبـه از علـل و   ی ي

در جوامـع  ی و اجتمـاع ی فـرد ی های ک سلسله آزادی ي ط برقرار يشرا
م داراب زند، که بـه گمـان       ينيبب. دهدی   م ی،ستياليامپری  ه دار يسرما

ر در مقابل نظام بورژوا يکال و سازش ناپذيراد یخود، قصد اتخاذ موضع  
ن کشورها يای اسيط سياز شرا ی  ليحاکم بر غرب دارد چه تحل     ی  براليل

  :   کندی ارائه م
ی  به عنوان پسوند حکومـت هـا  ”یدمکراس”ز اطلاق واژهيامروزه ن «

ی های آزاد”ق وجوديان سرسخت آن، از طريله حاميغرب، بوس ی  براليل
ز لازم ي ـنجا نياما در ا. شودی ه مين کشورها توجيا در ”یو مردمی  فرد

ان و يبی  آزادی،ل انتخابات عمومي از قب”يیهای آزاد”به تذکر است که   
... اجتماعات و اعتراضـات و  ی زنان و کودکان، آزادی  حقوقی  قلم، برابر 

ی و حکومت های ه داريشکش روابط و مناسبات سرما    يچکدام، از پ  ي،ه
 ـای  تمامنبوده است و    يی  بورژوا ی هـا در اثـر مبـارزه طبقـات    ی ن آزادي

 ـشهروندان فرودست جامعه و به خصوص کارگران متشکل ا  ن جوامـع  ي
به دست آمـده انـد و هـر زمـان کـه از تـوان          ی  ه دار يه نظام سرما  يعل

و حکـومتش  ی کاسته شـده اسـت، بـورژواز    ی  تشکلات مردم ی  مبارزات
کـه  يی نجـا ن حقوق دسـت بـه کـار شـده و تـا آ     يای  ريبازپس گ ی  برا

ن نمونه يدتريجد. ها پرداخته اندی ن آزاد يد ا يده، به تحد  يزورشان رس 
کا است کـه  يالات متحده آمري ا ”هن پرستانه يقانون م ”ین اقدام يچنی  

 ـمبارزه بـا ترور ”یکا به بهانه يآمری ه داريبا هجوم حکومت سرما   ”سمي
  ».مال کرده استيکسره پايحقوق افراد را ی تمام
و ی فردی های آزاد«وجود . انبه و نادرست استک جی يلين تحليا
ی اس ـيو سی مـدن ی هـا ی که بهتـر اسـت تحـت عنـوان آزاد     » يمردم

است که، ی طولانی خيند تاريک فرايجهء ياد شود، نتياز آنها ی شهروند
در غرب، ی ه داريد در نحوه استقرار نظام سرمايک سرچشمهء آن را باي

 ـا. جست و جو کرد ی،قدرت فئودالی ان ها يت با بن  يدر ضد  نـد  ين فراي
ها و عقبگردها، تکامـل  ی شرويب ها، پيبدون شک با فراز و نش  ی  طولان
ی مبـارزه کـارگران و تـوده هـا    . و جهش ها رقم خورده است  ی  جيتدر

ستم و ي ـخواهـان ضـد س   يو نـه فقـط آنـان، بلکـه ترق         (جامعه  ی  تحتان
 برخاسته ن جوامعيای انياز قشر می ز که بطور کلينی  روشنفکران انقلاب 

 ـر گذار در ايل و تاث ياز عوامل دخ  ی  کي) اند . نـد بـوده و هـست   ين فراي
 ـو ای ه دار يئت حاکمه جوامـع سـرما     يه  ـدئولوگ هـا و برنامـه ر  ي زان ي

 شان دست به سرکوب و حـاکم کـردن         ”عتيطبی  اقتضا” به ی،بورژواز
 ـ . زنندی  نم» تيبربر« ه هـا و  يت و منـافع سـرما     ي ـکـه موقع  ی  آنها وقت

ی سـامان ده ـ ی جاب کند و اجازه دهد، بـرا يشان ای لمللن ايگاه ب يجا
. کننـد ی تلاش می اجتماع» سازش«ا  ي» صلح«از  ی  مختلفی  شکل ها 

ی منظـور فقـط بحـران هـا    (بحـران  ی درست همانگونه که در دوره ها 
ی ک، بحـران هـا  يدئولوژيـ ای  اسيسی ست، بلکه بحران هاينی اقتصاد

ت و منـافع  ي ـن موقعيا) تت را هم مد نظر اس    يو بحران مشروع  ی  نظام
 ـآنها را به سمت اعمال فشار و خفقـان و تحد       و ی مـدن ی هـا ی د آزادي

 ـن) سمي ـفاشی  تا حد برقرار  (ی  اسيس  ـ ي ن خـاطر،  يبـه هم ـ . رانـد ی  ز م

مثـال  ی بـرا (غرب ی در کشورهايی بورژوای چند دهه دمکراسی  برقرار
ی چ وجه نم ـيدوم به هی را در دوران بعد از خاتمه جنگ جهان  ) کايآمر

 ـو جری ستيــاليامپری ه هــايتـوان از رونــق سـرما   ان قدرتمنــد فــوق ي
مراکـز  ی تحت سلطه به سوی که از استثمار و غارت کشورهايی  سودها

 ـبـدون ا  . ر شده است، جدا کرد    يسرازی  ستياليامپر ی ن پـشتوانه مـاد  ي
در ی طبقـات ی هـا ی کتاتورين ديبه خشن تری که خود متک   (ی،اقتصاد

ک در غرب نـه  يها و حقوق دمکراتی  آزاد،)جهان سوم استی  کشورها
توانـست  ی از جامعه شود و نه م ـی  بزرگی  توانست شامل بخش ها   ی  م

ن امر دخالت دارد، باز يگر هم که در ايک عامل د ي. داشته باشد ی  دوام
ستم زنده و در حال کارکرد  يک س يبه مثابه   ی  ه دار يد مداوم سرما  يتول

 ـتفکـر و برنامـه ر  (ی نطه ذه يد در ح  ين بازتول ياز ا ی  بخش. است و ی زي
 ـي. رديگی انجام م) ييروبنای و تکامل نهادهای  نيو بازب ی  دئولوژيا ی عن

ی و برا. دهدی ش ميد آرايکند و تجدی مداوما خود را تازه م    ی  بورژواز
چمـاق و  ی اسـت هـا  ين خود را بـا س ياز مخالفی نکار حتا بخش هائ يا

  .کندی ج جذب ميهو
ن عامل اول برگردم، چرا که معتقدم  خواهم دوباره به هما   ی  حالا م 

کند و جهت ی ارائه نمی ر درستيز تصوين مورد ن يدر ا ی  داراب زند حت  
شهروندان فرودست جامعه ی مبارزه طبقات«او از . نداردی حيصحی  ريگ

بـه  » يه داريه نظام سرماين جوامع عليو به خصوص کارگران متشکل ا 
. کندی اد می يغربی رهاها در کشو  ی  آزادی  تمامی  عنوان عامل برقرار  

 ـپای اسيرات سيينست که تغ يت ا يواقع. ستيت چ يم واقع ينياما بب  دار ي
طـه  يدر حی منجمله دگرگون(هر کشور   ی  و اجتماع ی  اسيط س يدر شرا 

و ضـد  ی جه مبارزات انقلابينت) کيدئولوژيای باورها، ارزش ها و نهادها    
 ـا. »يمبـارزه طبقـات  ”ستم بوده و هست؛ و نه صرفا هر سـطح از          يس ن ي
جـه وقـوع انقلابـات و    يخ، و در مـوارد متعـدد، نت  يرات به گواه تـار   ييتغ

مبـارزه  «بـوده اسـت؛ و نـه    ی ن الملل يبزرگ در سطح ب   ی  های  دگرگون
ن يهم» شهروندان فرودست جامعه و خصوصا کارگران متشکل  ی  طبقات
 ـاليمثـال، انقـلاب سوس   ی  بـرا . جوامع ه، ي در روس ـ١٩١٧اکتبـر  ی ستي

: گـر يک مثال دي. شدی گرفتن حق رای ت زنان غرب برا پشتوانه مبارزا 
 در اروپـا و  ١٩٧٠ و امتداد آن در دهـه     ١٩٦٠اواخر دهه   ی  موج انقلاب 

 ـالين سوس يدر چ ـ ی  کا، بدون وقـوع انقـلاب فرهنگ ـ      يآمر تحـت  ی  ستي
سه قاره ی در کشورها ی  بخش انقلاب يمائو و بدون مبارزات رهائ    ی  رهبر

و ی اس ـيج سيدامنـه و عمـق و نتـا     . قابل تصور نبـود   ) تناميمشخصا و (
گذاشـت  ی زش بـر جـا  ي ـکه آن خی  ک ادامه دار  يدئولوژيو ا ی  اجتماع

تـا  . ا مربوط بـود يجهش وار انقلاب در سطح دن    ی  های  شرويکاملا به پ  
ی مربوط م ـی ستياليامپری در خود کشورهای  ذهنی  روهايآنجا که به ن   
ی مان هـا د کرد که بدون حضور فعال احزاب و سـاز     يد تاک يشود هم با  

و  شبه ی ستي آنارش ی،ستيمائوئی  ش ها ياز گرا ی  که مجموعه ا  ی  انقلاب
ی نم ـی زش خودجوش تـوده ا يشدند، آن خی را شامل م  ی  ستيترتسک

 ـتوانست در آن سطح و عمق پ     ـو ا. کنـد ی شروي  ی،خيت تـار ي ـن واقعي
تـشکلات  «و » کارگران متـشکل «کاملا با آنچه داراب زند تحت عنوان      

لات يبخش عمده و ستون تشک. کند تفاوت داردی  مادياز آن  » يمردم
ــا پا(يی کايســندی هــا ــب ــارگريو اشــرافی کــارگری ه هــاي در ) يت ک

تا به عنوان مدافع نظم موجـود در   ياساسا و نها  ی  ستياليامپری  کشورها
در مقابـل،  . عمل کردنـد ی لادي م٧٠ و   ٦۰دهه  ی  زش انقلاب يمقابل خ 

 ـی  تشکل ها   دفـاع از  ی،اس ـيان سيدانضد جنگ، ضد شکنجه و آزار زن
هـم بودنـد کـه    ... سرکوب شده و  ی  ده، دفاع از فرهنگ ها    يملل ستمد 

 ـ يرا در بطن آن خ ی  مبارزات بر حق و موثر     ش بردنـد و بـه   يزش بـه پ
ل خصلت و چارچوب يز به دلياما آنها ن. رساندندی ارياعتلا و تداوم آن    

 ـی ک راهبرد طبقات يتوانستند  ی  خود، نم  . ارائـه دهنـد  ی و برنامه انقلاب
 ـاليمختلف امپری در کشورهای ز اگر بورژواز  يامروز ن   ـبـه تحد ی ستي د ي

ی ک توده ها دست م ـيو دمکراتی ها و هجوم به حقوق شهروند     ی  آزاد
تـشکلات  «ی د در کاسته شـدن از تـوان مبـارزات   يزند، علت را فقط نبا    

د يق و تـشد   ي ـتعم. جـست و جـو کـرد      » کارگران متشکل «و  » يمردم
» زي ـمـسالمت آم «کنتـرل  ی برای ر بورژوازيد شدن ذخابحران و محدو 
، طبقه حاکمـه را بـه اتخـاذ شـکل      »يصلح اجتماع «ی  جامعه و برقرار  



     ١١u 
مجبـور کـرده   ی ستير شبه فاشيو تدابی طبقاتی کتاتوريانتر د يعری  ها

  .  است
ی  بـدون صـحبت از محتـوا   ”یدموکراس ـ”در هر حـال، صـحبت از   

 ـی،کتـاتور يدی عنيآن   یآن و بدون صحبت از جفت الزام      ی  طبقات ی  ب
. ک استيمعناست و فقط  موجب دامنه گرفتن توهمات بورژوا دموکرات       

 ـران و جهـان با يای ستهايچپ ها به کنار، کمون    د از سـنت پوشـاندن   ي
 ـاليسوسی  به آرمـان هـا    ”یدموکراس”رخت ی بـرا ی ستي ـو کمونی ستي

ه يسرمای کشورهای  شکل حکومت ها  . مقبول کردن آن؛ گسست کنند    
درسـت همـانطور کـه    . استی کتاتوريو دی بواقع دموکراسی غربی  دار

نجـا  يبر بردگان بود، در ای کتاتوريبر دی  ونان باستان متک  ی ي دموکراس
ه يو ثبات سرمای  کردن منافع سودآور  ”کتهيد”بری  متکی  ز دموکراس ين

شـکل  . بر طبقه کـارگر و زحمتکـشان در سراسـر جهـان اسـت          ی  دار
 ــي ـسم نيــاليطبقـه پرولتـر در سوس  ی حکـومت  و ی ز همزمـان دموکراس

 ـپرولتاری  دموکراسی،کتاتوريبدون اعمال د . استی  کتاتوريد ا نـه بـه   ي
  . تواند سرپا بماندی د و نه ميآی ا ميدن

  ییک نگاه ذھنی گرانھ و غیر پراتیک
از آثـار مـائو بـه    ی ک ـيداراب زنـد، بـا اشـاره بـه     . ميبه مائو بازگرد  

ی از آن، ادعـا م ـ ی قل قـول هـائ   و ضمن آوردن ن  ”نينوی  دموکراس”نام
دانست و اصـولا  ی  م”ايک پرولتاريرا متحد استراتژی  بورژواز”مائو،: کند

ی ه داريو سرمای بورژوازی روزيپی برای راهگشائی تمام مبارزه اش برا   
  !بود

 ـ  يرا در باره ا   ی  ابتدا، نکته ا   چ اثـر  يه ـ. م يگـو ی ن اثر اشـاره وار م
 ـتئور  ـيدر تـار را ی ر گــذاريک مانــدگار و تـاث ي ی ن المللــيخ جنــبش ب
 ـيارتباط و مجرد از پرات  ی  افت که ب  يتوان  ی  نمی  ستيکمون و ی ک انقلاب

ن هنگـام  يبنـابرا . پرسش ها و مسائل دوران خود نوشـته شـده باشـد            
د آن را در چارچوب ي بای،انتقادی دگاهيک اثر با ديف يکم و ک ی  بررس
درون ی صـل ای ش هـا يط و مسائل زمان قرار داد و همزمـان گـرا       يشرا

ز در نظر يرا نی ذهنی ت هايدر آن دوران و محدودی ستيجنبش کمون 
ست و يفست کمونيتال و مانين در مورد همه آثار، منجمله کاپ     يا. گرفت

ی د کرد؟ و دولت و انقلاب، و بالاخره دمکراس ـ يا چه با  ينگ،  يدوری  آنت
 وی داراب زنـد بـه تئـور   . کندی ک مائو هم صدق مين و درباره پرات ينو

دهـد  ی را بازتـاب م ـ ی که مبارزه طبقاتی نه اييک به مثابه آ   يآثار تئور 
ن در مقابل ينوی ن کار ندارد که مثلا دمکراسيبه ای عني. کندی نگاه نم 
ی بـه رو ی شي ـق کردن و جا انداختن چه گرا    يدقی  و برا ی  شاتيچه گرا 

ن و يچ ـی ستيرا در جنبش کمونی کاغذ آمد و چه مبارزات و مشاجرات   
ی داراب زند رد پـا . پشتوانه خود داشتی ستيکمونی ن الملليجنبش ب 

جنـبش  ی ن هايسين مبارزات و مشاجرات را در ذهن رهبران و تئور   يا
ک ي ـست که در يش قابل هضم ن يد برا يرد و شا  يگی  نمی  پی  ستيکمون

 ـبه شـکل تغ ی حت(ی اثر واحد، از ابتدا تا انتها، مبارزه و دگرگون     ر در يي
. باشدی تواند جاری م) متناقضی  ا جنبه ها  ي کيتئوری  های  فرمولبند

ا هنگام خوانـدن  يست؟ آينی ن مبارزه ايتال مارکس عرصه چن  يا کاپ يآ
ان نگـارش  يد که مارکس در جريکنی جاها احساس نم ی  تال بعض يکاپ

ی ش را در بخش هايهای فرمولبندی با خودش هم کلنجار رفته و بعض
را ي ـن را اخينـو ی  دمکراس ـق تر کرده است؟ اگر يشرفته تر کتاب، دق   يپ

ن مقاله را در مقابله بـا خـط   يد که مائو ايشوی د، متوجه ميخوانده باش 
در : ن نفوذ داشـت نوشـته اسـت     يست چ يکه درون حزب کمون   ی  نيمع

ی ن و  رهبريک چيکه معتقد بود مسائل انقلاب دمکرات   ی  مقابله با خط  
در مقابل ) ٢. (دواگذار کری د به طبقه بورژوازيک را  با  يانقلاب دموکرات 

  :کندی ن خط، مائو استدلال ميا
 ـاليجاد دولـت سوس يا(ع ين وقايبعد از ا  « جـه انقـلاب   يدر نتی ستي
. افته استير يين تغيک چيانقلاب بورژوا دمکرات) هيدر روس١٩١٧اکتبر 

و آنجا . ک پا نهاده استيد انقلابات بورژوا دمکرات يجدی  و به دسته بند   
ی از انقـلاب جهـان  ی مد نظـر اسـت، بخـش    ی  انقلابی  روهايکه ائتلاف ن  

  ».دهدی ل ميرا تشکی ستيالي سوس–ی پرولتر
  :را کهيز
 ـاز دنی در بخش ی  جهانی  ه دار يجبهه سرما « . ده اسـت يا فروپاش ـي

ه يمانده سرمايباقی بخش ها. انحطاط آن به طور کامل برملا شده است  
ات ي ـحتواند بـه  ی مه مستعمرات نميبدون اتکا بر مستعمرات و ن  ی  دار

ی خـود بـرا  ی برقرار شده و آمادگی  ستياليدولت سوس . خود ادامه دهد  
مه مستعمرات يبخش را در همه مستعمرات و نيت از جنبش رهائ يحما

 ـاليه امپري ـن نقاط که عليدر ا ی  هر انقلاب . اعلام کرده است   ی عن ـيسم ي
گر متعلق يباشد دی ن الملليبی ه داريو سرمای ن الملليبی ه بورژوازيعل

 ـبـورژوا دمکرات ی کهن انقـلاب جهـان  ی سته بندبه د  بلکـه  . ستي ـک ني
  ».ن استينوی متعلق به دسته بند
ی لينه کاملا روشن است و در واقع، ادامه تحل ين زم يبحث مائو در ا   

انقـلاب اکتبـر در مـورد    ی روزي ـن بعـد از پ   يش را لن  يه ها ياست که پا  
 جلـو  مـه مـستعمره  يمـستعمره و ن ی جنبش ها و انقلابات در کشورها     

مـائو در مـورد   ی کـه از سـو  ی ن اشتباه است اگر تکـامل    ياما ا . گذاشت
م و آن را فقـط  ين ـين نوع جوامع صورت گرفت را نبيانقلاب در ای  تئور

کـدام جنبـه از بحـث مـائو در     . مين به حساب آوريلنی تکرار حرف ها 
ن مائو بود يک دانست؟ ايک تکامل تئوريتوان ی را م » نينوی  دمکراس«

ن و يق و جزء به جـزء از طبقـات جامعـه چ ـ     يل دق يه و تحل  يزکه با تج  
 ـدرون آنهـا، منـافع و گرا  ی  های  قشربند متفـاوت  ی شات و دورنماهـا ي

ن را يچی ل، بورژوازيه و تحلين تجزياز ای بخش. م کرديرا ترس ی  طبقات
بخـش حـاکم و   ی هـا ی ژگ ـيمائو موفق شد خصلت و و  . شدی  شامل م 
کنـد و از آن،  يی قتـصاد را شناسـا  است و ا  يدر س ی  ن بورژواز يمسلط ا 
سم ياليجه نفوذ و سلطه امپر يرا که در نت   ی  ن نوع بورژواز  يات ا يخصوص

د بـود،  يمه مستعمرات در حال شکل گرفتن و بازتوليدر مستعمرات و ن   
ــورژواز. م کنـــديرا ترســـ ی شـــناختن و فرمولـــه کـــردن مقولـــه بـ

. اسـت ی ستي ـمارکسی  ک تکامل در عرصه تئور    يکمپرادورـبوروکرات،  
 ـای اصـل ی هـا ی از شناخت تضادها و صف بند    ی  ن کار جزئ  يا ن نـوع  ي

ی ـ اجتمــاعی  ون اقتـصاد يجوامـع و نحـوه تکامـل و کـارکرد فرماس ـ    
گر از کار يدی ز بخش ين ن يچی  ملی  ل از بورژواز  يه و تحل  يتجز. آنهاست

 ی،اس ـيدر عرصـه س ی مل ـی که بورژوازی در جامعه ا  . ک مائو بود  يتئور
ی ضد استعماری عمومی  کننده بر جنبش ها   ی  برسالها نقش ره  ی  برا

ان قـشر نوخاسـته   يدر می اديش از نفوذ زيده هايرا بر عهده داشت و ا  
 ـای ت اقتصاديل از موقعيه و تحليروشنفکر برخوردار بود، تجز  ن قـشر  ي

کـه در  يی آن و دورنمای  اسيشات س ين و خصلت و گرا    يچی  از بورژواز 
دن بـه  يرس ـ. برخوردار بـود ی اتي حتيداد، از اهم  ی  برابر جامعه قرار م   

انقـلاب  ی رهبـر ی طبقـه کـارگر بـرا   ی ک ها يو تاکت ی  خطوط استراتژ 
، »نينـو ی دمکراس«در همان . ممکن نبود ی  ن کار يبدون چن ی  اجتماع

گـذارد کـه   ی انگـشت م ـ ی نکاتی ن رويچی ملی  مائو در مورد بورژواز   
ی مائو م. دکنی هم به آنها نمی ن اشاره ا  يمتاسفانه داراب زند کوچکتر   

  :سدينو
 بوروکراتهــا، ی،نظـام ی کتـاتور ي د-سميــاليه همدسـتان امپر ي ـکل«

و آن بخـش مرتجـع از   ی کمپرادور و طبقه مالکان بزرگ ارضی  بورژواز
 ـپرولتار.  دشمنان ما هستند  –روشنفکران وابسته به آنها      ی صـنعت ی اي

 ـمـه پرولتار يتمـام ن . کننـده انقـلاب ماسـت    ی  رهبری  روين ا و خـرده  ي
متوسـط  ی در مورد بـورژواز . باشندين دوستان ما م   يکترينزدی  وازبورژ

متزلزل، جناح راست آن ممکن است به دشمنان ما و جنـاح چـپ آن            
ن طبقـه  يد در برابر ايکن ما با  يل. ل شود يممکن است به دوست ما تبد     

م که در صفوف ما اغتشاش بر پا  يم و نگذار  يار و مراقب باش   يدائما هوش 
  ».کند

کـسب  ی کـه اسـتراتژ  ی طبقه ای د کنم که برا  يد تاک ين جا با  يهم
 ـرا در دستور خود دارد، ارز   ی  اسيقدرت س  يـی  ق از صـف آرا ي ـدقی ابي

ی اتيت حيص دوستان و دشمنان در هر مرحله، از اهميو تشخی  اسيس
 بلکه مشخـصتر در  ی،ملی مائو نه فقط در مورد بورژواز   . برخوردار است 

جنـگ  ی وستا که صـحنه اصـل    درون ر ی  های  مورد دهقانان و قشربند   
انقلاب و ی اگر سازمانده. دست زدی  ليه و تحل  ين تجز يخلق بود به چن   

ر يا امکان ناپـذ يار دور يبسی از نظر کسی اسيکسب قدرت سی  استراتژ
ص دوسـتان و دشـمنان، و تـلاش    يد، روشن است که مساله تـشخ    يايب

. دشوی ه ميالسوی ش عليح، برا يصحی  است ائتلاف يک س يم  يترسی  برا
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ندارد، در واقـع بـه انقـلاب    ی که به دهقانان کاری کس، نيبه قول استال 

 ـاليتحت سـلطهء امپر ی چرا که در کشورها. نداردی  کار سم، دهقانـان  ي
ن اتحاد، انقلاب يای طبقه کارگر در انقلابند و بدون برقرار     ی  متحد اصل 

  . ستيممکن ن
 سـال تجربـه   ٤٠و سـنتز  ی محـصول جمعبنـد  » نينوی  دمکراس«

ی ه داريش سـرما يداي ـن از زمـان پ    يچ ـی  و اجتمـاع  ی  ارزات طبقات مب
» نينـو ی  دمکراس ـ«البتـه مـائو در زمـان نگـارش          . استی  ستياليامپر

ی ال دمکراس ـيک سوس ـيدو تاکت«ن در يلنی  های  کماکان از فرمولبند  
ه يک روس ـي ـف طبقه کارگر در انقـلاب دمکرات يکه در مورد وظا   » روس

ی کتـاتور يد«آنچه مائو تحت عنوان   . کردی  نوشته شده بود، استفاده م    
است کـه  ی کند، همان حکومت  ی  اد م ياز آن   » يمشترک طبقات انقلاب  

» ا و دهقانـان يک پرولتاريـ دمکراتی   انقلابی کتاتوريد«ن بر آن نام يلن
  : سدينوی ن مين مورد چنين در ايلن. گذاشته است

ک ا و دهقانـان بـدون ش ـ   ي ـک پرولتار يدمکرات-يانقلابی  کتاتوريد«
بـه  ی اعتنـائ ی بی است، ولی ستياليسوسی ک هدف گذرا و موقتيفقط  

شـعار مـا،   ... ک، ارتجاع محض استيفه در عصر انقلاب دمکرات ين وظ يا
يی عـت مـسلما بـورژوا   ين انقـلاب طب ين موضوع که ا   يق ا ين تصد يدرع

ک خـارج  ي ـما از حدود انقـلاب صـرفا دمکرات  يست مستقيدارد و قادر ن  
 ـکوشـد بـه ا  يدهـد و م ی ن را به جلو سوق م   ين انقلاب مع  يبشود، ا  ن ي

ا داشته يرا به حال پرولتاری بدهد که حداکثر سودمنديی انقلاب شکلها
ت ي ـک بـه منظـور موفق  ي ـکوشـد از انقـلاب دمکرات  ی جه ميباشد، بالنت 

سم حــداکثر اســتفاده را يــاليا در راه سوسيــن مبــارزه پرولتاريزتـر يآم
  »...ديبنما

ک همراه با يق انقلاب دمکراتيد از طريکارگر باطبقه « :دهدی و ادامه م  
ن مبـارزه  ي ـش در اين قابـل اتکـا  يدهقانان به عنوان متحـد    ی  توده ها 

 ـاليانقـلاب سوس ی د مبارزه را ارتقـاء داده بـرا    يبجنگد، سپس با   ی ستي
ر، ي ـدهقانـان فق ی ا همراه با توده هـا   يپرولتاری  کتاتوريو د يی  ايپرولتار

ن ي در روستاها به عنوان قابـل اتکـاء تـر   ايمه پرولتاريبخصوص عناصر ن 
  » .متحدانش، مبارزه کند

ن ين در ع ـينوی د که بحث مائو در دمکراس    يتوان د ی  می  به روشن 
اسـت، امـا بـا توجـه بـه      ی ن متکياز بحث لنی  حال که به عناصر مهم    

افتـه تـر از آن   يق تر و تکامل يمه مستعمره، دقيک جامعه ن ی ي تضادها
د، مـائو  يرس ـی روزي ـن بـه پ ي که انقـلاب چ ـ ک دهه بعد يحدود  . است

 ـا. قتر کردين تجربه را باز هم عميو سنتز خود از ا  ی  جمعبند ن درک ي
که (دتر جلوه گر شد يح تر و جديصحی  های  متکامل مائو در فرمولبند   

بـر اقتـصاد   ی  و نقـد ی،عمدتا در مقالات جلد پنجم منتخـب آثـار  و           
م ينی  که داراب زند، حتديآی به نظر نم.) استی  قابل دسترسی،شورو
ی نجا، فقط چند نمونه از فرمولبنـد يدر ا. ن آثار کرده باشد يبه ا ی  نگاه

کنم؛ هر چند ی ن مربوط است را نقل مينوی که به بحث دمکراس  يی  ها
 ـبـه   ی  ابيدسـت ی  ن آثار برا  يکه مطالعه کامل ا     ـاليک درک ماتري ی ستي

قابله بـا نقطـه   و می ستياليگذار سوس ی  از مسائل و تضادها   ی  کيالکتيد
مائو . برو و برگرد استی ک ضرورت بی ي کيو مکان ی  ستيونيزينظرات رو 

منتـشر  » يبـر اقتـصاد شـورو   ی نقد«که تحت عنوان يی  ادداشتهايدر  
ن مقاله سـال  يا(گردد  ی  برم١٩۵٨خ نگارش آن به سال      يشده که تار  

ن سـربدارا ی  تارنما”کتابخانه”افت و در يانتشار  ی  ران به فارس  ي در ا  ٥٨
  :ديگوی ن ميچن) استی قابل دسترس

ی در جمهـور ی پرولتـر ی کتـاتور ين ديمـاب ی اساسا تفاوت چندان  «
افـت وجـود   يه بعد از انقلاب اکتبر اسـتقرار  يخلق و آنچه در روس  ی  ها

خلـق خودمـان،   ی و کنگره های  اتحاد شورو ی  به علاوه، شوراها  . ندارد
ان بـا هـم فـرق    بودند که فقط اسمشی ندگينده مجالس نمايهر دو نما 

نـدگان  يرا که بـه عنـوان نما  ی ن، کسانيخلق در چی کنگره ها . داشت
کـه از  ی ندگانينمای عنيگرفت ی کردند را در بر می شرکت می  بورژواز

که از چهـره  ی ندگانير نمايانشعاب کرده بودند و ن    ی  ستيوناليحزب ناس 
ن را يست چيحزب کمونی نان رهبريهمه ا. مشهور دمکرات بودندی  ها

جاد کنـد امـا   ينان تلاش کرد دردسر ا   ين ا يک گروه از ب   ي. قبول کردند 
بـود  ی ر احتمـالا از آنچـه در شـورو   ي ـن شکل فراگيچن. شکست خورد 

اد داشت که بعد از انقلاب اکتبـر،  يد به ياما با. رسدی متفاوت به نظر م   
ی ونر راست گـرا  يال رولوس يندگان حزب سوس  يرنده نما يشوراها در برگ  

 ـ ی،نيون بوخار يک فراکس ي ی،ستيون ترتسک يفراکسک  يک،  يمنشو ک ي
نـده کـارگران و   يآنهـا در اسـم نما    . و امثالهم بـود   ی  فينويون ز يفراکس

در دوره . کردنـد ی می  ندگيرا نما ی  دهقانان بودند، اما در واقع بورژواز     
 ـد کـه پرولتار   يرسی  بعد از انقلاب اکتبر، زمان     از ی ا شـمار گـسترده ا   ي
  ».رفتيعناصر بورژوا بودند را پذی که همگ یکارکنان حکومت کرنسک

ن و آنچـه خـود در    يلن ـی  هـا ی  نجا بـرخلاف فرمولبنـد    يمائو در ا  
 ـبه کار برده بـود، ماه     » نينوی  دمکراس« ن را ين در چ ـيت دولـت نـو    ي
در ی اس ـيات قـدرت س يخـصوص . کنـد ی ف ميتعری  پرولتری  کتاتوريد

 بـورژوا  که هم نـشان از برجـسته تـر بـودن مـسائل      (مناطق آزاد شده    
 ـ   ی  ک انقلاب و مشخصا مساله ارض     يدمکرات ی داشت، و هـم بـه علـت ب

را ی ر ائـتلاف طبقـات   يمتغی  تضادها، شکل ها  يی  اوضاع و جابجا  ی  ثبات
 ـرا ب» يمشترک انقلابی کتاتوريد«ده  ي، ا )کردی  جاب م يا  ـشتر تقوي ت ي
، بـا بـه   ١٩٤٩قـدرت در سـال     ی  بعد از کـسب سراسـر     ی  ول. کردی  م

ــ ــدن انيســرانجام رس ــرمای قــلاب ارض ــصادره س ــايو م ــزرگ ی ه ه ب
شتر ي ـرو آمد که هر چـه ب يی ک ـ کمپرادور مسائل و تضادها يبوروکرات

طبقـه  . شـد ی مشخص می ستياليسوسی های ريبا جوانه ها و جهت گ   
ی  م ـی،اس ـيمتحدانش بعد از کسب قـدرت س ی ان رهبريکارگر در جر  

ی و فرهنگی و اقتصادی اسيمختلف سی ندهايبر فرارا  ست مهر خوديبا
گـذار بـه مرحلـه    ی جامعه بـرا ی رهبر. ديکوبی ک جامعه م يدئولوژيـ ا 

ی شکل های ريبه کارگ. توانست داشته باشدی ن نميجز ا يی  بالاتر معنا 
ک ي ـاشکال دمکراتی به جا(ی  م تر اعمال قدرت توده ا     يمتنوع و مستق  

 ـ، به کار گ   )يو اساسا پارلمان  يی  بورژوا ه ياسـت مـصادره سـرما    يسی  ري
ــز ــرگ و تحدب ــرماي ــرل س ــرانگيد و کنت ــط، ب ــبش يه متوس ختن جن

ت يو هـدا ی زي برنامه ر ی،در کشاورز ) کردنی  تعاون(ون  يزاسيويکئوپرات
 ـو دی  ستياليماتری  ه ا يآموزش و پرورش بر پا     جـز  يی  معنـا ی،کيالکتي

 ـا است و جهت گيپرولتاری کتاتورين، ديت نو يت حاکم ينکه ماه يا ی ري
اسـت  ی  سم جهـان  ي ـکمونی  بـا دورنمـا   سم  ياليجامعه، ساختمان سوس  

. گر هم هستيک نکته مهم ديکه از مائو نقل شد،     ی  در عبارات . نداشت
ز ي ـر آن ني ـدرگی و نهادهـا ی اس ـيبه قـدرت س  ی  ستيمائو با نگاه فرمال   

ی نکه تحت عنوان شوراياشاره قاطع و گزنده او به ا      . کندی  می  مرزبند
ز ي ـنی ک حزب پرولتريی ون هاير پرچم فراکسيکارگران و دهقانان و ز 

نـدگان  ينـد و در کنـار نما  يايتواننـد گـرد ب  ی م ـی  ندگان بـورژواز  ينما
ن يفـرم هـا و عنـاو   ی رند، توجه طبقه کارگر را به جـا      يا قرار گ  يپرولتار

کنـد  ی کننده آنها جلب می رهبری اسيک ـ س يدئولوژينهادها به خط ا
مـائو در  . دهدی ده قرار ميت و خصلت پديص ماهيار تشخين را مع  يو ا 

ن ين را چن ـيها و نحوه گذار در جامعه چ ـ    ی  چند سطر، جوهر دگرگون   
  :کندی ان ميب

ک را ي ـف انقـلاب دمکرات يبخش، وظايان جنگ رهائ  ين در جر  يچ«
ی  فرجـام اساس ـ ١٩٤٩ن در سال يخلق چی س جمهوريتاس. حل کرد 

گـر  يسه سال د. را رقم زدی  ستياليک و آغاز گذار سوس    يانقلاب دمکرات 
س ياما از همـان زمـان تاس ـ   . به انجام برسد  ی  تا رفرم ارض  د  يطول کش 

 ـبوروکراتی ه داريسرمای  ما بلافاصله بنگاه ها   ی،جمهور  ٨٠ک را کـه  ي
 ـ         ی  هايی  درصد دارا  شـد،  ی ثابت صـنعت و حمـل و نقـل را شـامل م

  ....ميل نموديملک تمام مردم تبديم و آن را به مايمصادره کرد
 ـبوروکراتی ه داريماضد سری بخش ما شعارها يجنگ رهائ ی  ط ک ي

مبارزه . ميرا جلو گذاشتی و ضد فئودالی ستياليضد امپری ز شعارهايو ن
 ـاز آنجا که عل: ک خصلت دوگانه داشت   يبوروکراتی  ه دار يه سرما يعل ه ي

و از آنجا . داشتی  ک انقلاب يکمپرادور بود خصلت دمکرات   ی  ه دار يسرما
 ـاليبزرگ بود خـصلت سوس    ی  ه بورژواز يکه عل  نـسبت  .... تداش ـی  ستي
 مـا کـل   يی،بعد از رها.  بود٢ به ٨ ی،ه مليک به سرمايه بوروکرات يسرما
ی ب اجـزاء اصـل  ي ـن ترتيم و بـد يک را مـصادره کـرد     يه بوروکرات يسرما
  .ن نابود شديچی ه داريسرما

کل کـشور، انقـلاب   يی م که بعد از رهاياما اشتباه است اگر فکر کن  
ک را ي ـلاب بـورژوا دمکرات ه اش فقط عمدتا خـصلت انق ـ  يدر مراحل اول  



     ١٣u 
 » .دا کرديتکامل پی ستياليک انقلاب سوسيج به يداشت و بعدا به تدر

  . می خوانيد"حقيقت"بخش دوم اين مقاله را در شماره آينده 
  :توضیحات

تضاد ميان اجتماعی شدن توليـد و  : تضاد اساسی نظام سرمايه داري   -١
اين تضاد، سرچشمه توليد مداوم تضاد ميان کارگر و . مالکيت خصوصی است

و همچنين تضاد ميـان سـازمانيابی و آنارشـی در    ) تضاد طبقاتي(سرمايه دار   
  . است) رقابت ميان سرمايه ها(توليد 

رجی حزب کمونيست چين در توضيح  انتـشار     اداره نشريات زبانهای خا   
 جلد اول صفحه ۱۹۲۶مارس  ( ”تحليل طبقات جامعه چين”رساله رفيق مائو

 اين مقاله رفيق مائو تسه دون متوجه دو گرايـشی      ”:چنين نوشته است  ) اول
طرفـداران گـرايش اول، بـه    . است که در آنزمان در حزب پديد گـشته بـود      

ه خود را به همکاری با گومينـدان معطـوف   نمايندگی چن دوسيو، تمام توج   
. ساخته و دهقانان را فرامـوش کـرده بودنـد؛ ايـن آپورتونيـسم راسـت بـود            

طرفداران گرايش دوم، بنمايندگی جان گوه تائو توجه خود را فقط به جنبش 
ــن      ــد، اي ــرده بودن ــاد ب ــز از ي ــان را ني ــاخته و دهقان ــوف س ــارگری معط ک

 ـ  .  بـود  ”چـپ ”اپورتونيسم ان اپورتونيـستی حـس ميکردنـد کـه     ايـن دو جري

نيروهايشان کافی نيـست، ولـی نميدانـستند سرچـشمه قـدرت کجاسـت و             
رفيق مائو تسه دون خاطر نشان ساخت . متحدين وسيع را کجا ميتوان يافت   

که دهقانان عظيمترين و وفادارترين متحـدين پرولتاريـای چـين ميباشـد و           
بعلاوه، او . قلاب چين حل کردبدينترتيب مسئله عمده ترين متحدين را در ان

در آنموقع پيش بينی نمود که بورژوازی ملی طبقه ای متزلزل ميباشد که در 
هنگام اوجگيری  انقلاب تجزيه خواهد گشت و جناح راسـت آن بـه سـنگر          

صحت ايـن مطلـب را بـه     ۱۹۲۷رويدادهای سال   . امپرياليسم خواهد پيوست  
  ”.ثبوت رساند

نوين، برای احيای اقتصاد ويران روسيه، به ، دولت ١٩١٧متعاقب انقلاب  
سياسـت  ”بخشی از سرمايه داران و بورژوازی روستا امکان فعاليت داد که بـه     

روند سوسياليـسم عمـدتا از زمـان    .  يا نپ معروف است    ”های اقتصادی نوين  
استالين آغاز شد که به موضوع نزاع بسيار حاد ميان حزب به رهبری استالين 

  .ديل شد تب”اپوزيسيون”با
تارنمـای  . بينـاداراب زنـد  :  رويزيونيسم يا سوسياليسم علمي؟ به قلم     -٢

 ١٣٨٧ فروردين ١٩ - آرشيو سرمقاله ها-سلامت دموکرات

  
!رویزیونیـسم؟ یا گذار از مارکسیسم به  ”دولت سرمایه به دولت سرمایه دارها”گذار از 

   اثر ایرج آذرین”چشم انداز و تکالیف”نقدی بر کتاب

هـر انقـلاب قـدرت    ی  مـسئله اساس ـ  : د کرد ين تاک يهمانطور که لن  
ی اسـت بـرا  ی محک ـی اسيبرخورد به قدرت س  ی  چگونگ. استی  اسيس

ص يتـشخ ی بـرا ی ار مهم ـ ي ـن و دشمنان انقلاب و مع     ص دوستا يتشخ
ی و نادرسـت ی درسـت .  است گوناگونی اسيسی روهاينی ت طبقاتيماه
ی و بطور کلی اسيسی رويهر نی ها کيها و تاکتی ها، استراتژ استيس
 ـهر جری  ستيت کمون يفيک ی سم اساسـا بـا چگـونگ   ي ـکمونی ان مـدع ي

  .  ردخوی محک می اسيبرخورد به مسئله دولت و قدرت س
ان موسوم ير جرياخی روانه  و راستی ستيبشدت رفرمی برخوردها

عده ی د براي شايی  به جنبش دانشجو”یکارگری  ستيالياتحاد سوس ”به
ی  خصلت محافظه کارانه و تنـگ نظرانـه   ی،اريبس. ر منتظره بود يغی  ا
 -به آن صفت نئـو ی ز به درستينی ن برخوردها را حس کرده؛ و برخيا

ی ن برخوردها نميای نظری ه هاياما بدون نقد پا  ) ١. (اندداده  ی  توده ا 
 ـل بروز اياز دلا ی  توان به درک همه جانبه ا      ن خـط محافظـه کارانـه    ي

  . افت؛ از آن درس گرفت و راه را بر گسترش آن سد کرديدست 
ل برخوردهـا  اسـت   ي ـن قبيق ايو عمی  خواهان نقد جد  ی  اگر کس 

. ه با دولت ارائه داده، توجـه کنـد  ن در رابط يکه  آذر  يی  هايد به تئور  يبا
که او در مـورد  ی د نظريبا تجد)  و دوستانش(ن يب سقوط  آذر  يسراش
د نظر ين تجديا. دولت انجام داد، رقم خورده است    ی  ستيمارکسی  تئور

 ـمنتـشر شـده در فور   (”فيچشم انداز و تکـال ”به نامی  در کتاب و    -ه ي
 ـمـا در ا  .  فرموله و مدون به خود گرفت      ی،شکل نهائ ) ٢٠٠١ ن مقالـه  ي

ن يبه نظر ما ا. ميپردازی ن کتاب  ميفصل چهارم ای عمدتا به نقد تزها  
اسـت کـه   ی ادآوريلازم به . دهدی ن را نشان م   يفصل جوهر تفکر  آذر    

از تفکر او را مورد نقد قـرار  ی گريدی جنبه ها ی  ن در مقالات  يش از ا  يپ
  )  ٢. (ميداده ا

کـه در  ی ل تحـولات ي ـن کتاب را نگاشت تا ثابت کند به دل يان  يآذر
حداقل تا ی ستيالي در جهان رخ داد؛ انقلاب سوسی،شوروی فروپاشی  پ

چـپ   ی روهاياز دستور کار طبقه کارگر خارج شده است؛ نی  اطلاع ثانو 
خود ی تلاش های ن اوضاعيند و در چنيروبروی ر انقلابيک اوضاع غيبا  

  . به نفع طبقه کارگر کننديی مر رساندن رفرم هاد مصروف به ثيرا با
 ـد بتـوان مـشکل آذر     يمطلب شا ی  نجايتا ا  ن را بـه فقـدان درک    ي

 ـی  ظهور پروسـه هـا    ی  های  دگيچيدرست از پ   او در ی و نـاتوان ی انقلاب
مثبـت و  ی  فاکتورهـا (جوانب مـساعد و نامـساعد       ی  کيالکتيمشاهده د 

نـه  ياو در زمی کي مکـان دگاهيبه دی ؛ و بطور کل يدر اوضاع کنون  ) يمنف
ا ي) ٣. (ديصله بخشيه را في؛ نسبت داد و قضينيو عی رابطه عوامل ذهن

 ـي ـط غيدر شـرا ی ت انقلابيفعالی ل چگونگياز قبی  به سئوالات  ی ر انقلاب
 ـاز احـزاب کمون ی اريکه بسی  پرداخت؛ مسئله ا   خ يست در طـول تـار  ي

 )٤. (و بوده اندبا آن روبر) يستياليامپری ژه در کشورها يبوِ(ات خود   يح
وابـسته اش را  ی ان فکـر ين و جريآذری منفی  خچه  يتوان تار ی  حتا م 

به خـود راه  ی اش با طبقه کارگر، شک ی  کنار نهاد و نسبت به همبستگ     
کـه تحـت   ی خطرنـاک ی ج عمليک و نتايفات تئورياما از کنار تحر   . نداد

کـه  ی فـات يتحر. تـوان گذشـت  ی رد نم ـيگی سم صورت م يمارکسی  لوا
 ـا در خدمت  فرمولـه کـردن       آشکار  ـي ـسـراپا غ ی ک  مـش ي و ی ر انقلاب

  . قرار داردی ستيونيزيرو
ی دولـت جمهـور  : ن اسـت ي ـن در کتاب فوق ايآذری اصلی ه  ينظر

 اسـت؛  ”ه دارهايدولت سرما” به”هيدولت سرما”در حال گذار از   ی  اسلام
را به دولت فـراهم آورده کـه   ی  ل رفرم هائ  يتحمی  نه  يت زم ين وضع يا
ی کوچک به کارگاههای ديتولی ل کارگاههاين آنها، تبديمهمتراز ی  کي

  . استی ق شراکت کارگران با بورژوازيبزرگ از طر
 ـای ر، در بافت بورژوازيساله اخی سی طی به باور و   ـييران تغي  ی رات

 ”ه دارهـا يدولت سـرما ” شکل دادن بهی ط را برايصورت گرفته که شرا  
 ”ه دارهـا يدولت سـرما ”یسلامای جمهوری  به باور و  . فراهم کرده است  

به گفته .  است”ه دارهايدولت سرما ”ن دولت در حال گذر به     يست و ا  ين
اسـت کـه در آن فقـط رقابـت     ی  دولت ـ”ه دارهايدولت سرما”ن،يآذری  

ی ن م ـيـي تع)  يو رانت خواری اسيقدرت سی و نه اهرم ها   ( ی  اقتصاد
   .رديگی شيگر پيدی بر قشرهای کند که کدام قشر از بورژواز

ی که بانک جهانی  د رشد اقتصاد  يجدی  د مدل ها  يگوی  ن م ي  آذر
بر کـاهش نقـش دولـت در اقتـصاد و     ی پول مبنی ن الملليو صندوق ب 

ل دولت يتبدی عني(ن پروسه يشه کرده اند، ايپی ش بخش خصوصيافزا
) ٥. (ر بدل کرده اسـت يناگزی را به امر ) ه دارها يه به دولت سرما   يسرما
 ـتوانـد بـا خـصلت پ   ی نمی اسلامی م جمهويگر رژيجه، د يدر نت  ن يشي

ل ي ـن دليبـه هم ـ .  ات ادامه دهـد ي به ح”هيدولت سرما ”خود به عنوان  
 ”دوم خـرداد ”انيکه از نظر او در عروج جر     (ی  اسيجنبش اصلاحات س  

ن يبا ا.  نه دار استيشه دار و زميری  ک جنبش اجتماع  ي) افتيبازتاب  
ی به دوم خرداد خوشـامد م ـ گونه  نين ايها سرانجام آذری نيمقدمه چ

دولت خود ”یريو شکل گی  اسيق جنبش اصلاحات س   يتوف«: د که   يگو
را با ی ر تکامل مبارزه طبقاتيبه ناگزی نيز از نظرعيران ني در ا”یبورژواز

ران مبارزه يدولت بورژواها در ا ی  ريشکل گ . خود به همراه خواهد آورد    
 طـرف طبقـه کـارگر    کي.  را به اجبار سرراست تر خواهد کرد    ی  طبقات

 ـو ا. و دولتشی گر بورژواز يخواهد بود و طرف د     ی کين حالـت کلاس ـ ي
 ـاليسوسی ت تئـور ي ـاست که تازه تمام  ران بطـور روزمـره   ي ـسم را دراي



      t  ١٤   
 -في ، چشم انـداز و تکـال  ٢٠٣صفحه    (» .خواهد داد ی  نيت ع يموضوع

  )د از ماستيتاک
. بـارد  یه م ـين نظريای ان از سر و رو يسم عر يو رفرم ی  گرائی  ذهن

در ) ٦( بـه سـر بـرده اسـت؛     ”در انتظار گودو  ”رای  اديزی  ن سالها يآذر
ر ي ـل دولـت غ  يل دولت نامتعارف به دولـت متعـارف؛ تبـد         يانتظار تبد 

ی  سالهاسـت کـه و  .یبه دولت معمول بـورژوائ ی  ستيمعمول پان اسلام  
ــات  ــارزه طبق ــدن مب ــت ش ــر سرراس ــنيو عی منتظ ــت ي ــوری ابي ی تئ

ــاليسوس ــسم در اي ــي ــار . باشــدی ران م ــر ب ــا ه ــا”ام ــارفيوق  ”ع نامتع
تواند قبول کند ی ن نميآذر.  شده استی  مبارزه طبقات”انحراف”موجب

 ـ اسـت و  ”متعـارف ”شـود در واقـع    ی   قلمداد م ـ  ”نامتعارف”آنچه که  ا ي
 ـپـان اسلام .   بدل شده است ”متعارف”سالهاست که به   ی سم جمهـور ي

 در آمده است؛ پابرجا مانده است؛ دوم خرداد ورشکسته از آب       ی  اسلام
نسبت به کاهش نقش دولت در اقتصاد جهـان و    ی  اربابان اقتصاد جهان  

 راه ”یدولت گرائ”تحت سلطه هشدار داده اند، دوباره ی  اقتصاد کشورها 
ش درآمد يقلمداد شده است؛ با افزای چاره مقابله با بحران اقتصاد جهان

ی غال گـر ران افزوده گشته است؛ اش ـيدر ای بر نقش اقتصاد دولت ی  نفت
کا دنبـال بافـت     يسم آمر ياليمنطقه را فراگرفته است؛ امپر    ی  ستياليامپر
 ـ   يقی  از بورژواهاست که ب   ی  ديجد ن يد و شرط و در درجه اول منافع ب
ش برآورده کنند؛  تـا بتوانـد     يکا را در مقابل رقبا    يآمری  بورژوازی  الملل

ر ک و منـابع نفـت و گـاز آن را د       ين منطقه اسـتراتژ   يای  اسيکنترل س 
  . ديدستان خود متمرکز نما

 ـی مـزمن ذهن ـ  ی  مـار يات روزمره قادر به علاج ب     يالبته واقع  ی گرائ
قت از يدن حقيرون کشيقت و ب  ين کشف حق  يهدف آذر . ستندين ن يآذر

و ی ان تئوريمی ده و دائميچيتواند تداخل پی او نم. ستيات نيدل واقع
ی ت هـا ي ـعخـود را بـر واق  ی نيشي ـپی های ند؛ و کاتگوريک را بب  يپرات

ی تـر ماننـد چگـونگ    ی  خيکلان تر و تـار    ی  فاکتها. ل نکند يتحمی  نيع
در مـورد  ی ستيکمونی های ران و  تئوريدولت مدرن  در ای  ريشکل گ 
ی ژگي؛ و و)استی طبقاتی ک مبارزه  يح پرات يصحی  که فشرده   (دولت  

 ـاليامپری ه داريسـرما ی تحت سـلطه  ی دولت در کشورها  ی  ها ؛ يستي
  .خود واقف کندی ه هايا به غلط بودن نظرن رينتوانسته آذر

 ـ     ي ـن واقع يد از ا  يبگذار  ـم کـه در ا   يت سـاده آغـاز کن ران، دولـت  ي
ک بـه  ينزد. ندار است يه دار، کارفرما، تاجر و زم     ين مالک، سرما  يبزرگتر
بخش اعظـم  . کشور در انحصار دولت قرار دارد ی  ه ها ي درصد سرما  ٨٠

ی و حقـوق ی ت بطور رسـم دول. ر دولت اند يکارکن کشور مزد بگ   ی  روين
کنترل اقتصاد کشور را در دست دارد؛ راسا فـوق اسـتثمار کـارگران را      

کـار  ی روي ـن اسـتخراج کننـده مـازاد از ن   يدهد و بزرگتـر  ی  سازمان م 
از توسـعه  ی شکل خاص ـی دولتی انحصاری  ه دار يسرما. استی  روستائ
 است کـه ) تحت سلطهی همانند اغلب کشورها(ران  يدر ا ی  ه دار يسرما
ــدر ادب ــات کموني ــای ستي ــرماي ــوع س ــرما ی ه دارين ن ــه س ی ه داريب

ی ستيکمونی ن الملليخ جنبش بيدر تار. ک مشهور شده است يبوروکرات
 ـرا مورد تجزی ه دارين نوع سرماين بار مائوتسه دون ا   ينخستی  برا ه و ي

ن يدر ای ه داريد روند رشد سرماياگر چه با تشد. ق قرار داد يل دق يتحل
در فرمهـا، نحـوه عملکـرد و    ی رات مهم ـيي ـما شـاهد تغ ل کشورها   يقب

 ـبوروکراتی  ه دار يونـد سـرما   ياشکال پ   ـاليه امپريک بـا سـرما    ي و ی ستي
 ـم اما در خـصلت پا   يهستی  ن الملل يروابطش با بازار ب     ـای ه اي ن نـوع  ي

آن ) يوابـستگ (ی  کمپرادور/کيخصلت بوروکرات ی  عني –ی  ه دار يسرما
تحـت  ی  در اغلـب کـشورها    کماکـان   . صورت نگرفته اسـت   ی  ريي تغ –

بخش ی عني. در اقتصاد کشور را داردی نقش محوری سلطه بخش دولت 
 ـ . گاه داردي در دولت پای،از بورژواز ی  مهم  ی،البته در کنار بخـش دولت

دوم ی ژه پس از جنـگ جهـان  يهم بوی نسبتا قدرتمندی بخش خصوص 
 ـ    . اسـت ی شکل گرفته، که اساسا تابع و تحت کنترل و نفوذ بخش دولت

 ـمانند ايی  نقش دولت در اقتصاد کشورها    ی  انگهو ران کـه بـه درآمـد    ي
 ـای ن با نفيآذر. وابسته اند برجسته تر است ی  نفت ات کـلان و  ي ـن واقعي
ن يران به عنوان بزرگتريبر نقش دولت در ای ديتاکی که جملگی  خيتار

ت ي ـگران به اهمينه را آماده کند تا د  يخواهد زم ی  ه دار است، م   يسرما
چـرا کـه   . ببرنـد ی شتر پيبی بخش خصوصی   بورژواز ”سازخ  يتار”نقش

طـرح رفـرم   ی در اجرای  نقش محور ی  ن بورژواز ياز ا ی  قرار است بخش  
فـا  يا) کوچک بـه بـزرگ  ی ل کارگاهها يبر تبد ی  مبن(ن  ي آذر ی  اقتصاد

  .  کند
  !ابزاری خنثی نیست: دولت
ه و دولـت  يان دولـت سـرما    ي ـنکه تفـاوت م   ين قبل از ا   يم آذر ينيب
از نظر . کندی ح دهد، به خود دولت چگونه نگاه مي دارها را توضهيسرما

  : او 
ن حکم ساده اسـت کـه   يدولت ای ستيمارکسی تئوری  هسته اصل «

ه ي ـدر دسـت طبقـه حاکمـه اسـت کـه عل     ی خ دولت ابزاريدر طول تار 
 ی ز بـورژواز ي ـنی ه داريدر جامعه سرما. روديطبقات فرودست  به کار م   

کـه از نظـر   ی رزه  با طبقه کارگر، وعموما طبقات را در مبای  قدرت دولت 
ن  يـي ن ابزار در تع يت ا ياهم. رديگيفرودست هستند، به کار م    ی  اقتصاد

ی اس ـير قـدرت س ي چنان است که بدون تـسخ ی ف  مبارزه طبقات   يتکل
نـد، و بـه   يرا برچی  ه دار يسرمای  ست نظام اقتصاد  يطبقه کارگر قادر ن   

 ـارگر در وهله نخست منوط به طبقه کی ب انقلاب اجتماع  ين ترت يا ک ي
صـفحه  ( » .را هدف داردی ر قدرت دولتياست که تسخ  ی  اسيانقلاب س 

  )  دات از ماستي تاک– ، همان کتاب ١٣٩
ن يدارند امـا فاقـد مهمتـر   ی ستيمارکسی  انيجملات فوق ظاهر و ب    

. باشـند ی در مـورد دولـت م ـ  ی  ستيمارکسی  تئوری  ا هسته اصل  يوجه  
ف يدر مـورد دولـت، نـه در توص ـ   ی  ستي ـرکسمای  تئوری  اصلی  هسته  

از ی عملی ريجه گي بلکه در نتی،ت آن به عنوان ابزار سلطه طبقات يواقع
کـه مـارکس و   ی ريجه گيآن نتی عني.   استی  انقلاب پرولتر ی  آن برا 

فه يد نهادند و گفتند، وظيس بر آن تاکيانگلس پس از تجربه کمون پار   
 ـی   ک ي ـن بوروکراتيامـل ماش ـ درهـم شکـستن ک  ”ی،طبقه کارگر انقلاب

 ـقبـول ا  .  اسـت  ”یدولتی  نظام  ـ ين وظ ي ش گـرفتن آن، در  يفـه، و در پ
ار مهم ين بس يراستی  ستهاين از مارکس  يدروغی  ستهايص مارکس يتشخ
  . است

ی را مـورد نقـد قـرار م ـ   ی  کائوتسک”دولت و انقلاب”ن در کتاب  يلن
کنـد امـا  بـه    ی م ـی در مورد دولت سخن سـرائ ی  د، و يگوی  دهد و م  

د خرد و منهدم کـرد؛  يرا بای ن کهنه دولت يد که ماش  يگوی  گران نم کار
ن مشخـصه اش حرکـت در   يان گذاشت که مهمتريرا بنی دولت متفاوت 

 ”بری ن عبارت انگلس مبنيه به ا  ياو با تک  . جهت زوال خود دولت است    
 ـگوی  م ـ”قـه يبه موزه آثـار عت ی ن دولت يفرستادن تمام ماش    ـي ن يد چن

را ی زي ـکنند که انگلس چه چی ز درک نم يا ن ن نکته ر  يای  حتی  افراد
  . نامدی می ن دولتيماش

 ـچـون آذر ی شـامل افـراد   ی  ن ـين نقـد لن   يا او . شـود ی ز م ـي ـن ني
درهـم  ”زنـد امـا از    ی   حـرف م ـ   ”یاس ـيکسب قـدرت س   ”اي ”ريتسخ”از

 ـآذر. آوردی ان نم يبه م ی   حرف ”یشکستن دولت بورژوائ   ن در سراسـر  ي
را ی ن دولت ـيدرهم شکستن ماشک بار عبارت  ی ي کتابش، آگاهانه، حت  
ی خچـه آن و تئـور  يمفصل در مورد دولت، تار   ی  و. به کار نگرفته است   

ی ري ـجـه گ ين نتينوشته اما به مهمتـر   ی  و امروز ی  روزيمختلف د ی  ها
ی ري ـجه گين نتيرا، ايز. کندی نمی  دولت اشاره ا  ی  سم از تئور  يمارکس

 ـامـروز بـا ا  ی ت هـا  ي ـو محک زدن فعال   ی  لزوم انقلاب قهر   فـه  ي وظني
  . آوردی انقلاب را به همراه می مرکز

، ”یبـه عنـوان ابـزار سـلطه طبقـات     ی  دولـت بـورژوائ   ”یبدون نابود 
 که ”یکاليراد”د به عبارات  ينجاست که با  يا. ستيز در کار ن   ينی  ساختن

 ـآذر.  رد، شـک کـرد    ي ـگی  ن به کار م   يآذر ی ن بـا اسـتفاده از کلمـات   ي
ی می  چهره نمائ”یلتر قدرت دو يتسخ”اي ”یاسير قدرت س  يتسخ”چون
ر قـدرت  يتـسخ ” را بـه ”یاسير قدرت س يتسخ”ا عمد ياز سر سهو    . کند

ــدل مــ”یدولتــ ــدی  ب ــی معنــ. کن ــسخ”نيچنــی واقع ــچی ”ريت ی زي
ی حال انکه دولـت ابـزار    . ستيموجود ن ی   همان ابزار دولت   ”ريتسخ”جز
خارج سـازد  ی ست که طبقه کارگر بتواند آنرا از دست بورژواز   ينی  خنث

و کامل ی تنها با درهم شکستن قطع. رديهداف خود به کار گ    و در راه ا   
 ـتـوان از برچ ی ن ابزار سلطه است که م يا در ی ه داريدن نظـام سـرما  ي

ن مسئله را بـه  ينه آنگونه که آذر(آن ی  اجتماع-ی  همه جوانب اقتصاد  
  )٧. (صحبت کرد) دهدی ل ميتقلی اقتصادی جنبه 



     ١٥u 
انقـلاب  ”چـون ی کلمـات ن با   ي توسط آذر  ”ر قدرت يتسخ”البته کلمه 

 ـ ن”یانقلاب اجتمـاع ” و ”یاسيس جـدا کـردن دو   . شـود ی ن م ـيز تـزئ ي
ی بـرا ی و مرحلـه تراش ـ (گر يکدي انقلاب از   ”یاجتماع” و ”یاسيس”وجه
 ـا.  ن اسـت  يسم آذر يگر رفرم يه د يپا) آن ه، ي ـقـا بـه روح   ين نکتـه دق   ي

 ـآذری و متدولوژ ی  دئولوژيا را در ی ن ربـط دارد کـه انقـلاب اجتمـاع    ي
 ـفه طبقـه کـارگر را ا  يناممکن دانسته و وظی امری کنونجهان    ـي ی ن م

ی اس ـيتحولات سی د برخيبخوان (”یاسيانقلابات س”یکسريداند که به    
ی مبارزه طبقاتی نه برايبرساند تا تازه زم   ی  اري) يبورژوازی  تحت رهبر 

  . و سرراست فراهم شودی واقع
 قـدرت  ”ريتـسخ ”د بتـوان بـا  ين را شـا ي نوع آذر”یاسيانقلابات س “

درهـم  ” را فقط بـا   ”یانقلاب اجتماع ”به انجام رساند حال آنکه    ی  اسيس
توان سـازمان  ی   م ”یدولتی  ک و نظام  ين بوروکرات يشکستن کامل ماش  

  .داد
 ـرا فرموله و بی نيمعی ل طبقاتين آشکارا تمايدولت آذر ی  تئور ان ي

ژه يبـو (ی بخش خصوصی فته نقش بورژوازين آنچنان ش يآذر.  کندی  م
ن يای اسيک سيدئولوژينک ايشده که با ع) کوچکی ارگاههاصاحبان ک

طبقـه کـارگر   ی اگـر بـرا   . نگـرد ی  به مسئله دولت م ـ   ی  قشر از بورژواز  
 ـای ر اسـت، بـرا  ينه لازم و نه امکان پذ ی  ن کهنه دولت  ير ماش يتسخ ن ي

.  ر اسـت ي هم لازم و هـم امکـان پـذ   ”ريتسخ”نيای ل اقشار بورژواز  يقب
 ـيای ت آرزو ينها ه بـه دولـت   يدولـت سـرما  ”ليتبـد ی ورژوازن قشر از ب

 ـکـه بقـول آذر    ی  دولت ـی  عني.  است ”ه دارها يسرما ط يشـرا «ن در آن  ي
هـر  ی ت اقتـصاد ي ـه ها فـراهم شـود و موفق  يرقابت سرمای برای  کساني

باشد و نه به ی متکی عملکرد او در بازار رقابتی ه دار تنها بر مبنايسرما
آنچـه در  ی عنی يقدرت دولتک يدئولوژيو ا ی  اسياو با مراکز س   ی  کينزد

 ـنامی  ک اصطلاحا رانت خـوار    يآکادمی  اسياقتصاد س   ـ ي » .شـود ی ده م
ی به همان افق و اهـداف ی ابيدست ی عني)  همان کتاب  – ١٥٦صفحه  (

هـا  ی  مـذهب -ی ا ملی يمانند جبهه مل  ی  اسيسی  روهايکه سالهاست ن  
ی ه انحـصار يمحدود کردن نقش سرمای ورزند و برای آن تلاش م ی  برا
که تاکنون در عمل و در ی چک و چانه ا. (زنندی چک و چانه م ی  ولتد

 ـا.) فراتـر نرفتـه اسـت   ی شتر از رانت نفت   يبی  ت از سهم خواه   يواقع ن ي
ه به دولـت  يگذار از دولت سرما ”یتئوری   طبقات -ی  اسيت س ياست ماه 

  .”نيه دار آذريسرما
  دولت کمیتھ اجرایی کل طبقھ حاکمھ است

 ـبه مارکس کنای  بش بطور ضمن   کتا ١٤٠ن در صفحه    يآذر  ـي ی ه م
دولت خود را به شکل مـستقل و مبـسوط   ی  افت تئور يزند که فرصت ن   

آنـست کـه   ی ه بـرا يپای ن انتقاد ب يهدف او  از طرح ا     ) ٨. (ن کند يتدو
  . و دولت ارائه دهدی ان بورژوازياز رابطه می ”ديجد”زميمکان

ی  ضعف هاليران صد سال است که به دليای ن بورژوازياز نظر آذر 
ل دهد؛ در انقلاب مـشروطه   ياش نتوانسته  دولت خود را تشک      ی  خيتار
شود؛ در دوران رضا شاه به ی اسيقدرت سی فتر از آن بود که مدع    يضع

در . ردي شکل بگ”هيدولت سرما”ت داد تايبر طبقه خود رضا   ی  کتاتوريد
 ـياز نظرعی  هـم بـورژواز  ١٣٢٠ – ١٣٣٢دوره   ـی ن نداشـت کـه   ی وزن
محمد رضا شاه بـار  ی اصلاحات ارض.  خود را مطالبه کند  ل دولت يتشک

ه  از نظـر  يدولـت سـرما  ی نيران را عملا به ضرورت ع يای  گر بورژواز يد
 ـای فيو کی قانع کرد و باعث ارتقا کم    ی  اقتصادی  شبرد برنامه ها  يپ ن ي

آن ی اس ـيسی دربـار  و رانـت خـوار   ی خت و پاش ها   ياما ر . طبقه شد 
 ”هيدولـت سـرما  ”ليتبدی نيد و از نظر عن طبقه ش يای  تيموجب نارضا 

 قـرار  ٥٧در انقـلاب  ی  در دستور کـار بـورژواز  ”ه دارها يدولت سرما ”به
اش نتوانست از فرصـت اسـتفاده   ی  جيبه خاطر گ  ی  بورژوازی  ول. گرفت

امـا بـا   . دادی اسـلام ی ه جمهـور يکند و دوبـاره تـن بـه دولـت سـرما      
ن داده شـد کـه   آغـاز شـد و نـشا    ی  ني فصل نو  ”دوم خرداد ”دنيفرارس

ه بـه  يل دولـت سـرما  يتبدی ران به اندازه امروز برا   يای  چگاه بورژواز يه
رجوع شود به صـفحات   . (ا نبوده استيه دار خودآگاه و مه   يدولت سرما 

ن، همه راه ها دوبـاره بـه رم   يدر ذهن آذر)  ، همان کتاب ١٥٠ – ١٦٠
  . شودی ختم م) ”دوم خرداد”یعني(

ه با يدولت سرما”انيکند تا تضاد م  ی  ت تلاش خود را م    ين نها يآذر

مـوش  ی  حت”کيتئور”ن کوهياما ا. ح دهدي را توض”ه دارها يدولت سرما 
 ـزای  هم نم  ه دارهـا همـه اقـشار    يدر دولـت سـرما  «نکـه  ير از اي ـغ. دي
دارنـد  و بـسته بـه     ی  دسترسی  اسيالاصول به قدرت س   ی  علی  بورژواز

از نظـر  ....ل انـد  يآن دخی استهاين سييزان وزنشان در دولت در تع    يم
ندگان يق نماياز طری  مختلف بورژواز ی  واضح است که بخشها   ی  اسيس
ک حزب در يمختلف  ی ا جناح هاياحزاب مختلف ی عنيخود  ی  اسيس

 ـي)  همـان کتـاب  – ١٤٩صفحه (» .شوندی م ميسهی  قدرت دولت  ی عن
ی مختلـف بـورژواز  ی زان سهم بخشهايه دارها م  ينکه در دولت سرما   يا
که از نظر ی امر. شودی ت ميعادلانه رعا) گاهشانين و جا وزی  بر مبنا (
ی ژگ ـينه فقط و«چرا که . ستيه نيالسوی  طبقه کارگر عل ی  ابدا برا ی  و

دهـد بلکـه   ی متناظر با هر دولت می و اقتصاد ی  ت ادار يبه وضع يی  ها
 ١٤٧صفحه (» .کندی جاد ميای مبارزه طبقاتی  برای  ژه ا يط و يکلا شرا 

ن است کـه طبقـه کـارگر    يای برای بافی ن تئوريهمه ا)  همان کتاب  –
ه بـه  يل دولـت سـرما  يد به طـرح تبـد  يد چشم ام  يقانع شود که چرا با    

 ـه دارها ببنـدد و در ا    يدولت سرما  کمـک کنـد و   ی ن راه بـه بـورژواز  ي
ل يتبـد ی مبارزه بـرا  ی  عني(ن  يآذری  مشخصا طرح برنامه رفرم اقتصاد    

) يه داريبـزرگ سـرما  ی به کارگاه های ه داريکوچک سرما ی  کارگاهها
 ـ ن”نپ”که بای  مسمائی  بی  طرح.  را دنبال کند    ـز مقاي  ـي .  شـود ی سه م

ی اس ـين پس از کسب قدرت س ي که لن  ”نينوی  است اقتصاد يس”اينپ  (
ی اقتصادی اياحی پس از آن برای  و جنگ داخل١٩١٧ق انقلاب ياز طر
ر م از نظ ـيکه بگذری  اسياز اهداف س  ).  ارائه داد ی  ستياليسوسی  شورو
ت دارد نـه  ي ـدر واقعی ه و اساس ـين نه پاي آذری ه هايز فرضيک ن يتئور
  . دولتی ستيمارکسی به تئوری ربط

 ـه  آذر  يفرض  ـموجودی بـر نف ـ ی  ن متک ـ ي ن  بخـش  يتـر ی ت اصـل ي
 بنا شده –کمپرادور  /بزرگ بوروکراتی بورژوازی عني –ران يای بورژواز

کننـده در  ن يـي  نقـش تع  ”وزنـش ”قا به خـاطر   يدقی  ن بورژواز يا. است
کنترل ی ن بخش از بورژوازيا. کشور دارد ی  دئولوژياست، اقتصاد و ا   يس

ست آنـرا بـه مثابـه    ي ـفست کمونيدولت را در درست دارد و به قول  مان 
ن دولت نه يا. چرخاندی  م”اداره امور مشترک طبقه حاکم   ی  برا”ینهاد

ی منافع کل ـی ران و مجريه دار در ايکل طبقه سرمای ته اجرائيتنها کم 
در ی جهـان ی ه داريسـرما ی ئت اجرائ يران است بلکه ه   ين طبقه در ا   يا
که تا کنون بـا  ی رغم کشمکش ها و برخوردهائيعل(باشد  ی  ز م يران ن يا

ن يکه آذری ر دلبخواهيدر تصو). داشته و داردی ستياليامپری قدرت ها 
 ـران و دولت ا   يای  ر تحول بورژواز  ياز س   ـي  ـدهـد ا ی ران م ن بخـش از  ي

شود و ی ک چرخش قلم حذف م   يبا  ) بزرگی  بورژوازی  عني(ی  بورژواز
 ـمتوسط، ملاک تحولات دولـت در ا  ی  ت  بورژواز  يموقع  ـ ي ی ران قـرار م

  . رديگ
 ـآذر  ـاز آکادمی اريبــسی نــياز واقـع ب ی ن حتــي ر يــغی ن هــايسي
دولـت و طبقـه   ی ري ـست کـه  شـکل گ    ي ـست هم برخـوردار ن    يمارکس
ی در ارتبـاط بـا درآمـدها   آن را ی ران و  فراز و فرودهـا  يدر ا ی  بورژواز

 ـاليه امپرياز صدور  سـرما ی از نظر حزب ما به عنوان شکل(ی  نفت ی ستي
  .   ل قرار داده انديه و تحليمورد تجز) ٩) (رانيبه ا

ه دارهـا نـشانه   يه از دولت سرمايک دولت سرما ين، تفک يمضاف بر ا  
دولت ی ريو شکل گی ه دارين حاکم بر سرمايح از قوانيعدم درک صح  

ی طبقاتی نظامها. ه داران با دولت استيو رابطه سرمای صر بورژوائدر ع
 ـچ گـاه از طبقـه حاکمـه       يبر ستم و اسـتثمار، ه ـ     ی  مبتن ی ک دسـت ي

ی ن طبقات حاکمه همواره به بلوکها و جناح هـائ  يبرخوردار نبوده اند؛ ا   
م شده اند يمتفاوت تقسی اسيسی ا برنامه هايمتضاد ی با منافع اقتصاد

 ـا. ده اسـت يز گروي شان تا حد تخاصم نکه گاه روابط  ن امـر در نظـام   ي
را، يز. افته استيد يتشدی فئودالی ش از نظامهايتا بيفي کی،ه داريسرما

ه يو بر بـستر رقابـت سـرما   ی قانون آنارشی  بر مبنا ی  ه دار يد سرما يتول
ب به يرقی اسيهر چند وجود احزاب س  . ابدی ي گوناگون سازمان م  ی  ها

ست؛ ي ـه نيمختلف سرمای ک منطبق بر بلوکهايه ک بيو ی کيطور مکان 
از ی ک ـيل ين دليبه هم. باشدی می ن آنارشياز ای ت انعکاسياما در نها  

جاد سازش و حـل و   ي ا ی،گری  انجيمی  دولت بورژوائ ی  شگيف هم يوظا
ان حاکمـان و  ي ـو نـه م ( درون طبقه حاکم ی زهايفصل منازعات و ست 



      t  ١٦   
  . است) محکومان

مختلف ی ن بخش هايرا بی گری انجيقش منی نکه دولت بورژوائ يا
ی ست کــه نهادهــايــآن نی کنــد بــه معنــای مــی بــازی ه داريســرما

 ـ رفتـار نکننـد با  ”طرفانـه يب”کنند و اگـر  ی   رفتار م  ”طرفانهيب”یدولت د ي
 ـ ن”ه دارهايدولت سرما”م که پس يريجه بگ ينت ه يان سـرما ي ـدر م. ستي

وجـود  ی اس ـيو قـدرت س ی از قدرت اقتـصاد  ی  ز سلسله مراتب  يداران ن 
  . دارد

 ـرا انجمن اخـوت دزدان نام ی ه داريسرمای مارکس به درست  از . دي
ه داران يک لانه مار است کـه سـرما  يهمچون ی ه داريسرمای نظر درون 

ن خصومت ها يل هميبه  دل. گرنديکديش زدن يمختلف مدام در حال ن
توانـد بـه   ی نم ـی ه دار يچ سرما ير است که ه   يان ناپذ يپای  وعداوت ها 

 ـبـه و . ردي ـگـران قـرار گ  يکل طبقه طرف اعتماد د  ی  ان وص عنو ژه در ي
 ـه داران از اولوين که  منافع کدام قشر سرماي بر سر ا   ی،اوقات بحران  ت ي

ها حاد ی ريد فدا شود، درگيبرخوردار است و منافع کدام قشر از انان با 
ه ين دولـت سـرما  يدهد که ا ی  ت نم ين واقع يدر ا ی  ريياما تغ . شودی  م

 ـنجاست که نقش دولـت بـه عنـوان     يا. داران است  ی اس ـيک نهـاد س ي
) داردی مختلـف بـورژواز  ی بـا بخـشها  ی نکه چه مناسباتيمستقل از ا  (

 ـالين نقش  در عـصر امپر      يا. شودی  برجسته م  ه يسم  و سـلطه سـرما   ي
گـسترده  ی بر جهان برجسته تر شده است؛ عملکردهـا ی  انحصاری  دار

ن کننده به خـود  ييتعی نقشه يدولت در ارتباط با پروسه انباشت سرما      
  . گرفته است
 ـبـر پا  (ی  ف دولت بـورژوائ   ياز وظا ی  کيپس،   د ي ـن توليتـضم ی ه ي
تـوده  ی و سـرکوب ی ه داريسرمای و اجتماعی روابط اقتصاد ی  گسترده  

  . استی بورژوازی حل و فصل اختلافات درون)  ها
که منافع کل طبقه را بـرآورده     ی  ن دولت بورژوائ  يهمواره ب ی  وانگه

 ـ(ی ا آن بخش از بورژوازين يای کند با منافع قسم ی  م و ی در سطح مل
 ـا درون ي ی،و مال ی  مختلف صنعت ی  ا رشته ها  ي ی،منطقه ا  ک رشـته  ي

ی د کننـدگان کالاهـا  ي ـان تولي ـن تا ميع سبک و سنگ   يتا صنا ی  ديتول
دکننـدگان  يصـادرات بـا تول  ی دکنندگان بـرا ي تا تولی،ديو تول ی  مصرف

حـل  ) ١٠. (موجود اسـت يی های   ناسازگار)رهيمصرف داخل و غی  برا
 ”مـشترک ی ته اجرائيکم”کيجاد يهاست که بر ضرورت ا   ين ناسازگار يا
  .ديافزای م

  یاستفاده از یک متد التقاط و ”بافت طبقاتی”تئوری
 ـاسـتدلال آذر ی ه هايگر از پا يدی  کي  ”یبافـت طبقـات  ”ین، تئـور ي

ــت ــي. اس ــ«ی عن ــح ماهيتوض ــات  ي ــق طبق ــسب تعل ــر ح ــت ب ی ت دول
 همـان  – ١٤١صـفحه  (» .یبـزرگ دولت ـ ی  استمداران و بوروکراس ـ  يس

 ـبـه ا ی ن به ظاهر انتقاداتيالبته  آذر ) کتاب از نظـر او  . داردی ن تئـور ي
کنـد کـه،   ی د م ـي ـو تاک» اسـت ی ست امـا ناکـاف  ين متد نادرست ن يا«
از ی اريدارد و بـس ی  نقاط مثبت فراوان”یبافت طبقات ”ین بر مبنا  ييتب«

. دهدی ح ميتوضی را بخوبی ه داريعه مدرن سرما جامی  اسيات س يواقع
ی جـد ی ضـعف هـا  ی ه داريجامع دولت سـرما ی ک تئورياما به مثابه  

  )  ، همان کتاب١٤١ -١٤٢صفحات (» .دارد
 ـم  آذر  ياز حق که نگذر    ن بخـش از کتـاب خـود تـلاش     ي ـن در ا ي

 ”یبافت طبقات”یتئوری دهد که سوراخ و سنبه های به خرج م ی  شگرف
ی جه نهائين نتيبه ای ن تئوري تا بتواند بالاخره با استفاده از ا .را پر کند  
ران امروز نه آن ها هستند کـه    يای  از بورژواز ی  بخش مهم «: برسد که   

بخش . دادند و نه فرزندان آن های ل مين طبقه را تشک   يدر زمان شاه ا   
ر ي ـر و بخـصوص در دهـه اخ  ي ـران در دو دهه اخ   يای  از بورژواز ی  مهم

و ی محـصول اصـلاحات ارض ـ  ی ست و از لحـاظ اقتـصاد      شکل گرفته ا  
 ـای ر بافـت بـورژواز    ييتغ. ستيکردن ن ی  صنعتی  دولتی  برنامه ها  ران ي

د بر خلاف يجدی ن بورژوازيا... دارد  ی و اجتماعی اسيرات مهم س  يتاث
ی اد ندارد که عملکـرد اقتـصاد  يرا بی چ دوره ا  يزمان شاه، ه  ی  بورژواز

ن بخـش از  يای وده باشد؛ برعکس برا او ب ی  ات اقتصاد يدولت ضامن ح  
بر امکان کـسب و  ی تيعملکرد دولت همواره به شکل محدود    ی  بورژواز

  ) ، همان کتاب١٥٨ص (» .کار او ظاهر شده است
استفاده ی او از هر تئور! ز استيش انگين ستاي آذری ريگيقتا پيحق

ش  يکند تا دوباره به اصل مطلب بازگردد و در برائت از موکل بورژوای  م
ر يده غيدولت ندی از عملکرد اقتصادی ريخ«که ی بورژوائ. ديسخن بگو

  » .جاد شده استيکسب و کارش مانع ای نکه همواره برايازا
م لازمست اشـاره  ين بحث بپرداز  ينکه به جوانب مختلف ا    يقبل از ا  

اسـت کـه   ی التقـاط ی متد او متد. ميز داشته باشين ن يبه متد  آذر   ی  ا
ن نوع يسم بدترين نوع اپورتونيا. کندی ب ميم ترکدرست و غلط را با ه  

ی ستيمارکسی های  کند از تئور  ی  ن فراموش نم  يآذر. سم است ياپورتون
 ـگوی مثلا م. رديه بگياش به عاری ستيموثر کردن خط اپورتون   ی  برا : دي
دولـت را بـدوا   ی ت طبقـات  ي ـدر هر حال ماه   ی  ه دار يدر جامعه سرما  «

 ـ... کند  ین مييجامعه تع ی  ساختار اقتصاد  کـه بافـت آن   ی وقت ـی حت
ر از طبقـه  ي ـغی به طبقاتی نباشد و افراد صاحب منصب دولت     ی  بورژوائ
 همان کتاب، مـتن داخـل   -١٤٥ص (» .ه دار تعلق داشته باشند   يسرما

  )پرانتز از ماست
حتر، براتـر و واضـح تـر در برنامـه        يقتر، صح يدقی  انينکته فوق با ب   

ی ت دولت با خاستگاه طبقـات ياهم«: ان شده است  ين گونه ب  يحزب ما ا  
 ـا) ١١(» .شـود ی  ن نم ـ ييرهبران و کارکنان آن تع      ـن نکتـه تئور   ي ک ي

ی ستي ـونيزيروی  ت دولت در شـورو    يماهی  عمدتا با بررس  ی  ستيمارکس
طرح و برجسته شـد و تجربـه بـه قـدرت     ) ينيچی  ستهايتوسط کمون (

ــوريرســ ــشا طبقــات(ی اســلامی دن جمه ــغی و من ــر ی ر بــورژوائي اکث
 ـا. دوبـاره زد ی دي ـهم بر آن مهر تائ   ) دگانشگردانن  ـن نکتـه تئور ي ک ي

. کارکنـانش اسـت  ی ت دولت و منشا طبقـات يماهی رابطه ی  جهت اصل 
ی ت دولت ندارد و نمين ماه ييدر تع ی  نقشی  بافت طبقات ی   تئور ی،عني

 در ٥٩ تـا  ٥٨سال  ی  در فاصله   . ستها باشد يرجوع مارکس ی  تواند مبنا 
راست سـربلند  ی ستيک خط اپورتونيز ين نرايای ست هايه کمون ياتحاد

با رجـوع  ) از جمله(را ی  اسلامی  دولت جمهور ی  ت طبقات يکرد که ماه  
و ی نيم، بخصوص خم ين رژ يای   روسا و پادوها   ”یبافت طبقات ”دادن به 

بـا سـلاح   ”ن خط در جـزوه يا. (افکندی  ابهام م ی  انش، در پرده    ياطراف
و ی  سربداران، بررس-رانيا یست هايه کموني از انتشارات  اتحاد– ”نقد

  )نقد شده است
علوم ”مورد قبولی ن تئورينکه چون ايای خواهد بر مبنای ن ميآذر

ن يبه هم. ز به قبول آن واداردي هست، ما را ن”یستير مارکسيغی  اسيس
 ـ ا”کـسو ياز ”.آوردی الاکلنـگ رو م ـ ی ل به بـاز   يدل کـاربرد  ی ن تئـور ي

 مهم ”گريدی از سو” مهم است،”ک سوياز ”گر ندارد؛ي د”یاز سوئ”دارد،
 ـا به زبان خـودش ا     ي. ستين  ـنادرسـت ن  ”ین تئـور  ي  ـ ي ی کـاف ی ست ول
ی بافـت طبقـات  ی  زمـان . ”هم دارد ی  مثبت است اما نقاط ضعف    ”؛”ستين

جـاد  ينـد ا يگوی ن کار ميبه ا. ستيگر مهم نيدی دولت مهم است زمان   
  . راستی ستيک خط اپورتونيجا انداختن ی التقاط برا

ن است که با استفاده از انواع و اقـسام  ين در ايآذری بافی  هنر تئور 
ی ت خـاطر کـاذب   يرضـا )  کيال دمکرات يو عمدتا سوس  (ج  يرای  هايتئور

ن يک بوخـار يرفتار تئوری ن زمانيلن.  روانش فراهم آورد  يخود و پ  ی  برا
 ”کـسو ياز ”:چـون ی با استفاده از کلماتی را مورد نقد قرار داد و گفت و 

) ١٢. (زنـد ی دامـن م ـ ) يـي التقاط گرا(سم يه اکلکت  ب ”گريدی  از سو ”و
 ـالکتين ديگزيسم جـا ياکلکت«: نگونه افشا کرديسم را ا  ين اکلکت يلن ک ي
ی ن عـاد يک زمان ما، ايال دمکراتيسوسی در مطبوعات رسم: شودی  م
ی سم مشاهده مياست که در مورد مارکسی ده اين پديع تر ين و شا  يتر

در فلسفه ی ندارد و حت  ی  ه تازگ البتی  ن نمودن يگزين جا يک چن ي. شود
سم را بنـام  يبخواهند اپورتونی وقت. ده شده استيونان هم د يک  يکلاس

سم ينستکه اکلکتيب توده ها ايفری ن راه برايسم جا بزنند بهتر  يمارکس
ی ت خاطر کاذبيق رضاين طريرا به ايز. ک وانمود شوديالکتيبه عنوان د

لات ي پروسـه، همـه تمـا   همه اطراف و جوانـب    ی  شود و گوئ  ی  فراهم م 
ن يره ملحوظ گشته است و حال آنکه ايرات متضاد و غ يتکامل، همه تاث  

ی پروسه تکامـل اجتمـاع  ی  برای  و جامع ی  ه انقلاب يچگونه نظر يوه ه يش
  ) ١٣(» .دهدی بدست نم

 ـوه ين به ش  يآذر  ”یبافـت طبقـات  ”یه ي ـک بـام و دو هـوا بـه نظر   ي
ح دهـد  ي را توض”هيسرمادولت ”خواهدی که می  آنجائ. کندی  برخورد م 

ی  را م ـ”ه دارهـا يدولـت سـرما   ”کـه ی  ه کارکرد ندارد اما زمان    ين نظر يا



     ١٧u 
ل از دولـت قـرار   يتحلی مبنای ه بافت طبقات يخواهد برجسته کند، نظر   

  . رديگی م
د شـده در  ي ـها و دانـش تول ي به تئور  ”یابزار”ن برخورد يمشکل آذر 

کـشف  ی بـرا مختلف اسـت؛ مـسئله او اسـتفاده از دانـش        ی  نه ها يزم
 ـرای  هايست بلکه استفاده از تئور    يقت نبوده و ن   يحق ر ي ـعلـوم غ ”ج دري

 ـ   يه ا ياثبات نظر ی   برا ”یستيمارکس م يش در ذهـن ترس ـ يست کـه از پ
بخورد، درست قلمداد ی هر کدام، به هر درجه که به درد و    . کرده است 

 ـبه د. انه دارديز برخورد ابزار گرايسم نياو  به مارکس. شودی  م او ی ده ي
 ـ(ی  برتر« است و    ”جعبه ابزار ”کيسم  يمارکس ستم ي ـس) تيا موضـوع  ي

ی شود کـه بتـوان کـارائ   ی ن راه ممکن م   يسم اساسا از ا   يمارکسی  نظر
)  همـان کتـاب  – ١٦صـفحه  (» . را در عمل نشان داد     ”جعبه ابزار ”نيا
از کـار  ی ن جعبه ابـزار نتوانـست گره ـ  يای  ليبه هر دل  ی  اگر زمان ی  عني

دهـد و اگـر   ی شان از دست مي خود را نزد ا  ”تيموضوع”دين بگشا يآذر
 ـا. شـود ی قت م ـيبا حقی د مساو ياز کار بگشا  ی  گره  ـن ي ک برخـورد  ي
  . قت استيبه حقی ستيبه علم و برخورد پراگماتی ستيتويپوز

 ـح بـودن  يو صـح ی قيداشتن نشانه حقی نخست، کارائ  ه ي ـک نظري
 ـی ه هائيخ به نظر يبشر در طول تار   .  ستين د، امـا از  که کاملا غلط بودن

معتبر ی های داشتند، به عنوان تئور  ی  کارآئی  ا اقتصاد ی ي نظر اجتماع 
 محــور -نيه نجــوم زمــيــبطــور مثــال نظر. ستيــنگری ح، مــيو صــح

کاملا غلط است اما از آنجا که با نظم موجـود   ی  ه ا يکه نظر ی  موسيبطل
کارساز بود، به مـدت  ی رانی نکه در کشتيزمان خود سازگار بود و هم ا 

  ) ١٤. (افتيال دوام  س١٥٠٠
 ـ تجری، تئوری،ستي دوم، از نقطه نظر مارکس    ن حـاکم بـر   يد قـوان ي

قت يحقی گر، منعکس کننده يبه عبارت د. ده ها و پروسه ها است    يپد
حرکت ی جلوتر از زندگی ن، تئور يعلاوه بر ا  . ده ها و پروسه هاست    يپد
ون بـر  افز. ر دهديين جهت قادر است وضع موجود را تغيکند و به ای  م
ابنده اسـت و مرتبـا   يست بلکه تکامل  يستا ن ي ا ی،علمی  چ تئور ين، ه يا

  .آوردی ح خود را فراهم ميخود، وسائل تصح
ی ن نهفتـه اسـت کـه پابـه پـا      يقا در ا  يسم دق يبودن مارکس ی  علم

 ـافته است و اي تکامل ی،و دانش بشری تکامل مبارزه طبقات   ن جهـش  ي
سم همـواره  ي ـمارکس. رده اسـت ن و مائو رقم خو  يبا نام لن  ی  تکاملی  ها

 ـ(ق بدور انداختن جوانب نادرسـت   يتوانسته از طر   کـه اگـر   ی ا جـوانب ي
ح جوانب ناکامـل  يو تصح) ستيگر درست نيدرست بود امروزه دی  زمان

  . تش را ثابت کنديحقانی ن زندگيو جذب جوانب نو
ح رابطـه  يقادر به توضی ن تئوري ا.یبافت طبقات ی  م به تئور  يبازگرد

از ی کــي. ستي ـنی مختلـف بـورژواز  ی دولـت بـا  بخــشها  ی  دهي ـچيپ
ه يماقبـل سـرما  ی  با طبقات حاکم در نظامهـا     ی  مهم بورژواز ی  تفاوتها

شبرد استثمار خود اساسـا بـه    يپی  برای  ن است که بورژواز   يدر ا ی  دار
است يسم، سيدر دوران فئودال. استی  و بازار متک  ی  روابط اقتصاد کالائ  

ختـه بـود و آنـرا مـورد      يا اقتصاد درهـم آم    م و بلاواسطه ب   يبطور مستق 
و قـدرت  ی قـدرت اقتـصاد  ی فئـودال ی در نظامها. دادی ت قرار م  يحما

دولـت در  . شـد ی م ـی در وجود شخص فئودال همزمان متجل   ی  اسيس
در ی اسيو هم ارباب سی م هم ارباب اقتصاد يد کننده مستق  يمقابل تول 

. ستي ـنگونه نيت ايوضعی  ه دار ياما در نظام سرما   . واحد بود ی  کره ا يپ
ن يتری ن و چند وجهيافته تريتکامل ی  جامعه بورژوائ «به قول مارکس    

به مثابه طبقه حـاکم بـه    ی  بورژواز) ١٥(» .د است يتولی  خيسازمان تار 
ت ياش حمای اقتصادی تهايازمند است که مستقل از او از فعالينی دولت

ه ي ـان کلي ـخ و در ميل در طول تار   ين دل يبه هم . به عمل آورد  ی  اسيس
گر طبقـات حـاکم    يطبقات حاکم شناخته شده، طبقه بورژوا کمتر از د    

آنـان  .  ات دستگاه دولت را تقبل کـرده اسـت  يت عمل يما مسئول يمستق
 ـن رو اياز هم. دهندی م انجام مير مستقينکار را  غ يا فـه را بـه   ين وظي

ی ست که بـورژواز يجهت هم ن ی  ب. سپارندی  می  استمداران حرفه ا  يس
بـه درون  ی اس ـين کادرهـا و رهبـران س  يجذب آزموده تر ی  براهمواره  

ژه خارج از طبقه خود و گاها يبه و. (کندی ش تلاش م  يخوی  نظام دولت 
  ). ن خوديان مخالفياز م

ی ديازمند نوع جدينی ه داريافته سرمايو تکامل   ی  نظام چند وجه  

 ـاعمـال حاکم ی برای  ان طبقه بورژواز  يم کار در م   ياز تقس  ش يت خـو ي
 ـ ا .است جامعـه  . اسـت ی ده و تخصـص ي ـچيار پيبـس ی م کـار ين تقـس ي

ــورژوائ ــه صــاحبان صــنای ب ــه ايع، سيب ــ نظامی،اســتمداران حرف ان ي
هـا،  ی غـاتچ يران، مهندسان، اسـتادان، حقوقـدانان، تبل      يمتخصص، مد 

از درون و . از دارديره همزمان ن  يو روزنامه نگاران و غ    ی  اتيمشاوران مال 
مختلـف  ی ده اسـت کـه بخـشها    ي ـچيم کـار پ   ين تقـس  يدر تداخل با ا   

م کـار  ين تقـس يدر ا. برندی ش ميمنافع و اهداف خود را به پ ی  بورژواز
آنچـه  . ه استيالسوی علی کارکنان هر بخش امری ا منشا طبقات  يتعلق  
است که دولـت  ی  اجتماع –ی  ن کننده است مناسبات اقتصاد    ييکه تع 

نگرشـها،  . دده ـی کرده و گسترش م ـی ه دارد، آن را پاسدار يبر آن تک  
 ـ  يای اقتصادی کلی  های  زياستها و برنامه ر   يس ی ن دولت کـه بطـور کل

ن يـي حاکم بر جامعه اسـت، تع ی اجتماعی از  مناسبات اقتصاد   ی  بازتاب
  . دولت استی ت طبقاتيماهی کننده 
خواهـد بـه کـارگران     ی  م ـی  بافـت طبقـات   ی  ن با کمک تئـور    يآذر

ه يدولت سـرما ”،”یبقاتسرراست شدن مبارزه ط”بقبولاند که چرا از نظر  
 به نفع  ”گذار”ني است و کمک به تحقق ا   ”هيدولت سرما ” بهتر از  ”داران

دولت، تـوهم را نـسبت بـه    ی ن فرم و محتويبی او با باز. کارگران است 
ی ده ي ـچياز جوانـب پ ی اريبه قول مارکس، کـه بـس  . زندی آن دامن م  

ن يماش«:  بودل قرار دادهيه و تحل يرا مورد تجز  ی  دولت در عصر بورژوائ   
ز کردن آن يچاندن و رمز آمياما پ. ساده باشدی ليتواند خی حکومت نم 

    )١٦(» .گان بوده استيشه فرومايشه پيهم
  : بخش دوم در شماره آينده 

  دولت سرمايه يا دولت استثنائي؟: جمهوری اسلامي
  پيشينه تئوريک؛ نتايج سياسی 

  :منابع و توضیحات
 پس از دستگيری وسيع دانـشجويان چـپ در    منظور مباحثی است که  – ١

اتحـاد  ”شـيوه هـايی کـه   . آذر ماه سال گذشته در جنبش سياسی براه افتـاد     
 در برخورد به معضلات جنبش دانشجوئی اتخاذ کرده ”سوسياليستی کارگری

و خط بشدت محافظه کارانه ای که جلو نهاده، يـادآور روش و خـظ  حـزب      
 انقلاب به جنبشهای توده ای و فعاليتهای توده در برخورد به سالهای قبل از  

  .انقلابی است
 ٣٣و )  ١٣٨٥دی  (٣١ رجوع شود بـه نـشريه حقيقـت شـماره هـای            – ٢
تحقيـر آگـاهی کمونيـستی ؛ تقـديس     ” مقالاتی بـه نـام  –) ١٣٨٦فروردين  (

عاقبت اکونوميسم، همکاری با سرمايه داری به جای مقابله ” و”خودانگيختگی
   ”با آن

جهانبينی و شيوه تفکر آذرين خود محتـاج مقالـه جداگانـه ای     بررسی   – ٣
تفکری بجامانده از انترناسيونال دوم که نقش مخربی در تکامل جنبش . است

ماترياليـسم مکـانيکی، تــدريجگرائی، تقليـل گرائــی    . کمونيـستی ايفـا کــرد  
اقتصادی، جبرگرائی و ناديده انگاشتن نقش فاکتور ذهنی در تکامـل اوضـاع        

 هـسته  ”رئاليـسم دترمنيـستی  ”.ز مشخصه های اصلی اين تفکر اسـت  عينی ا 
تفکری کـه معتقـد اسـت پارامترهـای     . مرکزی اين تفکر را تشکيل می دهد   

فعاليت انقلابی توسط آنچه که موجود است تعيين می شود و اوضاع مسير از 
امکان  گسست، جهش و وقايع غير قابل . قبل تعيين شده ای را طی می کند

از نظـر ايـن تفکـر    . و غير قابل پيش بينی جائی در ايـن تفکـر نـدارد    انتظار  
 ”واقـع گرائـی  ” و مخالفت با ابتکار عملهای جـسورانه اوج   ”رعايت تناسب قوا  “

تا (اين تفکر قادر به درک اين مسئله نيست که عامل ذهنی . قلمداد می شود
 کيفی و می تواند تاثيرات) آنجائی که ريشه در پويش های مادی داشته باشد

بين عامـل ذهنـی و عينـی ديـوار چـين      . حيرت آوری بر اوضاع داشته باشد   
کشيده نشده، بلکه مدام در هم تداخل کرده و به يک ديگر تبديل می شوند  

اين ديالکتيک در مخيله آذرين نمی گنجد و به . و يکديگر را تغيير می دهند
ر اوضـاع عينـی   و کلا هر کسی که بخواهـد د (همين دليل به مائو تسه دون   

او قادر بـه  . انگ ذهنی گرائی و ايده آليسم می زند     ) دخالتگری راديکال کند  
اينکه چگونه عامـل  . درک رابطه ديالکتيکی ميان عامل ذهنی و عينی نيست   

بـرای مثـال حاکميـت    . (ذهنی می تواند به عامل عينی بدل شود و می شود  



      t  ١٨   
بر ذهنيت کـارگران و  ايدئولوژی اسلامی به مدت سی سال، تاثيرات مخربی       

زحمتکشان و روشنفکران گذاشته است و اين خود تبديل به بخشی از صحنه 
ی عينی جامعه شده است که کمونيستها بايد بـرای آن سياسـت و راه کـار         

بهمين ترتيب، تغيير در اوضاع عينی نيز موجب پيـشرفت يـا      .) داشته باشند 
  . پسرفت عامل ذهنی شود
ير گرايانه و دترمينيستی بين اين دو عامـل موجـود    در نزد آذرين رابطه تقد    

او در اوج کشمکش و جدل در مورد وقـايع اخيـر جنـبش دانـشجويی       . است
کـه در واقـع از صـندوقخانه    ( خـود در ايـن زمينـه    ”جديـد ”چنان از  کشف   

ايده هـا  ”:سرمست شده که باورش شد   ) انترناسيونال دوم بيرون کشيده بود    
 که زمان شان فرا رسيده باشد، و آنگاه کـه زمـان   تنها وقتی نيرومند هستند   

شان فرا رسيده باشد چنان نيرومند هستند که هيچ چيز نمی تواند راه شان    
به نقل از نوشته ای که  در دفاع از مقاله تريبـون مارکسيـسم     (”.را سد کند  

 .) نگاشته است”روزگار سپری شده چپ کاغذی”تحت عنوان
 چون کائوئسکی که با اين قاطعيت ” گرائیمارکسيست داروين”صد رحمت به

آن هم قدرت گيری (فکر نمی کرد چيزی نمی تواند سد راه تکامل پديده ها 
گردد و تا اين حد فکر نمی کرد که تکامل يعنی اينکـه پديـده هـا          ) ايده ها 

ايـن تفکـر بيـشتر شـانه بـه شـانه       . سرنوشت از پيش تعيين شده ای دارند      
 می سايد که معتقدندهيچ چيـز نمـی توانـد مـانع     طرفداران ظهور امام زمان 

اينکه کی زمان ايده های  آذرين فرا رسد و ايشان کی ظهور     . ظهورش گردد 
ايشان يکبار پس از فروپاشی شرق آنقدر در زمينه پايه . کنند، مشخص نيست

 لاف و گزاف زد که مجبور شد به مـدت چنـد       ”کمونيسم کارگری ”اجتماعی
شايد هواداران ايشان بايـد  . غيبت صغرا سازمان دهدسال خانه نشين شود و    

  .منتظرغيبت کبرايش نيز  باشند تا مقدمات ظهورش فراهم شود
 باب آواکيان رهبر حزب کمونيست انقلابی آمريکا سالها پيش اين معضل – ٤

 مورد بحث قرار ”فعاليت انقلابی در شرايط غير انقلابی  ”را در مقاله ای به نام     
 داشت آنچه که آذرين مد نظر دارد انجام فعاليت انقلابـی در      بايد توجه . داد

پاسخی که او در کتابش می دهد پاسـخی کـاملا    . شرايط غير انقلابی نيست   
رفرميستی است که بارها توسط جريانات مشابه او بـه چنـين شـرايطی داده      

از اين زاويه او کشف جديدی صـورت نـداده و همـان تئوريهـای          . شده است 
  .  ارائه می کند) عضا در قالبی جديدب(کهنه را 

  آذرين قادر به درک اين مسئله نيست که  پراکنـدگی نيـروی کـار در            - ٥
کارگاههای کوچک از کليت ساختار اقتصادی اجتماعی و مدلهای رشدی که       
سرمايه داری جهانی و مراکز رهنمود  دهنده اش به ايران تحميل کرده، جدا 

  . نيست
نويـسنده  (، نام نمايـشنامه ای اسـت از سـاموئل بکـت      ”در انتظار گودو  ”- ٦ 

کـه در آن دو شخـصيت اصـلی    ) ايرلندی که به زبان فرانسه نير می نوشت        
در ”.داستان در انتظار فردی به نام گودو هستند که هيچگاه نخواهـد رسـيد        

  .  سمبل اميدهای واهی، انتظار بيهوده، پوچ و بی نتيجه است”انتظار گودو
ئی اقتصادی، يعنی تقليل همه مولفه های تکامل اجتمـاع بـه       تقليل گرا  - ٧

در ادامه اين مقالـه  . اقتصاد که يکی از مشخصه های اصلی تفکر آذرين است   
. به جوانب بيشتری از اين تفکر در ارتباط  با تئوری دولت خواهيم پرداخـت    

اما قابل تاکيد است که رفرمهای پيشنهادی او مبنی بـر تبـديل کارگاههـای        
چک به بزرگ ادامه همين تفکر است که در جنبش کمونيستی به تئوری   کو

بر مبنای ايـن تئـوری    .  مشهور شده است”رشد نيروهای مولده ”رويزيونيستی
رشـد نکنـد   ) بويژه در کشورهای تحـت سـلطه  (تا زمانی که نيروهای مولده      

  . برقراری سوسياليسم غير ممکن است
کم بهايی بـه ديگـر روابـط اجتمـاعی     وجه ديگر اين تقليل گرائی اقتصادی،    

برای مثال رابطه اجتمـاعی  . مشخصا روبنای سياسی ايدئولوژيک جامعه است     
ميان زن و مرد و ستم نهادينه بر زنان جامعه را نمی توان صـرفا بـر مبنـای        

برخـورد بـه خـط و    . فاکتورهای اقتصادی و اسـتثمار اقتـصادی توضـيح داد      
ه اين جريان فکری در رابطه با مسئله زنـان   عملکرد عقب مانده و مردسالاران    

  .باشد تا وقتی ديگر. خود حديث ديگری است
 چنين اظهاريه ای يک دروغ آشکار است و بيان فقـدان ذره ای صـداقت           -٨

تئوری دولت جايگاه برجسته و تعيين کننـده ای   . آکادميک نزد آقای آذرين   
 در اين زمينـه  ” مستقلیمبسوط و”از آنان آثار. در آثار مارکس و انگلس دارد    

منـشا خـانواده،   ”که مشهورترين و تخصصی تـرين آنهـا      . بر جای مانده است   

 است که انگلس آنرا عمدتا بر پايه يادداشت های    ”مالکيت خصوصی و دولت   
هجدهم ”،”مبارزه طبقاتی در فرانسه   ”کتابهای ديگری چون  . مارکس  نگاشت  

  از ”نقـد برنامـه گوتـا   ”و ”جنـگ داخلـی در فرانـسه    ”،”برومر لـوئی بناپـارت    
اما از مـارکس و انگلـس   . درخشان ترين آثار مارکسيستی در اين زمينه است   
برای آشنائی بـا نظـرات   .  آثار فراوانی ديگری نيز در اين زمينه موجود است     

 مارکسيست ”هال دريپر”مارکس و انگلس ما خوانندگان را به جلد اول کتاب      
.  ارجاع می دهيم”)دولت و بوروکراسي(کس نظريه انقلاب مار”امريکائی به نام

اين کتاب کـه بـر   . مطالعه اين اثر که به فارسی نيز ترجمه شده، مفيد است   
مبنای مطالعه همه آثار و نامه های مارکس و انگلس نگاشته شـده اسـت در       

اين کتـاب  . واقع گاه شمار تئوری های مارکس و انگلس در مورد دولت است   
جربه شخصی را از سر گذراندند، چه مطالعه عظميی  نشان می دهد آنان چه ت

را در اين مورد سازمان دادند، و چه آثار گسترده ای از خود در نقد و بررسی   
تئوريهای هگل و تحليل از اشکال گوناگون دولت از مدل بناپارت تا دولت در  
جوامع پيشا سرمايه داری، تا دولت در روسيه تزاری تا دولت مـستعمراتی در   

  .  از خود بجای گذاشته اند... د و چاد و هن
 نشان می دهد که چقدر اظهاريه آقای آذرين غيـر  ”هال دريپر ”مطالعه کتاب 

 را ”نظريه دولت خـود ”اما ما فکر نمی کنيم که اگر  مارکس     . مسئولانه است 
 ”دولت و انقلاب”مگر لنين. می نوشت تاثيری در نظرات امروزی آذرين داشت

 اثر مارکسيستی که هنوز ”مبسوط ترين و مستقل ترين  ”انبه عنو . را ننوشت 
کتابی که بدون آن انقلاب اکتبری در کـار  . نظيری برای آن پيدا نشده است  

درست است که اين کتاب زمانی که نگاشته شد پخش نشد اما بـدون        . نبود
روشنائی لنين بر سر مسئله دولت و ارائه سنتز نـوين در ايـن زمينـه برپايـه       

تاريخی از کمون پاريس و رجوع به آموزه های مارکس و انگلـس  جمع بست   
. مبنی ضرورت درهم شکستن کامل ماشين دولتی، قيام اکتبری  در کار نبود

 ”دولـت و انقـلاب  ”بينش سوسيال دمکراتيک آذرين اجازه نمی دهد کـه بـه     
  . لنين  نزديک شود

سيستی در مـورد  البته فهرست انحلال، نفی و ناديده انگاشتن ديگر آثار مارک  
منجملـه نفـی خـدمات    . دولت توسط آذرين می تواند همچنـان ادامـه يابـد     

مائوتسه دون و کمونيستهای چينی در زمينـه تببـين دولـت در کـشورهای          
تحت سلطه و تفاوت ميان سيستم حکومتی و سيـستم دولتـي؛ و مهمتـر از        

ی همه تحليل از ماهيت سـرمايه دارانـه ی دولـت در شـوروی پـس از احيـا       
درک عميق مائو از سـرمايه داری و دولـت وی را   . سرمايه داری در آن کشور 

قادر ساخت تا جوهر سرمايه دارانه دولت شوروی را با وجـود آنکـه سـرمايه        
مائو . دارانی از نوع غرب در آن کشور وجود نداشت ببيند و آن را تحليل کند

ت متناقض دولت بر پايه نقد شوروی و تجربه سوسياليسم در خود چين، ماهي
سوسياليستی را تحليل کرد و در مورد خطرات احيای سرمايه داری در کشور 

  . سوسياليستی هشدار داد
 برای بحث بيشتر در اين زمينه رجوع شود به  برنامه حزب کمونيـست    – ٩

 ايـن برنامـه در تارنمـای    –)  مائوئيـست – لنينيـست  –مارکسيـست  (ايـران  
     www.sarbedaran.org  .سربداران قابل دسترس است

يا ( به عبارتی ديگر همواره ميان آينده نگری و دوربينی دولت بورژوائی     –١٠
با طبقه سرمايه دار که به لحاظ فردی ) به عبارت صحيح تر دولتمردان بورژوا

درباره  منافع طبقاتی خود کوته بين بوده و دنبال سود آنی اند، تضاد واقعی      
  .موجود است

    ٩ به منبع شماره  رجوع شود– ١١
يکبار ديگر در مورد مسئله اتحاديه ها، ” رجوع شود به مقاله لنين به نام– ١٢

   ”اوضاع جاری و اشتباهات ترتسکی و بوخارين
   منتخب آثار به فارسی ٥٢٤ لنين صفحه – دولت و انقلاب -١٣
که زمـين  ) Ptolemy(  برای مثال می توان از نظريه نجوم بطليموسی  -١٤

کز عالم تصور می کرد و محاسبات را بر همين پايه انجام مـی داد، نـام       را مر 
 سال معتبر شناخته می شد و با موفقيت در ١٥٠٠اين تئوری به مدت  .  برد

در همان زمان که يونانيـان ايـن   . جهت گيری کشتی ها به کار برده می شد 
 نظريه :نظريه را تبيين کردند نظريه ی ديگری که صحيح بود نيز موجود بود

ای که خورشيد را مرکز قرار می داد و می گفت سياره های ديگر به دور آن     
 محور -همه می دانيم که اين نظريه صحيح بود و نه نظريه زمين. می گردند
در آن زمان برای اثبات درستی يکی يا ديگری شواهد تجربی در . بطليموسی
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يک از ايـن دو نظريـه   صرفا بر پايه نتايج فلسفی متفاوتی که هر  . دست نبود 

برای نظم اجتماعی موجود داشتند، نظريه غلط بطليموسی مورد قبول واقـع     
طی تاريخ طرفداران نظريه بطليموسی سعی کردند نواقص آنرا برطرف      .  شد

آذرين همين روش . کنند و مرتبا دايره های جديدی به آن اضافه می کردند    
ی سرپا نگـاه داشـتن يـک    را در فصل های کتاب خود پی گرفته است و برا        

درست همانطور . نظريه بی اساس مرتبا  به آن تبصره  و کاتگوری می افزايد    
که بطليموسی های بيچاره مرتبا دايره ای به دايره های قبلی سيستم نظری      

بالاخره نظريه غلط بطليموسی  . خود اضافه می کردند تا نواقصش را بپوشانند
يک دليل مهم زنده مانـدن  . از هم فروپاشيددر اثر تکامل علم و دانش کاملا    

زيرا اين نظريه برای تعيين جهـت  . طولانی مدت اين تئوری پراگماتيسم بود   
گيری کشتی ها کارآئی داشت و با وجود اينکه غلط است هنوز به کار گرفته 

همين مسئله را حتـا در مـورد فيزيـک    .  است”کارساز”می شود زيرا تا حدی   
با وجود آنکه تئـوری هـای فيزيـک پيـشرفت کـرد و       . نيوتن می توان گفت   

مانند حاکم بودند طرز (نقصان فيزيک نيوتن ثابت شد اما به دلايل اجتماعی 
 اسـت و  ”مفيد”و به اين دليل پراگماتيستی که فيزيک نيوتن ) تفکر مکانيکي 

  . حتا در سفرهای فضائی کارکرد دارد، هنوز نفوذ خود را حفظ کرده است
نظريه انقـلاب  ” کتاب٥٨٢ نقل شده در صفحه     –وندريسه   مارکس، گر  -١٥

 اثر هال دريپر، ترجمه حسن شمس ” جلد اول دولت و بوروکراسی–مارکس  
   ١٣٨٢آوری، تهران، نشر مرکز، 

  نقـل  -١٨٥١ ”درباره قانون اساسی فرانسه” مقاله ای از مارکس به نام     - ١٦
    .  کتاب هال دريپر٣٥٢شده در صفحه 

 و رویای عقیم مانده ی رهائی ... حمله به کارگران مهاجر : یآفریقای جنوب

 ٢٠٠٨جولای  ٧. سرویس خبری جھانی برای فتح
 ارگـان حـزب     -”انقـلاب ”مقاله زير توسط مايکل اسليت، روزنامه نگـار       

  www.revcom.us. کمونيست انقلابی آمريکا نگاشته شده است
 ١٩٨٠یه هدر د. سا      الکساندرا، ماملودی، آتريجويل، توکوزا و تمبي     

در خيابان های خـاکی ايـن   . اين اسامی بر تاريخ جهان داغ زده شدند   
شهرک های تفکيک نژادی شده و بسياری مانند آنها، ميليون ها جوان    
آفريقای جنوبی يک دهه نبرد شورشـگرانه را پيـشبردند؛ نبـردی کـه              

ای نقش کليدی در سرنگونی رژيم آپارتاريد نژادپرست و منفـور آفريق ـ       
  .جنوبی بازی کرد

     امروز باری ديگر اين اسامی به عناوين درشت روزنامـه هـا تبـديل      
 مـه، خيابـان هـای    ١١روز  . اما اين بار به دليلـی بـسيار بـد         . شده اند 

الکساندرا شاهد يک کشتار همگانی بـا قـصد پاکـسازی قـومی، عليـه             
ايـن  .  بـود مهاجرينی که از ديگر کشورهای آفريقائی به اينجا آمده اند،   

حملات ابتدا از شـهرکهای ديگـر، در اطـراف ژوهانـسبورگ کـه قلـب        
اقتصادی و صنعتی کشور است، شروع شد و در فاصله ی يک هفته بـه     

ناتال و در ايالـت کيـپ   -شهرکها و زاغه های اطراف دوربان در کوآزولو     
انبوه مردان آفريقای جنـوبی بـه هـر مهـاجری کـه         . غربی سرايت کرد  

ند حملـه کـرده، او را کتـک زده و حتـا بـه قتـل مـی              دست می يافت  
اين کشتار شامل همسايه ها و  يا دست فروش محـل  شـان         . رساندند

کودکان و زنان حامله را کتک زدند، بـه تـرس و وحـشت        . هم می شد  
برخـی از مـردان را در   . انداختند، خانه هايشان را غارت و نابود کردند       

اهالی آفريقای جنوبی تماشـا مـی   در حاليکه : خيابان به آتش کشيدند   
  .  کردند و برخی نيز کف می زدند

 تن زخمـی و ده هـا هـزار    ٦٧٠ آفريقائی کشته، ٦٢     تا آخر ماه مه،   
سازمان های غير دولتی . تن از آنان در سراسر کشور بی خانمان شدند      

اکثريـت  .  هزارنفر  نيز می رسد١٠٠می گويند اين رقم به ) ان جی او (
برخی نيز از  . اهالی  کشورهای زيمبابوه و موزامبيک هستند       ،مهاجرين

بروندی، آنگولا و جمهوری دموکراتيک کنگو، اتيوپی، نيجريه، سـودان،      
هزاران مهاجری که از خانه هايـشان رانـده   . سومالی و مالاوی آمده اند   

دولت آفريقای جنوبی . شدند در اطراف پاسگاه های پليس پناه گرفتند  
ده ها هزار تن ديگـر  . نفر اردوگاه پناهندگی درست کرد   هزار   ٧٠برای  

 تـن از اهـالی آفريقـای     ١٤٠٠بـيش از    . به کشورهايشان فـرار کردنـد     
  .جنوبی به دليل شرکت در اين تهاجمات دستگير شدند

 و ١٩٨٠     اين وقايع آن دسـته از مـردم جهـان را کـه  در دهـه ی        
آپارتايـد الهـام مـی      از مبارزات جوانان آفريقای جنـوبی عليـه          ١٩٩٠

همه می پرسند، چگونه اسـت در جـائی       . گرفتند، دچار افسردگی کرد   
که زمانی مرکز اميد و مبارزه انقلابی بـود اکنـون ميـان مـردم چنـين        
خشونت هولناکی رخ می دهـد؟  بـرای جـواب بايـد گـامی بـه عقـب            

بايـد ببينـيم   . گذاشت و نگاهی به مبارزه ی عظيم ضد آپارتايـد کـرد        
 رژيم آپارتايد تمام شد چه معنائی داشـت و چـه   ١٩٩٤ر سال   وقتی د 

 کـه از آن  ”کنگره ملی آفريقـا  ”و بايد نگاهی به ماهيت    . معنائی نداشت 
  .زمان تا کنون در قدرت است بکنيم

  حکومت آپارتاید
ــه ی  ــه ی ١٩٨٠    در اواســط ده ــل ده ــار در ١٩٩٠ و در اواي  دو ب

جنوبی سفر کردم و در اين بحبوحه ی شورش های انقلابی به آفريقای     
در بارهای زير زمينی با مبـارزين آبجـو خـوردم و    . شهرک ها قدم زدم 

موسيقی انقلابی گوش دادم و درحلبی آبادهای بـا انقلابيـون آزانيـائی      
انقلابيون آفريقای جنوبی، کـشورشان را آزانيـا   . (غذا خوردم و خوابيدم  

 ـ     ). می خواندند  دگی تحـت  رژيـم    داستان های زيادی از دهشتهای زن
  .آپارتايد، شنيدم

 شروع شد و يکـی از وحـشی تـرين     ١٩٤٨     نظام آپارتاريد در سال     
 که ”آفريکان”آپارتايد در زبان. رژيمهای  استعماری در تاريخ مدرن بود

زبان سفيد پوستان استعمارگر ساکن در آفريقای جنوبی اسـت، يعنـی    
  . کشور قانونی کردآپارتايد، جدائی نژادی را در سراسر . جدائی

     نظام آپارتايد در آفريقای جنوبی کاملا با نظام جهانی امپرياليستی        
عجين و تابع آن بود و برای استثمارگران سرمايه دار بالاترين سودها را  

آمريکا و ديگر قـدرت هـای امپرياليـستی بـه لحـاظ        . تضمين می کرد  
ئی بخش ملی و عليه سياسی ونظامی از رژيم آپارتايد عليه مبارزات رها

ــشور   (اتحــاد شــوروی  ــک ک ــه ي ــستی ب ــشور سوسيالي ــک ک ــه از ي ک
امپرياليستی تبديل شده و برای مقاصد خود در اين جنبش هـا نفـوذ            

  . حمايت می کردند) می کرد
     تحت رژيم آپارتايد، استعمارگران سفيد پوست که فقط ده درصـد        

و همـه چيـز را   جمعيت را تشکيل می دادند، صاحب همه چيز بودنـد     
آفريقايی های سـياه پوسـت بطـور مـنظم از کليـه            . کنترل می کردند  

حقوق منجمله حقوق شهروندی محروم شدند و در شهرکهای تفکيـک     
 های ”بانتوستان”نژادی شده ای که در خارج شهرها قرار داشتند يا در     

بانتوستان ها، اردوگاه هـای فقـر زده ای        . روستائی، اسکان داده شدند   
اين کارگران مهاجر فقط بـرای کـار   .  برای زندگی کارگران مهاجر بودند

آفريقايی .  را داشتند”مناطق سفيد”در معادن و مزارع اجازه ی ورود به  
 ساعت در اين مشاغل کار می کردند و ساعتی چند ١٢ تا ١٠ها روزانه 

 درصـد   ٨٧سفيد پوستان استعمارگر مالـک      . سنت دريافت می کردند   
شامل حاصلخيزترين زمـين هـای کـشاورزی بـود در        اراضی بودند که    

ــه ١٣ ميليــون نفــر مــردم ســياه در ٣٣حاليکــه   درصــد از اراضــی ک
همه آفريقائی هـا بـرای   . بانتوستان ها را در بر می گرفت محصور بودند 

هر نوع حرکتی در خارج بانتوستان ها بايد کـارت هويـت همـراه مـی          
را استخدام می کردنـد و    کمپانی ها کارگران نقاط دور دست       . داشتند

کارگران را در مجتمع هائی که به اردوگـاه هـای کـار اجبـاری هيتلـر        
شهرکهای تفکيک نژادی شده، اغلب     . شباهت داشتند، جای می دادند    

  .بدون لوله کشی بود و وضعيت بهداشتی آنها وحشتناک بود
     اقتصاد کشور به حول استخراج و صدور طلا، الماس و ديگر فلـزات     
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توليـدات ديگـری    . رانبها و مواد معدنی استراتژيک سازمان يافته بود       گ

. مانند توليد اتومبيل برای مصرف داخلی و صادرات نيز وجـود داشـت         
کشاورزی تجارتی در مقياس بزرگ عمدتا برای مصارف داخلی بود امـا    

سفيدپوستان از سطح زندگی مـشابه  . شامل صادرات غلات نيز می شد 
ودند اما سياهان مانند فقيرترين ملل جهان زندگی می   اروپا برخوردار ب  

ليت اين نظام آپارتايد توسط حکومت پليسی و نظـامی دائمـی       . کردند
تضمين می شد؛ حکومتی که در طول عمر خود بيرحمانه تـرين روش         

  .های ترور و وحشت را عليه مردم به کار برد
  شورش از پائین، خیانت از بالا

مـا  . وص جوانان، در اشتياق رهائی می سـوختند          مردم آزانيا، بخص  
روزها و شبهای دراز در مورد انقلاب حرف می زديم و در رويـای يـک     

مردم پر از اميد، جسارت و خوش بينـی  . آزانيای آزاد سهيم می شديم 
باور نکردنی در مورد سرنگون کـردن رژيمـی بودنـد کـه پـشتوانه اش       

 شکست ناپذير جلـوه مـی     قدرت های بزرگ امپرياليستی جهان بود و      
آنان می دانستند که مبارزه شان الهامبخش همه ی مردم تحـت         . کرد

اما جنـبش آنـان، بـا وجـود آنکـه بـسيار       . ستم و استثمار جهان است 
قهرمانانه بود، اما، نتوانست يک حزب کمونيـستی اصـيل را بـه وجـود          

دسـت يــافتن بــه رهــائی واقعــی نيازمنــد رهبــری يــک حــزب   . آورد
در فقدان آن مردم آفريقای جنوبی بهائی گزافی      . تی اصيل بود  کمونيس

  .را پرداختند
 ، ستون فقرات رژيـم  ١٩٩٠    شورش های مردمی،  در اوائل سالهای   

آفريقای جنوبی ديگر يک جای امن و با . آپارتايد را به لرزه درآورده بود 
 ـ          .  ودثبات برای سرمايه گذاران امپرياليست و نقشه ريزی استراتژيک نب

برای آمريکا و ديگر قدرت های امپرياليستی، رژيـم آپارتايـد آفريقـای         
رژيم .  جنوبی تبديل به يک بار سياسی غير قابل تامين و ضررمند شد     

آفريقای جنوبی تلاش کرد بـا اسـتفاده از ارتـش و پلـيس و سـرکوب           
برای همين تصميم . اما ديگر ممکن نبود. بيرحمانه وضعيت را بچرخاند 

 برخی از رهبران سياه را وارد مقامـات بـالا کننـد و بخـشی از         گرفتند
جنبش ملی سياهان را در حاکميت استعماری آفريقای جنوبی ادغـام        

پس، حاکمان آفريقای جنـوبی در ميـان مخـالفين آپارتايـد بـه        . کنند
ــک      ــا کم ــا ب ــوند ت ــذاکرات ش ــه وارد م ــشتند ک ــرکائی گ ــال ش دنب

د و به اصطلاح برای همـه عـدالت      را بسازن  ”آفريقای جنوبی نو  ”يکديگر
  . اقتصادی و برابری نژادی بياورند

و رهبر آن نلسون ماندلا، با علاقه اين ) آ ان سي(     کنگره ملی آفريقا   
رژيـم آپارتايـد   . برنامه ی امپرياليستی را پذيرفت و وارد شـراکت شـد       

ا آغـاز  ماندلا را از زندان آزاد کرد و مذکرات را با او و کنگره ملی آفريق         
 برای اولين بار سياهان اجـازه ی رای دادن و       ١٩٩٤در انتخابات   . کرد

ماندلا بعنوان رئيس جمهور انتخاب شد و کنگره     . انتخاب شدن يافتند  
  . ملی آفريقا تبديل به حزب حاکم شد

عميق ترين و درخشان ترين دگرگونی به ”    مطبوعات اين انتخابات را  
اما اين انتخابات نشانه ی آن . واندند خ”سوی دموکراسی در عصر مدرن

بود که دولت نومستعمره و وابسته به امپرياليـسم آفريقـای جنـوبی در       
رياسـت  .  تحکيم يافتـه اسـت  ”دموکراتيک“شکلی نوين و با چهره ای       

جمهوری و پارلمان به شکلی سازمان يافته به کنگـره ملـی آفريقـا در         
انتقال ) ن رژيم آپارتايديعنی هما( سفيد پوستان ”حزب ملی”شراکت با
  . داده شد

     کنگره ملی آفريقا آگاهانه مبـارزات مـردم را بـه درون آن فرآينـد           
کنگره ملی آفريقا، با موعظـه ی  .  نام گرفت، کشيد”فرآيند مذاکرات ”که

آشتی ملی، در عمل خط تمايز ميان ستم ديده و ستم گر را پاک کرد     
ه نظـام اقتـصادی و سياسـی    و به طبقه ی حاکمه فرصت آن را داد ک ـ     

خود را در شکلی جديد حفظ کند و فقط سبعانه ترين ويژگی های آن     
ــرای  . را کنــار بگــذارد ــروزی سياســی مهــم ب ــن انتخابــات يــک پي اي

امپرياليستها در سطح بين المللی بود زيرا الگوئی را ارائه داد که چگونه 
موفقيـت  می توانند جنبش های رهائی بخش و خشم توده ها را بطور          

  . کار از درون نظام سوق دهند”امن”آميز به درون فرآيند

  پایان آپارتاید بدون تغییر اساسی
ــلطه ی    ــت، شــکل س ــا در واقعي ــت، ام ــان ياف ــد پاي      نظــام آپارتاي
امپرياليسم تجديد سازمان يافت و ظريف تر شد تـا شـرايط بهتـری را       

پـروژه توسـط   اين . برای تحکيم اين سلطه و بسط و گسترش آن بيابد      
نابرابری های . امپرياليستها، بخصوص آمريکا، رهبری و تامين مالی شد      

عميق و فقر جدی که توسط نظام آپارتايد بوجود آمـده بـود، کماکـان          
  . پابرجاست و بدتر نيز می شود

     حکومت کنگره ملی آفريقا موفق به خلق يک طبقه ميانی کوچـک        
ی سرمايه داران گردن کلفـت     حتا معدود . در ميان سياهان شده است    

اما شکاف ميان فقير و غنـی گـسترده تـر از    . سياه نيز درست شده اند   
 در آمـد خـانوار   ٢٠٠٠ تـا  ١٩٩٥بـين سـال   . زمان آپارتايد شده است 

 درصد آب رفت در حاليکـه درآمـد سفيدپوسـتان و          ١٩متوسط سياه   
 قريـب بـه   ١٩٩٦در سـال    .   درصد رشد کرد   ١٥سياهان طبقه ميانی    

 ميليون نفر با يک دلار در روز زندگی می کردند؛ اين رقم در سال     ١,٩
 ٢٣رقم رسمی بيکـاری  .  ميليون نفر افزايش يافته است    ٤,٢ به   ٢٠٠٦

 درصـد اسـت و در   ٤٠درصد است اما تحليل گران می گويند به واقع        
 درصـد از خـانواده هـای    ٥٠فقـط  .  درصد نيز می رسد٥٠شهرکها به   

  .د شغلی دارندآفريقای جنوبی درآم
     مالکيت بر زمين های کشاورزی نيز از زمان آپارتايد تا کنون عوض     

 درصد از زمين هـای سفيدپوسـتها ميـان سـياهان     ٥تنها . نشده است 
کنگره ملی آفريقا می گويد تا سـال  . آفريقای جنوبی تقسيم شده است    

رسد اما بعيد به نظر می .  اين رقم را به سی درصد خواهد رساند٢٠١٤
در هـر  . که با اين سرعت لاک پشتی بتواند به چنين هدفی دست يابد      

حال، اين گونه تقسيم اراضی بهيچوجـه چيـزی نيـست کـه آفريقـای               
آفريقای جنوبی نياز به بسيج توده هـای مـردم   . جنوبی به آن نياز دارد  

روستائی و گرفتن زمين ها و تقسيم آن برای ريشه کـن کـردن روابـط     
  .  امپرياليستی داردنيمه فئودالی و

    از زمان قدرت گيری کنگره ملی آفريقا شرايط توده هـای آفريقـای        
همزمان تعـداد  . جنوبی نه تنها بهبود نيافته بلکه مرتبا بدتر شده است       

. عظيمی مهاجر ازديگرکشورهای آفريقا وارد آفريقای جنوبی شـده انـد    
ردمـی کـه از   م. مردمی که در کشورهای خودشان قادر به بقا نيـستند        

و اقتصاد آفريقای جنوبی بر پايه ی کار آنان رونق . جنگها فرار کرده اند  
  .و گسترش می يابد

  دو راه؛ دو آینده
کـه شـبيه برنامـه    ( پشت برنامه کنگره ملـی آفريقـا         ”خرد معمول “    

آن است که چون امپرياليـسم بـسيار قـوی اسـت و           ) هوگو چاوز است  
ت، هيچ کشوری نمی تواند خـود را از  چون جهان بسيار ادغام شده اس    

استدلال می کند، تصور اينکه يک کـشور تحـت سـلطه           . ”جدا کند ”او
بتواند خود را از امپرياليسم رها کند و يک اقتصاد سوسياليستی اصيل     

امـا بايـد   . و ساختاراجتماعی سوسياليستی بسازد واقـع بينانـه نيـست    
ياليسم چيز خـوبی بـرای   آيا تصور اينکه از تداوم سلطه ی امپر  : پرسيد

مردم بيرون می آيد، واقع بينانه است؟ تصور اينکه می توان مـشکلات        
عميق اقتصادی، اجتماعی و سياسی آفريقای جنوبی را حل کرد بدون        
اينکه نيازی به سرنگونی طبقه ی حاکمه ای کـه کـل نظـام اسـتثمار              

ه می توان سرمايه داری را می چرخاند؛ واقع بينانه است؟ آيا تصور اينک
اين مشکلات را بدون ريشه کن کردن تمام روابط اقتصادی، سياسی و          

  اجتماعی استثمار سرمايه داری حل کرد؛ واقع بينانه است؟
    کنگره ملی آفريقا با برنامـه ی کـار در درون نظـام سـرمايه داری و      
امپرياليستی به قدرت رسيد و معتقد بود اين تنها برنامه ايست کـه در        

آنها با ايـن  .  امروز ممکن است؛ و علاوه بر آن، مطلوب نيز هست       جهان
اعتقاد قدرت را گرفتند که باز کردن هر چه بيشتر  درهـای کـشور بـه      
روی اقتصاد جهانی سرمايه داری راه حل مـشکلات آفريقـای جنـوبی           

در مرکز ايـن کـار، تـداوم و تـشديد روابـط توليـدی و طبقـاتی           . است
فـوق  . جتماعی و فرهنـگ مـلازم آن، قـرار دارد   سرمايه داری و روابط ا 

استثمار پرولترهای آفريقائی تضمين می شود و در همان حال مالکيت      
خصوصی امپرياليستها و حق آنها در فوق استثمار مردم آزانيـا تـامين            



     ٢١u 
برنامه کنگره ملی آفريقا منافع طبقاتی بورژوازی کمپرادور را       . می شود 

ــرد ــی ک ــدگی م ــه: نماين ــه ای ک ــا  طبق ــه ب ــافعش در آن اســت ک  من
 آنها شـود؛ و در مقابـل توسـط آنهـا          ”دلال”امپرياليستها متحد شود و   

  . تقويت شده و مورد پشتيبانی قرار گيرد
و تمام روابط توليدی و اجتماعی ملازم    (      برای مثال، کار در معدن      

نه تنها حفظ شد بلکه به مثابـه سـتون فقـرات اقتـصاد گـسترش           ) آن
ز اکثر معدن کارانی که کار خطرناک و سـخت را در معـادن     امرو. يافت

انجام ميدهند سياهان هستند در حاليکه اکثر مديران سفيدپوست می  
پايگاه اغلب شرکتهای معدن در کـشورهای اتحاديـه اروپـا يـا              . باشند

بـسياری از شـرکتهائی کـه سـتون فقـرات          . آمريکا واقـع شـده اسـت      
يل می دادند هنوز در همـان مقـام و    اقتصادی، اقتصاد آپارتايد را تشک    

موقعيت اقتصادی پيشين باقی مانـده انـد بـا ايـن تفـاوت کـه اکنـون          
اين تغيير مکان بـه  . پايگاهشان در بريتانياست و نه در آفريقای جنوبی   

. آنان انعطاف و امتيازاتی به مراتب بيشتر از دوران آپارتايـد داده اسـت   
 يـک بخـش مهـم ديگـر       کارخانه ها ، بخصوص صنعت خودروسـازی،      

اقتصاد است و شـرکتهای امپرياليـستی معـروف  کـه در آن درگيرنـد        
فورد، جنرال موتور، کرايسلر، فولکس واگن، نيسان، تويوتـا،         : عبارتند از 

  ).ديملر(باوارين موتورز و مرسدس بنز
در دوران رژيم آپارتايد همه می گفتند اين رژيم، در شهرکهای سـياه،    

امروز بايد .  کرده که هر آن ممکنست شعله ور شود     انبار باروتی درست  
گفت رژيم کنگره ملی آفريقا، بر مبنای وعده هـا و انتظـارات بـرآورده          

وعـده هـا و انتظـاراتی کـه     . نشده، انبار باروت مشابهی را ساخته است   
ايجاد شده است، کاملا در تضاد با واقعيت تداوم سلطه امپرياليـسم در      

  .رندآفريقای جنوبی قرار دا
     وضعيت کنونی آفريقای جنوبی واقعا عبرت انگيـز اسـت و آشـکارا       
نشان می دهد که اگر سازش و همراهی با امپرياليـسم بـه عنـوان راه             
حلی برای رفع  ستم های امپرياليستی در پيش گرفته شود، توده های  

در همـان حـال،   . مردم بار ديگر محکوم به شرايط مرگبار خواهند شد       
هد که اگر يک رژيم و رهبری واقعا انقلابی موجود بود مـی   نشان می د  

  .توانست يک جامعه سوسياليستی واقعا رهائی بخش را بوجود آورد
 کار و کرد سرمایھ داری و نیروی کار مھاجر

ريـشه  . مهاجرت و کار مهاجر در آفريقای جنوبی تاريخ ديرينه ای دارد   
بی و بطور کلی جنـوب  های آن در کارکرد امپرياليسم در آفريقای جنو    

-١٨٨٤امپرياليستهای اروپائی در کنفرانس برلين در سـال    . آفريقاست
، آفريقا را تقسيم کردند و و به دلخواسـته ی خـود مرزهـائی را           ١٨٨٥

در نتيجه، شرايطی به وجود آمد که رشته های  . دور هر بخش کشيدند   
پيونـد فرهنگـی و قـومی و خـانوادگی ميـان دو طـرف مرزهـای ايــن        

  .شورها، امری عادی بودک
 موجب ظهور نظام ١٨٨٦ و طلا در ١٨٦٠     کشف الماس در سالهای  

در نتيجـه، بخـش عظيمـی از اهـالی     . کارگران مهاجر قـراردادی شـد     
کـشورهای  . کشورهای همسايه بـه آفريقـای جنـوبی مهـاجرت کردنـد      

همسايه ی آفريقای جنوبی تبديل به مخزن کارگران ارزان شـدند کـه         
جوی لقمه ای نان آماده ی مافوق اسـتثمار شـدن در معـادن         در جست 

در عوض، اقتصاد اين کـشورها وابـسته   . ژوهانسبورگ و کيمبرلی بودند 
به نظام کارگران مهاجر قراردادی و ارز خارجی که از ايـن طريـق وارد        

  .کشور می شد، گرديد
د مـی       امپرياليستها به طرق گوناگون آفريقا را استثمار کرده و نـابو       

شـرکت  . اين وضع در دهه های اخير دهشتناک تر شـده اسـت           . کنند
های بزرگ سـرمايه داری کـه در آفريقـا فعـال انـد؛ هـر يـک ارتـش                

 خود را دارند که به نيابت از سوی آنها بر سر منابع و ثروت    ”بومی”های
اين مسئله بر تعداد . های طبيعی آفريقا جنگ داخلی به راه می اندازند 

مردم کنگو، سـودان  . ه از جنگ فرار می کنند، افزوده استمهاجرانی ک 
از دست جنگ های پاکسازی قومی و خشکسالی به ديگر نقاط آفريقـا           

آنان به اهالی زيمبابوی کـه از سـرکوب هـای حکومـت      . فرار می کنند  
موگابه و اقتصاد در حال فروپاشی آن فرار کرده اند، می پيوندند و همه    

 جنوبی که بزرگترين اقتصاد قاره آفريقاسـت و     با هم به سوی آفريقای      
  . دارای شهرت پناهنده پذيری و مهاجر پذيری است، سرازير می شوند

بسياری از .  ميليون نفر جمعيت مهاجر دارد٥ تا  ٣     آفريقای جنوبی   
اکثريـت آنـان مهـاجرين بـدون جـواز از          .  می باشند  ”غير قانونی ”آنان

ذشته رشد جمعيـت آفريقـای جنـوبی     ماه گ١٢در .  زيمبابوی هستند 
  .  درصد بوده است١٩ درصد و رشد جمعيت خارجيان ٢,٤

     آفريقای جنوبی به کار اين مهاجرين نياز دارد زيـرا از طـرق فـوق           
رژيم آفريقای جنـوبی،  . استثمار آنان سودهای کلان به دست می آورد     

ــردن       ــرون ک ــتگيری و بي ــرای آزار، دس ــائی را ب ــد، کارزاره ــه عم ب
هـدفش از ايـن   .  به راه می اندازد  ”غير قانونی ” و ”بدون جواز ”مهاجرين

کار، مرعوب کردن مهاجرين و مجبور کردن آنان به قبول هر درجـه از        
سـازمان بـين المللـی    ”بنـا بـر گفتـه   . استثمار و هر گونه کـاری اسـت    

 ٢٠٠٧، دولت آفريقای جنوبی در فاصله ميان ژانويه تا ژوئن       ”مهاجرين
زنـدگی در چنـين   .  مهاجر را بيرون کـرده اسـت    ١٠٢,٤١٣نزديک به   

وحشتی، کارگران مهاجر را تبديل به شکار معدنچيان و کارخانه داران       
  . و مزرعه داران آفريقای جنوبی کرده است

     کارگران بومی آفريقای جنوبی و کارگران مهاجر را وادار به رقابـت           
مسئول بـدبختی خـود   هر يک ديگری را   . بر سر بخور و نمير کرده اند      

فقدان رهبری انقلابی در ميان اين کارگران، گسترش جهل و    . می داند 
نادانی نسبت به منافع واقعی شان را تضمين کرده و آنان را تبديل بـه         

اين است واقعيـت هولنـاک   . بازيچه ی دست استثمارگران نموده است    
   .حملات ضد کارگران مهاجر در آفريقای جنوبی

  
  بدون انقلاب» کمونیسم«کمونیسم انقلابی یا :یاتوردر باره امپر

   بخش آخر-نقد نظرات تونی نگری و میشل ھاردت
 اين مقاله را که در نقد نظريـات تـونی نگـری و    ٥ تا ١بخش  

ميشل هاردت نگاشته شـده اسـت در شـماره هـای پيـشين           
  . حقيقت خوانديد

مـای  متن کامل اين مقالهِ ی بسيار مهم را می توانيـد در تارن   
  .سربداران مطالعه کنيد

  
ی  م ـ قبـل را در زيـر  ی  از نکات بخش هـا    ی  خلاصه ا  ،یجهت يادآور 

  :اين نقد به شکل نقد سه کتاب نوشته شده است. آوريم
  ينوشته ميشل هاردت و آنتونيو نگر) empire(ی  امپراتور-١
  ينوشته ميشل هاردت و آنتونيو نگر) multitude( توده انبوه -٢
ويـرايش گوپـال   ) debating empire(ی ره امپراتـور  جدل در بـا -٣

  بالاکريشنا

  :  بھ اختصار٥ تا ١ی بخش ھا
وارد عـصر  ی اين اسـت کـه سـرمايه دار    ی  کتاب امپراتور ی  تز اصل      
که لنـين  ی تحليلدر نتيجه   و امپرياليسم است ی   که ماورا  ؛شدهی  نوين

ز اهميـت نقـش   از عصر امپرياليسم کرد، ديگر کارکرد ندارد؛ به ويـژه ا   
  .  ملت ها به غايت کاسته شده است-دولت
ی مـاد ی و هاردت از درک پايه های نگر: مين کتاب گفتيدر نقد ا        

کماکان مهم ميان کشورها و ی عليرغم تفاوت ها . قاصرندی  سرمايه دار 
موجود است کـه   ی  جهانی  مناطق مختلف جهان، يک نظام امپرياليست     

کشف شده توسط مارکس ی  قوانين اساساست و ی  در واقع سرمايه دار   
  .ر آن حاکم استهنوز بو انگلس 

سـرمايه  : مي گفت ـ”و دولـت  ی  مل ـی  رهائ”در بخش سوم تحت عنوان       
بايد بطور مستمر بازارهايش را بسط داده و کار انـسان را     ی  جهانی  دار

) کالای قابل خريد و فـروش ( کاری ع تر تبديل به نيرويوسی  اسيدر مق 



      t  ٢٢   
در واقـع  . دهد یاين کار را بطور موزون انجام نمی ايه دار اما سرم . کند

 –تحــت ســلطه دارد ی کــشورهای ســرمايه تــاثيرات متنــاقض بــر رو
بـدرون پـويشِ  گـسترش    ی امپرياليسم با کشيدن مناطق گسترده تـر  

ن ياما ا. زندی رشد و توسعه را در اين کشورها نيز دامن م -ياب يا بمير 
تحـت سـلطه و   ی  ميان کشورها ”کافش”روند نه تنها موجب کم شدن     

   .کندی ز ميشتر نيشود بلکه آن را بی سلطه گر نم
ــش چهــارم تحــت عنــوان         ”یو ارضــی مــسئله دهقــان ”در بخ
مائو به سـمت  ی تمرکز سياس «کنند که   ی   نويسندگان اشاره م    :ميگفت

دهقانان معطوف شد، و نه به سمت دهقانان آنطور که بودند، بلکـه بـه            
در واقـع، مـائو تـاثيرات    » .توانستند باشندی  آنطور که مسمت دهقانان 

امپرياليسم بر جامعه چين را تحليل کرد و گفت که کارکرد امپرياليسم   
در ميـان دهقانـان را،   ی ويژه تجزيه طبقـات ه  چين، ب ی  روستای  چهره  

مائو، در عين حال، ايـن واقعيـت را فهميـد کـه         ی  ول. تغيير داده است  
ی پذيرد که امپرياليسم خـارج   ی  صورت م ی  وبفوق در چارچ  ی   پروسه

ی سـرمايه دار ی شود که چين همچـون يـک جامعـه    ی  مانع از اين م   
کامل ظهـور کنـد، و نيـاز چـين بـه از سـر گذرانـدن انقـلاب بـورژوا                

ی ميان اين انقلاب دموکراتيک بورژوائی ول. دموکراتيک هم از اينجاست
زيرا اين نوع نوين . ت استنوع قديم تفاوی با انقلاب دموکراتيک بورژوائ   

ی انجـام شـود کـه راه را بـرا    ی  پرولتاريـا و بـه نحـو      ی  بايد بـه رهبـر    
  . سوسياليسم باز کند

ی اسـتدلال مرکـز  : مي گفت”یر ماد يکار غ ”قانون ارزش و  ”در بخش      
 اکنـون شـکل    ”یکارغيرمـاد ”اين است کهی  کتاب امپراتور ی  در تزها 

هـاردت  / ي آن است که نگـر مشکل . تعيين کننده کار در جهان است     
ارزش مبادلـه  ی رد تئـور  ی   را بـرا    ”یکارغيرماد”درک دلخواه خود از   

  . نداردی ديگر معنائی گويند اين تئوری استفاده کرده و م
 و رو بـه    هاردت صـحيح اسـت کـه بخـش مهـم          /ياين بحث نگر       

ی اما نکته مهم.  کالا فروشد و نهی  خدمات م ی،افزايش ازاقتصاد جهان 
ی ه بايد تاکيد کرد اينست که خدمات نيز از چنـگ قـانون ارزش نم ـ   ک

ميشوند که ) فروخته (ی خدمات نيزبه قيمت مبادله ا    . توانند فرار کنند  
  . انعکاس ميزان زمان کاراجتماعا لازم بکار رفته در توليد آنهاست

خصوصيات جديد مهم در نظام سرمايه ی درواقع عليرغم اينکه برخ       
 کـه از دل   ی،سـرمايه دار ی کرده است، امـا قـوانين پايـه ا   بروز  ی  دار

آينـد، عـوض نـشده    ی و تبديل کارگر به کالا بيرون می  مناسبات کالائ 
  .اند
و ی نگـر : مي گفت ـ”آشـفته ی ل طبقـات  ي ـتحل”ر عنوان ي ز ٥در بخش       

. کننـد  يا و طبقات متوسط را مخـدوش م ـ يان پرولتار يهارت تفاوت م  
کننـد بـا   ي را که بـا حـداقل دسـتمزد کـار م    مثلا، کارکنان مک دونالد  

گاه ياما سطح درآمد و جا. دهندی سنگ قرار م وتر هم ين کامپ يمهندس
قات طبی ريدر شکل گی مل مهموا عی،م کار اجتماع  يهر کس در تقس   

 ـم کـار جامعـه، و سـهم شـان از توز    ينقش افـراد در تقـس   .  هستند ع ي
ی ای ر روابط واقع ـبی اديرزي، تأث )درآمدشانی  عني( ی  محصول اجتماع 

نکـه خـود افـراد آن را چگونـه     يکند و ای  جاد م يط ا ين نوع  شرا   يکه ا 
م کـه  يبـدان ی اگر قرار باشد به روشـن   . نهدی  می  کنند، برجا ی  درک م 

در جهـت جلـب     ی  اسـتهائ يمحرک انقـلاب کدامنـد، چـه س       ی  روهاين
 ـکردن هر قشر بای ا خنثيت و  يحما  ـي ش گرفـت، و انقـلاب در   يد در پ

ل ي ـقاومـت ومخالفـت سرسـختانه روبروخواهـد شـد، بـه تحل         کجا با م  
 .مياز داريق نيدقی طبقات
 ـ”ر عنـوان ي ز٥در بخش         ”ن شـده يتـضم ی ک دسـتمزد اجتمـاع  ي
 يشان را م ـی ر انقلابيدگاه غيتا د يسندگان و نها  ينوی  سردرگم: ميگفت

م کـه  يدانی م. دي د”یدستمزداجتماع”کی ي توان در بحث مبارزه  برا     
م بـا  يمـستق ی مزدی مردم بدون آنکه رابطه ی از توده های اديتعداد ز 

ن يسيتئور. د ارزش مشارکت  دارنديداشته باشند، در تول   ی  ه دار يسرما
دن يکنند، زائياست که استدلال می ديست مدت مدينيفمی مترقی  ها

د طبقات زحمـتکش جامعـه   يدر بازتولی و پرورش فرزندان نقش مرکز   
د ي ـنکه توليا اي. ز کار بدون دستمزد است  ک شکل ا  يجه  يدارد و در نت   

و (  خـانوار کـارگر   یازکشورها، بقا ی  اري دربس ی،ه دار يرسرمايکوچک غ 

ه دار امکان يسرمای کند و به کارفرما  ی  ن م يرا تام ) کاری  رويد ن يبازتول
. کار به کـارگر بپـردازد  ی روينی کمتر از ارزش واقعی  دهد که مزد  ی  م
کند، بلکه نشان ی نمی را نفی ه دار يماسری  ه ا يت عملکرد پا  ي واقع نيا
را تابع ر روابط يبر جامعه حاکم است، سا  ی  ه دار يسرمای  دهد  وقت   يم

تنهـا راه حـل   ی ه داريسرمای نابود. دهدی خود کرده و آنها را شکل م 
کشاند يهاردت آنها را به آنجا م    /ينگری  اسياقتصاد س . ن مسئله است  يا

ی انقلابيک خواست  را ”همه ین شده برا يک درآمد تضم  ي”که خواست 
هـاردت دارنـد   /يه نگـر يشبی نست ها که منطقيفمی  برخ. کنندی  تلق

 ـا. هستندی  کار خانگی ه دار برايمزد از طبقه سرما    خواستار دست  ن ي
 ـار رفرميانـد و هـم بـس    ی  ستي ـقـا اتوپ  ينوع خواسته ها، هم عم      .یستي

ی ه داريکـه سـرما  ين نکته قاصرند کـه تـا زمان  يهاردت از درک ا  /ينگر
ن کالاها يک کالا است،  و ايکار خودش ی رويکه نی  است، تا زمان  ی  باق

شـوند، خـود   ی م) د و فروشيخری عني(پول با هم مبادله   ی   با واسطه 
ن جهـت  يم ـ هبه. ن خواهد شدييکار هم توسط قانون ارزش تع    ی  روين

ک در رأس نظـام  ي ـال دموکراتيسوس ـی  هـا  ستي ـرفرمی  است که وقت  
ی ادين نظام کارز ياکردن کارکرد    ”نرم”رند جز يگ يرمقرای  ه دار يسرما

  .دهندی صورت نم
   دموکراسی، آنارشی و کمونیسم-٦بخش 
ی نست که راه مـشترک  يفه ما ا  يوظ« : کنند يهاردت اعلام م  /ي     نگر

م که همگـان، زنـان، مـردان ، کـارگران، مهـاجران، فقـرا و تمـام          يابيب
 ـانبوه را  در برگی عناصرتوده ها  م، يرا اداره کن ـی راث بـشر ي ـ مرد تـا ي

ی گر شکل هاي دانش، اطلاعات و دی، اجناس مادی،د مواد خواراکيوتول
  ١» .ميت کنيثروت را هدا

 ، مانند مـا ی،اديم خوانندگان زيکنی اما فکر م ! حيوصحی  ارعالي     بس
ی اس ـيسی ع با راه حـل هـا  ين چشم  انداز وس يد ا يشدی  به ناهماهنگ 

ژه ياولا و بـو . برده باشـند ی دهند، پی رائه مهاردت ا/يکه نگر ی  کوچک
 --حل معضلات جامعه را حذف کـرده انـد  ی اصلی  لهينان وس آنکه،  يا
به نفـع  ی انقلابی تواند به معنای ن فقط ميدر عصر ما ا! انقلاب رای  عني

ا باشد که هدفش در دسـت  يپرولتاری م مردم، تحت رهبر  يت عظ ياکثر
ی ن دولت بـرا ي خود و استفاده از ا   گرفتن سکان جامعه، استقرار دولت    

ت ي ـاست کـه بـشر در کل  ی کيدئولوژيو ای ط ماديخلق گام به گام شرا    
ت ينده را هـدا يد آيرا اداره و تولی راث بشريم”خود قادر خواهد بود که 

  . ”کند
مسئله دولت، همواره آن مسئله سياسی مرکزی بوده که تفاوت      

 . های سياسی را عيان کرده استميان کمونيسم انقلابی و ساير برنامه
ــازا ــا ني ــب نی رو ج ــتعج ــه  ي ــه برنام ــا غی ست ک ــياساس ی رانقلاب

 آنهـا در . شودی هاردت، در رابطه با درکشان از دولت برجسته م       /ينگر
ش يکـا را سـتا  يآمری و تـوده انبـوه، قـانون اساس ـ   ی  دو کتاب امپراتور  

ی ن الملليب يین قانون قضايتدوی شنهاد برايپی  هنگام ارائه کنند و يم
ن يند ايگوی پردازند و می  م”ین الملليات ب يدادگاه جنا ”ش از يبه ستا 

امکـان  ی  نشان دهنـده ی گريش از هر نهاد د    يب « ی،ن الملل يدادگاه ب 
حفاظت برابر از حقوق همگان، ی برای ن الملليبی  ک نظام قضائ  يجاد  يا
 ـه اروپـا، آن را الگـو     يش از اتحاد  يو در ستا  » .باشدی  م انون ق ـ«ک ی ي

  ٢.کنندی می معرف» نينوی ن الملليبی اساس
شنهادات ي ـم کـه چـرا پ   يح ده ـ ين توض يش از ا  يد لازم باشد ب   يشا     

نکــه يای امــابرا. دارنــدی رانقلابــيغی تيهــاردت مــاه/ينگــری اســيس
شنهادات مؤدبانه  شـان  يپی توانند به ورا يم که چرا آنها نم   يابيبهتردر

موجود گذرکنند، لازم است در  ی  مللن ال يبی  ل نهادها يدرمورد باز تعد  
  .ميق شوي دق”سميکمون”شان درمورديدگاه هايد

  دموکراسی وحاکمیت طبقاتی 
 ”یرمـاد يکارغ”ی مقولـه ی  در بررس ـ ی  م که کتـاب امپراتـور     يدي     د

 افراد که بهم متصل شده انـد و در  ”یشبکه ها”کند که وجوديمطرح م 
حـضور دارنـد،   ی  بشرتيمهم فعالی سراسر جهان و در تمام عرصه ها      

 ”سميکمونی ش خودجوش به سو  ي گرا ”ک نوع يوجود  ی   نشان دهنده 
ند کـه  يگوی ن شبکه ها ميگر کتاب، هنگام اشاره به ا  يدی  درجا. است
    ٣.اد، هستيزی وجود ندارد بلکه نقاط گرهی تيچ مرکزيان آنها هيدر م



     ٢٣u 
ی ه هـا نست که تودينده ايآی ستيدگاه آنها درمورد جامعه کمون    يد     

 خـودگردان خواهنـد   ی،مرکزی  بدون وساطت نهادهای،بيمردم، به ترت 
شتر از يو ب  امپراتوریکه در کتابی اسي س یهيدگاه، با نظرين ديا. بود

ن يه شان اينظر. ن کرده اند، مرتبط است   يي تب توده انبوه آن در کتاب    
ت ي ـ حاکم”:نـست يفشان هم اي است و تعر  ”یدموکراس”است که هدف،  

ون قرن هجدهم  قـرض گرفتـه   يکه از انقلابی ؛ شعار ”رهمگانهمگان ب 
  . اند

ل وارد بحـث در مـورد   ين مقاله خارج است که به تفص ي     از حوصله ا  
 ـ . ميو دولت شـو ی در مورد دموکراسی ستيمارکسی ه ايدرک پا  ه امـا ب

 ـ) يکتـاتور يد(ت يه حاکميبر پای د گفت که هردولتيطورخلاصه با  ک ي
ــه د ــه برطبق ــريطبق ــابراگرق ــحاکم”ن شــعارياردارد، و بن ــان ي ت همگ

 ـي فر ”برهمگان  -دولـت بـورژوا  ی واقع ـی ت طبقـات ي ـاسـت کـه ماه  ی  ب
  ٤.کنديک را استتارميدموکرات

    اسـت، يار گوي که بـس توده  انبوهکتاب  فرعی ی  نوان ها عاز  ی  کي     
 ـات نظريبازگشت به زمان ح ی  عني.  است ”بازگشت به قرن هجدهم   ” ه ي

کننـد کـه  در   ی د م ـيهاردت تائ/ي نگر.ی دموکراسنظامی پردازان اصل 
 ـمز مديز جيمورد نظر توماس جفرسون و ن     ی  دموکراس رهبـران  (سون ي

 ـای اس ـيان گذاران نظـام س يکا و از بن  يانقلاب آمر ی  اصل الات متحـده  ي
 ـ   ي، مردان سف  ”همگان”منظور از ) کايآمر ی د پوست صاحب ملک و دارائ
گـر  يرا بـه د ی د دموکراسيمروز باآنها معتقدند که انقلابات مدرن ا     . بود

همه اقـشار  ۀ رندي در برگ”همگان”کهيز بسط دهند بطور  ياقشار جامعه ن  
  . جامعه شود

 امروزه، تا بـدان  يی،بورژوای ن درست است که دموکراس   يهر چند ا       
دهد اما ی می ز حق رايز نيچی افته که به زنان و مردان ب      ين  يحد تکو 

ــماه ــاتي ــورژوائی ت طبق ــت ب ــود ی دول ــه ب ــان اســت ک ــان هم . کماک
 ـاليوسوسی ان انقـلاب  بـورژوائ   ي ـهاردت مرزم /ينگر رامغـشوش  ی ستي

پر افـت  (ی شرويتوان پيانقلاب مدرن را م« :  نديگوی می کنند، وقت يم
دن بـه مفهـوم   يت بخـش يواقعی  به سو ) يحال واقع  نيدرعی  ز ول يو خ 

    ٥» .مطلق دانستی دموکراس
و )  کـا يآمر فرانـسه وانقـلاب   انقلاب  رينظ(يی ان انقلابات بورژوايم     

 و انقـلاب  ی س، انقلاب اکتبر شورو  ير کمون پار  ينظ(ی  انقلابات پرولتر 
ن يده  گرفتن ا يهاردت با ناد  /ينگر. موجود است ی  تفاوت اساس ) ن  يچ

کـصد و پنجـاه سـال اسـت     يشوند کـه    يگرفتارمی  تفاوت به همان دام   
د ي ـمـارکس تاک . آن  گرفتارنـد ستها در ي ـونيزيال دموکراتها و رو   يسوس

 ـ انقلابـات پ   ”داشت که   ـي (”نيشي کـه  يی همـان انقلابـات بـورژوا     ی  عن
دسـتگاه دولـت  را   ) نامنـد ی  م ـ ”انقلابات مـدرن  ”هاردت آنها را  /ينگر

 ـکـه دولـت با   يکاملتر کردند در حال    انگلـس  . د درهـم شکـسته شـود   ي
ی کتـاتور يد”ابنـد يدهد تا دريس رجوع م يخوانندگانش را به کمون پار    

ال دموکراتهـا  يستها و سوس  يونيزياما رو .  درعمل چگونه است   ”ايپرولتار
 ـبا اصرار بر تداوم م      ـاليو سوسيی ان  انقلابـات بـورژوا   ي ت ي ـ ماهی،ستي

هـدف انقـلاب   . کننـد ی ن انقلابات را  مخـدوش م ـ    يمتفاوت ا ی  طبقات
 که به ؛ست، بلکه گذر کردن از آن است   ينی    دموکراس  ” بسط ”یپرولتر

  ٦. باشدی  خود دولت مزوالی معنا
ش آنان ي و ستا”مطلقی دموکراس”هاردت  در مورد/ينگر ی   هي     نظر

ی ر مـاد ي ـکار غی  ند در شبکه ها   يگوی   که م  ”سم خودجوش يکمون”از
ی ت کنش هاياکثر« : نديگوی آنان م. موجود است، با هم ارتباط دارند  

 روابط بری شه مبتن يما هم ی  ديو تول ی   زبان ی، عاطف ی، اقتصاد ی،اسيس
ک، ارتباطات و   يتبادلات دموکرات ی  مدنی  پروسه ها ... ک است يدموکرات

     ٧» .ميکنی تعاون که ما هر روز تکامل داده و دگرگون م
کند يما کمک مه  اش بی بررسی ول. استی ذهنی  گرآشفتگين د يا     

 کـه  ”کيتبادلات دموکرات”نکهينخست ا. ميابين دو را در  يتفکر ا ی  مبنا
 و ”مولـد ی کنش ها”که صحبت ازی ژه زمانيوه کنند، ب ير مدر بالا ذک  

بـه عبـارت   .  کـالا ی   آزادانـه  یست جز مبادلهينی زياقتصاد است، چ  
ختـه  يبطور مداوم  و خودانگی ه داريگر، کالا و خدمات درنظام سرما  يد

تواننـد  يهـاردت نم /ينگر. شونديد و فروش مي خر  مقدس ”آزاد بازار”در
 ـد که برپا را تصور کنن  ی  جامعه ا  ه اصـل مبادلـه آزاد اسـتوار نباشـد؛      ي

ی ن هدف اجتماعيتريعنوان عاله  را ب  ”کيمبادله دموکرات ”نين، ا يبنابرا
ل اسـت کـه آنهـا از    ي ـن دليبدون شـک بـه هم ـ  .  کنندی زه ميده آل يا

 ـتحری راشـکال حکـومت  يسا« کنند که ينوزا نقل م ياسپ ا ي ـف جامعـه  ي
تکامـل  ی کـه دموکراس ـ ي حالباشـند؛ در ی آن م ی  تهاياز محدود ی  ناش
   ٨» .آنستی عيطب

 ـستي ـقت آنارشيتوان در حقيهاردت را م /ينگری  اسي     فلسفه س  ا ی ي
ــارکو ــورژوا  یاقتــصاددانان و فلاســفه. ف کــرديــتعری ستيــکمون-آن   ب

خود را در رقابـت و کـشمکش بـا      ی  معتقدند که اگرهرکس منافع فرد    
و جامعـه  ي ـمنافع کلکتکند، ی ريگ يگران پ يمنافع متفاوت و متقابل د    

ن يستند خود را از چنگال ا يهاردت قادر ن  /ينگر. ن خواهد شد  يز تام ين
کنند نشان دهند  يدا تلاش ميهاردت شد/ياگرچه نگر! ده رها کنند يا

 ”ی دسـت نـامرئ  ”قـت توسـط  يمـورد نظرشـان درحق   ی   شـبکه هـا    که
 اين ادعا واقعيـت م يهمانگونه که نشان دادی  ول .نمی شوند ت  يبازارهدا

  .ندارد
راث خود را يد کنترل مينست که جامعه بايهاردت ا /يشنهاد نگر يپ     

 ـ. ت کنـد يد را هـدا يرد و تول  يدر دست بگ   کـه آنهـا در مـورد    يوقتی ول
کنند، ياداره اش صحبت م ی وهيا شين هدف و يبه ای ابيدستی چگونگ

نکـه جامعـه بطورخودجـوش اداره    ياعتقاد بـه ا . کاملا سردرگم هستند 
گـذار بـه   ی است که جامعـه بـرا  ی ميتحول عظی  نف ی  ه معنا شود ب يم

ز يکـارن ی رويکه خود نی ت اساسين واقعيو ا(د و فروش کالا   يخری  ورا
بـدان  ) د و فـروش اسـت   ي ـخری  بـرا يی کالای ه داريتحت نظام سرما 

هـاردت  /ي نگر”سم خودجوشي کمون”نست کهيز ايعلت اش ن . ازداردين
خُرد است ئی  دکنندگان کالا يتولی  اتت طبق يک موقع يصرفا نمودار تئور  

ــاديغ”یدکننــدگان کالاهــايمنجملــه تول( ــزي کــه جا”یرم ی گــاه مرک
(  خُـرد  ید کننـده يگر، توليبه عبارت د). هاردت دارند /يل نگر يدرتحل

کند که تمام مـشکلات جهـان اش   ين تصور ميچن) خرده بورژوا   ی  عني
ارزش ی او مبادلـه مـس  “ موانع و مشکلات سـر راه  ”اگرفقط”شديحل م 

 ـازات وي ـ منجمله انحـصارات و امت --شد ي برطرف م”یمساوی  ها .  ژهي
هاردت که قبلا /ي نگر”مطلقی  دموکراس یهينظر”نرا در يای  اسيبعد س 

انـد کـه ارزش   ی آنهـا مـدع  . افـت يتـوان  يم م يدرموردش صحبت کرد  
د ي ـکه تولينست که تا زمانيت ايمنسوخ است؛  اماواقع ی  مبادله، مقوله ا  

کـه  ی سم گرداننـده ا ي ـچ مکانيچ اسـاس وه ـ   يمسلط است، ه ـ   يیکالا
و کـشورها را  ی  اقتـصاد ”ی شـبکه هـا  ”ان افراد، بخـشها و  يمبادلات م 

امتناع آنها از قبـول  .  مبادلهقانون ارزشم کند، وجود ندارد مگر    يتنظ
تـا بـه   ي درجامعه معاصر نهاقانون ارزش   ی دهم کنن يتداوم نقش تنظ  

گذر به ی خي تار یفهي دست شستن از وظکرنش در مقابل آن و  ی  معنا
آينده ای که نه ازطريق تکامل خودبخودی : قانون ارزش استی ماورا

سرمايه داری ، بلکه ازطريق مبارزه برای سرنگونی اش دست يافتنی 
  .است
 ـ       ــ ی ب مــستلزم ی اقتـصاد -يدرنظـام اجتمـاع  ی شـک تحـول انقلاب

و ی ط مـاد ير شـرا  يي ـوتغی  قـانوان ارزش ازمنـصب فرمانـده      ی  برانداز
 ـ يبطورمثـال، درچ ـ  . استی  ن برانداز يمانع ا ی  اجتماع تحـت  ی ن انقلاب

ه يکرد که سرماين مييتع) نه ارزش مبادله  (ارزش مصرفمائو، ی رهبر
درمـورد  ی  ري ـم گ يتـصم . ابنـد يص  يدولت چگونـه تخـص    ی  های  گذار
 ـا تولی يدات داروئ يدرتولی  ه گذار يسرما  ـدات لـوازم آرا ي ی ش برمبنـا ي

 ـو  ی  ه دار يمثـل جوامـع سـرما     ( ی  ه گـذار  يسرما یسودمند ن يا چ ـ ي
) ع  درآمـد ير توزينظ(يی در عرصه ها ی  حت. گرفتی  صورت نم ) يکنون

درجهـت محـدود   ی که قانون ارزش بر آنها مسلط  بود، اقـدامات مهم ـ  
ار يمت خانه هـا در حـد بـس   يمثلا ق.  گرفتيکردن عملکرد آن انجام م   

محـدود  . شان، نگه داشته شده بودر ارزش مبادله    يار ز يبسی  نازل، حت 
دولـت  به اين دليل ممکن بود چـون  قا  يکردن عملکرد قانون ارزش دق    

هر چند که مجبور بود . اداره می کرد   اقتصاد را آگاهانه     ]ستياليسوس[
درجه اين قانون نقش داد ی  اما اجازه نمبه کار گيردز يقانون ارزش را ن

ی عني ؛یديبر دستگاه تول ای  ه  ن کنترل آگاهان  يبدون چن . رديگ را ب  اول
 دسـت  ”ز بر روند خودجـوش عمـل کنـد،   ياگر اجازه داده شود همه چ 

ت خواهد کرد   يدکنندگان را هدا  ي تول ”یشبکه ها ” قانون ارزش  ”ینامرئ



      t  ٢٤   
 بـه همـراه   –بازخواهنـد گـشت   ی ه داريه وجوه فاجعه بار سـرما   يو کل 

بـه  ی  دولتشک کنترليب. عين فجاين تداوم ايتضمی برای دولت بورژوائ 
ی ن کنــد کــه جامعــه واقعــا در جهتــيتوانــد تــضمی چ وجــه نمــيهــ

ل به يتواند تبديم] يستياليسوس[خود دولت   . ابديتحول  ی  ستياليسوس
مثـل نمونـه فـوق الـذکر     ( قـانون ارزش بـشود  ی ن کننده و مجر يتضم

دولـت  ). ی د شکر بمثابه مرکز ثقل اقتصاد مل  يدولت کوبا در حفظ  تول     
بلـوک شـرق   ی ر کـشورها يو سا ی  درشوروی  ه دار ياسرمی  ستيونيزيرو

 ينم ـی ت دولتيسابق به وضوح کامل نشان دادند کهِ صرف وجود مالک       
 ـ يچ چ ي ه  ی ن کننده يتواند تضم   يحـال، نم ـ  نيدرع ـ. باشـد ی ز انقلاب

زتوافـق داشـته   يهـاردت ن  /يال دموکرات نگرين سوسيم با منتقديتوان
ی دولت به مثابـه ابزارضـرور  ده گرفتن يدو را به خاطرناد  نيم که ا  يباش

 يسرزنش م) موجوديی درواقع همان دولت بورژوای عني ( ” رفرم”جاديا
  ٩. کنند

  !تحت سرمایھ داری ... اضمحلال دولت 
 ـی  ستي ـستهاهمواره معتقد بوده اند که جامعـه کمون       يمارکس     از ی  آت

 ـآی  رون م ي ب ” اضمحلال دولت  ”دل  ـي. دي ط  يگـر شـرا  يکـه د  يزمانی  عن
 ـ) يط جامعه طبقـات يشرای عني(  وجود آن دولت    ی  را ب ی  ضرور ن يازب

نست که اضـمحلال دولـت     يهاردت ا /يه جالب نگر  ياما نظر . رفته باشد 
ا ي ـچ ضـرورت  يگـره يرد و د يصورت پذ ی  ه دار يتواند درنظام سرما   يم

  !ا وجود ندارديتوسط پرولتاری بدست گرفتن قدرت دولتی برای اساس
ن يتحت سلطه چن ـ ی  رمورد کشورها هاردت در بحث شان د    /ينگر     

جاد يق ايتوانند ازطر ين حالت، توده هاميکنند که دربهتر ياستدلال م
اصـلاح  ی شرفته وحکومتها يپی  درکشورهای  مترقی  روهايان ن ياتحاد م 
 ـلوا در برز يرلولادوس ـينظ(طلب   . ت شـان را بهبـود بخـشند   يوضـع ) لي

 ـ  /ينگر  ـی  روهـا يازنی  هـاردت وقت ام بـه  کننـد مـد  يصـحبت م ی  انقلاب
EYLN) هـاردت بـه    / ينگـر . کننـد  ياشاره م ) کيمکزی  ستهايزاپات

 ـی   و پـروژه هـا   EYLNان  ي ـمی  به تفاوت ها  ی  درست تحـت  ی انقلاب
و گذشته آگـاه  ی کنونی ست هاي مائوئ-ست يني لن -ستيمارکسی  رهبر

ن ي ـچگـاه ا  يهـدف آنهاه  «سند  ينو يستها م يد زاپات يآنها درتائ . ستندين
بدسـت آورنـد، بلکـه    ی دهنـد و خودمختـار  نبوده که دولت راشکست    

  ١٠» .ردهندييخواهندجهان را بدون کسب قدرت تغيم
 -ست ي ـني لن -ستي مارکس ی  که برخ ينست که درحال  ي    جالب توجه ا  

  دچـارتوهم  EYLNی ستي ـت رفرمي ـست ها هنوز در مورد ماه     يمائوئ
 ـيهاردت خ /ياند، نگر  لوا و فرمانـده  يان لولادوس ـي ـونـد م يع پ يسـر ی  ل

نـست کـه   يای  اساس ـ ی دانند که نکتـه    يافته اند و م   يس را در  مارکو
برداشـته نـشود، بلکـه جهـان بـه      ی اسيدرجهت کسب قدرت سی  قدم

زچـه بـه   يابد، چه بـه صـورت قهرآم  يرييوگام به گام تغی جيصورت تدر 
  !زيصورت مسالمت آم

بدون قدرت سياسی، همه چيزتوهم ”:نست يست ها ايشعار مائوئ     
 ـهاردت به وارونـه کـردن ا      /يسم نگر يده آل ي ا .”است ی ت م ـي ـن واقعي

د ازهرگونه رفرم خرد، هرگونه ينست که باياستدلال آنها اساسا ا . انجامد
اداره کنندگان جامعـه اسـتقبال   ی بيوهرگونه عوام فر  ی  ستياتوپی  ايرو

معکـوس شـان   ی  نيدر جهـانب  . کوستيش ن يخوی  زبه جا ي هرچ --کرد
طبقـات حاکمـه کـه آنهـم     ی اسيست مگر قدرت سيز توهم  ن   يچ چ يه

 ـ  ي  مبارزه م ـ”مطلقی دموکراس“ی انبوه برا ی  توده ها ی  وقت ه کننـد، ب
  .ن خواهد رفت يز از بيطورسحرآم

. را کسب نکندی اسيقدرت سا يپرولتاربهتر است هاردت /يازنظرنگر    
ا يپرولتاری اسيانقلاب سی  اتيست که به بحث ح    ين مقاله ن  يدرحوصله ا 

تذکر دارد که اشتباهات و نواقص   ی  اخته شود، اماجا  ستم پرد يدرقرن ب 
 ـتراژی  و حت ـ ی  ارجديازآنهـا بـس   ی  که برخ (ن تجربه   يا در ) ک بودنـد ي

جـاد جهـان بـدون سـتم  و     يای  م و قهرمانانه برا   يعظی  پروسه تلاشها 
 درمقام ی،اسيدر قدرت س  ی  اياشتباهات پرولتار . استثمار بوجود آمدند  

ــمقا ــر  ي ــتباهات بزرگت ــا اش ــهی سه ب ــه روک ــازپی  دنبال شنهادات ي
ی بـه بـارم  ) ياسيکسب قدرت سی مبارزه برای نفی  عني(هاردت  /ينگر

  .شونديآورد، کم رنگ م
توده ها در ی توانائ. دهدی نده را ميد آيسراسر نو ی  جامعه بشر ی  آر    
و تسلط  آگاهانه برجامعه، مـداوما خـود را در هـزاران    ی د، سازندگ يتول

کـسو و شـکل   يبشر از يی ان توانايما تضاد مرساند، ای  عرصه به ظهورم  
ی ازسو) استواراستی ه داريه استثمارسرمايکه برپا(جامعه ی سازمانده

ی را بـه سـو   تضادها و تحولات معاصر آن    . شوديگر، حادتر و حادترم   يد
 ـامـا ا . دهـد يسـوق م ی ستي ـنـده کمون  يک آ ي ن تحـول  نـه اجتنـاب    ي

. ستي ـنی افتني ـسـت   بدون انقـلاب هـم د   .یراست، نه خودبخود  يناپذ
 ـيپاسداران کهنـه پرسـت نظـام فرتـوت          کـه نفـع شـان     يکـسان ی عن

مثـل حکومـت، ارتـش، زنـدان     (ی واقعی دراستثمارانسانهاست، نهادها 
کننـد، تحـت   يت و حفاظت ميرا حمای  ه دار يکه استثمارسرما ) ره  يوغ

 ـ   ”سمي ـکمون”سخن از . کنترل خود دارند   ی  ه مبـارزه ي ـعلی   رانـدن ول
اسـتدلال کـردن،   ی ارتجـاع ی ن نهادهايدن ايم  کوب   دره ی  مصمم برا 

  .ب است يدر واقع، فر: بدتراز توهم است
سم يل به کمونيقت ن يدر حق . استی  ر و ضرور  يپذ سم امکان يکمون     
نـده  يآ. اسـت ی فـه مبـرم جامعـه بـشر      ي وظ ی،ق انقلاب پرولتـر   يازطر

  پايان .م يدرخشان است، اگرفقط خواهان اش باش
  : توضیحات

   ٣١٠ده انبوه، ص تو -١
  ٢٩٦ و ٢٧٦توده انبوه، ص  -٢
آنهاهمچنين سعی می کنند شـبکه اينترنـت را بـه    . ٢٩٩امپراتوری، ص   -٣

درحاليکه درواقع دولت . عنوان يکی از اين شبکه های فاقد مرکزيت جا بزنند
 جامعـه بـين   ”با موافقت عيان(امريکا ستون فقرات اينترنت را کنترل ميکند   

  ) .”المللی
   لنين– ”دولت و انقلاب”رجوع کنيد به -٤
علـم نـوين   ”:به عنوان اين فصل کتاب توجه کنيد. ٢٤١توده انبوه، ص       -٥

باب آواکيـان تحليلـی جامعـه و راهگـشا از      -٦ ”مديسون ولنين: دموکراسی  
به ويژه رجوع کنيد . رابطه ی ميان دموکراسی و انقلاب کمونيستی داده است

ايا بهتر از اين نمی توانيم انجام دهيم؟ انتشارات   : اسيدموکر: به باب آواکيان  
. می توانيم و بايد به بهتـر از آن دسـت يـابيم         : دموکراسي: همچنين به . بنر

همچنين رجوع کنيد . ١٧ شماره ”جهانی برای فتح ”منتشر شده در مجله ی    
 ديکتـاتوری و دموکراسـی و گـذار    ”به سخنرانی باب آواکيـان تحـت عنـوان    

  www.revcom.us . به کمونيسمسوسياليستی
  ٣١١ توده انبوه ص -٧
 در هلند ”روشنگری”اسپينوزا متفکر بزرگ اوايل دوره. ٣١١توده انبوه ص  -٨

درک و حتـا انقلابـی بـود کـه     قابـل  کاملا  گاه  اين ديد  هفدهم، ندر قر . بود
اسپينوزا دموکراسی را شرايط طبيعی بشر بداند، اما ارائه همـين ديـدگاه در           

اقتصادی کالائی برود، کاملا - ورای نظام اجتماعياين زمان که بشريت بايد به
   .نادرست است

بحث در باره ”اين مضمونی است که از چندين مقاله جمع آوری شده در         -٩
 نوشته ی  ”ايدئولوژی ايتاليائی ”مقاله. گوپال بالاکريشنا :  ويراستار -”امپراتوری

  .تيموتی بره نام، برجسته ترين نمونه اين مضمون است
  ٨٥ص بوه انتوده  -١٠
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